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 شعری شاعران کهن پارسی  بازتاب تصاویر

   ثالثمهدی اخوان نو در اشعار

 پژوهشی( مقالة)  
 

 خدیجه ساتیاروند
  ات فارسی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگیدانشجوی دکتری زبان وادبیّ

 1دکتر تقی پورنامداریان

 فارسی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگیات استاد زبان و ادبیّ

 زمینیدنژادعالیدکتر یوسف محمّ 
 ات فارسی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگیدانشیار زبان و ادبیّ

 
 چکيده

-7031) ثالثمهدی اخوان ،در این ميان شد. تی ایجادطرفداران شعر نو وسنّ بينتقابلی  ،با پيدایش شعر نو

ان تی بيدر انتقاد از شعر سنّ هایی رادیدگاهشود، های تأثيرگذار شعر نو محسوب میکه ازچهرهه.ش.(  7031

 را ن شائبهایو کهن پارسی شده  شعر شعر نو و جانبةتلقی تقابل و گسست همه. این انتقادها سبب کرده است

ن اساسی ارکا غالباً از تصویرآنجا که  از تی بوده است.که وی کاملاً در تقابل و تضاد با شعر سنّ کردهایجاد 

تباط توان به ميزان اراخوان می نو شعری شاعران کهن در اشعار بررسی بازتاب تصاویر با استشاعری  شعر هر

های روسی معتقدند که اگر فرماليست این،علاوه بر  .بردوی با ميراث شعری کهن پی ارتباط شعریا عدم

 اند.های گذشته نيز آمدهة آنها در شعر دورهشویم همالعه کنيم متوجه میه را مطتصویرهای شعری یک دور

یا  تتواند صحّپژوهش حاضر می ،بنابراین یرهاست که عوض شده است.آنچه تازگی دارد شيوة بيان تصو

  ت این نظر را نيز ثابت کند.صحّعدم

                                                           
  10/11/4100تاریخ پذیرش نهایي:                              10/19/0411مقاله: دریافت تاریخ 

 poornamdarian@gmail.com مسئول:نویسندة نشاني پست الکترونيکي  - 0

https://dorl.net/dor/20.1001.1.17359589.1401.23.54.1.0
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عری ش تصااویر تی،سانّ نو و شاعرتلقی تقابل  به رغم تبادر و که دهدهای تحقيق نشاان میتحليل داده

   ضمنی و (صاور  صاری) )عين تصاویر در بافت نوشااعران کهن پارسای در تصااویر شاعری اخوان به 

ن بازتاب بيشتری ،بازتاب یافته اسات. در این ميان ، تصاویر با مههومی تازه دریافت نو()قسامتی از تصاویر

شعری  در تصاویر ضمنی بازتاب غيرمستقيم یا يه وتشب صری) به ترتيب در تصاویر شعری کنایه و مساتقيم یا

 .صهت هنری صور  گرفته است ستعاره وا تشخيص،

 

 .گراییتسنّ ، بينامتنيت،های کهن، تصویرثالثاخوانکليدی: های واژه

 

 مهمقدّ -7

شاهکارهای ة در زمر اواسات كه اشارار نو  ثالث از جمله شااعران نوپردازاخوانمهدی 

ر از شاهنامه متأثّ ،از نظر ساختار ذهني ،اخوان همواره .شودمحسوب مينو پارسي  شارر

در  فتن از شاهنامهگر، الگوسطح زباني در. و فضاای بياني و زباني نن ررار داشاته اسات

 مندی از رهرمانان و پهلوانان، از نظر مرنایي بهرهتركيبات و زبان حماسي ،كاربرد واژگان

 در سازیدر حوزة تصویر است. دمشهو اني در اشرارشتوجه به اساایير ایرشااهنامه و 

زماني كه ناگزیر است از  هنامه، عناصر ذهني كمتر حضور دارد. اخوانشا مانند شارر او،

 ،يكلّ یورنماید. بهبا عناصر مادی ملموس ميها را ننگوید بمساال  ذهني و مررد سنن 

دادن اكنون برای نشااان تری در شاارر وی دارد.عناصاار مادی و ملموس حضااور پررن 

ای مشااابه شاااهنامه و اخوان ذكر هتصااویر هایي ازنمونه ،اخوان از شاااهنامه پذیریريتأث

 شود:مي

برای  اعر، شكه دارای مشبه و مشبه به حسي است: تصویری تشبيهي ستاره چون قندیل

صویر ت عناصر مادی و ملموس برگزیده است. القای مقصاود خوی  یرفين تشابيه را از

 مورد بحث به صراحت در شاهنامه حضور دارد.
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 اخوان: 

 «                                                                           یک ستاره از فساد خاک وارسته»خدا را 

 چو رندیلي بياویزید از سقف سياه شهر        

 (    404: 0195)اخوان،                 

 كوه چون نياا  شااااد گونزمين تيره

 

 ساااتاااره بااه كااردار رااناادیاا  شااااد 

 (0514: 5ج ،0134)فردوسي،             

  

ر در شاهنامه نيز حضو شود،تصویر تشبيهي كه در شرر اخوان مشاهده مي کمند گيساو:

 متوجه شاهنامه() متن غایب متن حاضر )شرر اخوان( و دارد. در بررساي این تصویر در

وایت مرگ یکي از مبارزان ، اخوان نيز نن را در رشویمسهراب مياین تصویر در داستان 

 لو، ودر هنگام ساارودن نن توان گفت كهمي ،بنابراین بندش به كار برده اساات،جوان هم

  د.ر شده باشاز شاهنامه متأثّ ،بطور ناخودنگاه

 : اخوان

 تيهوی شاهين شکار كرُد! 

 كه به تاری از كمند گيسویت گيری 

 ، ننکه نتوانست راب ی  راصد چنان سه

 نازنين گردنفرد گُرد.                                      

 (0195:0141، )اخوان           

 كمنااد ،كمااان و دو گيساااو ،دو ابرو

 

 بااکااردار ساااارو باالاانااد ،بااالاااه باا 

 (104: 0،ج 0134فردوسي،)               
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ي فردوس شررابيات ، در شارر اخوان حضور دارد این تصاویر كه درمشاابه : باغ برومند

ممکن اسات شاعر نوگرا  ،توجه به علارة اخوان به شااهنامه ، بانيز راب  مشااهده اسات

 بطور ناخودنگاه از تصویر مزبور استفاده كرده باشد. 

 اخوان: 

 و برومندی كه اشرارش و نن باغ بيدار

                                  شد صليب ماكناری ناگهان مي در هر

 (  405:  0195)اخوان ،                   

 بي  ازینهم  هسااات و بدو گفت زن

 

 درم، هاام بااروماانااد باااغ و زمااياان 

 (493: 5ج، 0135، فردوسي)              

ی اه  ادب نوعي تضاااد را تداعي هایي هسااتند كه براواژه وت و نوگرایي جزساانّ

قي تل ادبيات و شاارر به كار روندة هنگامي كه این اصااطلاحات در مقول ،ویژهكنند. بمي

 ،شااود. با پيدای  شاارر نوت و نوگرایي( برای منایب ایراد ميتقاب  بين این دو )ساانّ

فت نوگرایان و... به كار ر گرایان وت، جبهه سنّت و مدرنيسمپيکار سنّ اصطلاحاتي نظير

 كرد. نو و كهن را تداعي مي ميان شررهرگونه ارتبایي  نفيكه مفهوم گسست و 

توجه به این مطلب كه نيما و شاگردان  از جمله اخوان رویکردی تقابلي با شرر  با

تأیيد  تي رااخوان عقاید و نرای نيما در باب شرر نو و انتقاد از شرر سنّ  ،اندتي داشتهسانّ

چنين به  ،(43: 0149و  01-9: 0141، 004و005، 004: 0143اخوان،ر.ک.: ) نموده است

با شرر كهن پارسي گونه پيوندی هيچ ،كه اشارار نو شااعر یاد شده شاودذهن متبادر مي

به همين ساابب برای پژوهشااگر این  در تقاب  با شاارر كهن بوده اساات. نداشااته و كاملاً

هن یي با شرر كارتبااز نظر تصویر شرری پرسا  مطر  شده است كه اشرار نو اخوان 

 یراز ننرا كه تصو به چه ميزان و چگونه است؟ ،اگر ارتبایي هستیا خير. پارسي دارند 

شاعر برای نن كه بتواند عوایف و احساسات خوی   ،غالباً از اركان اسااسي شرر است

ه ك ، با شاناساایي تصویرهای شرریكند، بنابرایناز صاور خيال اساتفاده مي را بيان كند
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ذشتگان از گ شاعر تأثرّیا عدم توان ميزان تأثرّعناصار اصلي كلام مني  )شرر( هستند مي

  یا مراصران را مشنص نمود.

در این مقاله، بازتاب تصااویر شرری شاعران كهن پارسي در تصاویر شرری مهدی 

هنری، مورد بررسي و مطالره  تاخوان شاام  تشابيه، اساتراره، كنایه، تشانيص و صف

های شرری گذشتگان امکان از تصویر ستفاده شاعری چون اخوانتا ضامن ا گيردررارمي

   او نيز فراهم نید.نيروی تنيّ ةبارگفتن درسنن

شته حضور متون منتلف گذ ، متوجهدر بررسي یک متن ،بينامتنيت ةاسااس نظری بر

ني همدیگر است، هيچ متكه نشانگر تأثير و تأثر متون از  شویمعصر در نن متن ميیا هم

پای متون دیگر را ملاحظه ها و نوعي ردتوان نشانهمي ،در هر متنبلکه  ،مساتق  نيسات

های شرری ميان تصویر ها درویرهای شرری اخوان و جستروی نند. در بررساي تصاكر

 داد.   های گذشته است نيز پاسخر از متنحدی به این سنن كه هر متني متأثّ پيشينيان تا

زان جدیدتری از شرر اخوان و ميتر و به فهم دريق ،با تحلي  بينامتنياز سوی دیگر، 

ها علمي مبتني بر تحلي  داده زیر پاسااخ الاتؤتوان به ساابریم؛ نيز ميمياريت وی پيخلّ

وی ة اداستف ةداد: اخوان به چه ميزان توانسته از ميراث ادبي گذشته برخوردار شود؟ شيو

ه كاربرده ت كهن بهمان باف تصاویر پيشينيان چگونه بوده است؟ نیا این تصاویر را در از

قاط ن توانمي ،با این رویکرد به كار گرفته اسااات؟ ،ارانه و در بافتي جدیدخلّننها را یا 

و  به نمای  گذاشت ،شناخت، تازگي متن را در پوششي نو ت و ضرف شاعر را بهترروّ

با این  تحقيقي ،. تا كنونن اخوان را با متون دیگر نشان دادترام  و نسابت مت ،در نتيره

تواند بنيادی برای كاری علمي و و این مقاله مي تحقيق صورت نگرفته ةلأرهيافت  و مس

 جدید در نینده باشد.

برای تحلي  بازتاب تصااویر شارری شاعران كهن فارسي در تصاویر شرری مهدی 

  بندی تصاویر شرری ویاخوان به استنراج و یبقه نو اشارارة با مطالر ،ننسات اخوان،

 و نثار بندی شااده اخوان دربه جسااتروی تصاااویر شاارری یبقه ،مبادرت شااد. ننگاه
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مطابقت پس از ررن سااوم تا ررن ساايزده پرداختيم.  های شاااعران كهن فارسااي ازدیوان

شاواهدی از بازتاب صاریح یا ضامني تصویر  و ها، نمونهتصااویر با متون كهن پارساي

ت تصاویر به دس ، به ترزیه و تحلي پایان در اخوان به دست نمد. شرری كهن در اشرار

گرایي ادبي مبادرت شااد، با تساانّ بر اساااس نظریه بينامتنيت و های تحقيق()داده نمده

 توجه به محدودیت حرم مقاله فقط برخي از تصاویر منتنب در مقاله نمده است. 

 

 پيشينه تحقيق -7-1

یر ؤالات در تصاواین فرضاايه و ساا تا كنون با این رویکرد، پژوهشاي با این مساأله و با

اخوان صورت  شررة های فراواني در زمينپژوه  البته انرام نشده است. شارری اخوان

ي وی را نقد و بررس ي شررها و مقالات یا به صاورت كلّگرفته اسات كه اكرر این كتاب

 .اندپرداختهاند و یا از سایر مناظر به ترزیه و تحلي  شرر اخوان نموده

 «زیساااتأثيرپذیری شاااعران مراصاار از دید تصااویر»ة مقال در یرقوبيساارورعلي 

ي مورد نظر هرچند شاااعر خاصااّ  پرداخته، يبه بررساي تصااویر به صااورت كلّ، (0144)

را به عنوان شاهد  ساهراب سارهری و...هایي از شارر نيما، اما نمونه ،محقق نبوده اسات

مرال از اشرار اخوان استناد شده  تنها به دو شاهد . در این پژوه ،مرال ذكر كرده اسات

اراله نشاده است. عيسي نرفي و  نيز و ملاكي برای انتناب تصااویر و شااعران مريارو 

، (0191) «های مربوط به ننبررسااي تشاابيهات اخوان و گفتمان»ة مقال در یاهره چهری

 .اندهد شرری ذكر كردهبندی نموده و برای هر مورد شاواانواع تشابيهات اخوان را یبقه

 ه تحليليلف ارالؤهدف م . البتهكنندبيان مينيز این تشااابيهات را  گفتمان مربوط به ننها

پژوه  متفاوت با پژوه  حاضر  مساألة اجتماعي از نن بوده اسات. اصاولاً-ساياساي

 است.
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 نظری وتعریف مهاهيم چارچوب -7-0

  مناسبا  بينامتنی -7-0-7

كوشاا   ةنتير بلکه ،دسااتاورد یک فرد نيساات اهریهظمانند سااایر ننظریه بينامتنيت 

ده كریي را های فکری مترددی است و سيری تاریني و تکاملي ها و جریانشانصيت

 ادبيات مطر  شده است. ةدر حوز ،های علميبه عنوان یکي از پارادایم ،امروزه و

ميلادی در  0944درسال  (Julia Kristeva) بار ژوليا كریستواننساتينرا بينامتنيت 

 به كار برده است. (dialogismي )گفتگوی ویژه نظریة گفتار و منطقشر  نثار باختين، ب

از متون منتلف، تشکي  شده و شویم كه وی اعتقاد دارد در بررساي یک متن متوجه مي

 ریح یاتلميح ص تواند به صاورت بازنوری،این ارتباط متقاب  مي .ها در ارتباط اساتبا نن

  کش ، اساتفاده از ژانر مشترک و...های شاکلي و محتوایيتغيير ویژگي تکرار، ضامني،

ناگزیر باید در سااااختار روابط اجتماعي متون  كندمرناا پيادا برای این كاه  ،پس .گيرد

ی اتفاري و اهيچ متن، جریان یا اندیشه ،بنابراین. پيشاين و مراصر بررسي و تحلي  شود

، 443: 0143، ابرامز،014و04: 0194، شاااود )نااامومطلقباادون گااذشاااتااه خلق نمي

 تينمينایي  باخ نثار ریشه در (. بينامتنيت كریساتوا54: 0149نلن، و 30: 0145مکاریک،

(Mikhail Bakhtin )-دارد.  -پردازان ادبي ررن بيستم روسيهترین نظریهیکي ازبزرگ 

بلکه  ؛ارانه نيسااتخلّ ،اًگيرد تمامباختين مرتقد اساات مفاهيمي كه مؤلف به كار مي

 اند.ای متفاوت بيان شااادهو به گونه در متون دیگر ،از رب  هاااین مفااهيم و موضاااوع

ها و تصاویری را انگاره :های روسي نيز این بحث را این گونه مطر  نمودندفرماليسات

 اند( تقریباً بي هيچهو به گمان ما ابداع خود شااااعر بود) كه شااااعر به كار برده اسااات

مهم در شاارر، دگرگوني در كاربرد زبان ة اند. نکتاز اشاارار دیگری وام گرفته ،دگرگوني

لف های منتاما زبان ننها به سبب به كارگيری شيوه شاونداسات، مفاهيم مدام تکرار مي

ت. ننان های منتلف اسبه كارگيری این شيوه ادبيت متن ،در نتيره متفاوت است و ،بيان

دارند كه متون گذشاااته با متون امروز و متوني كه فردا نوشاااته بر این موضاااوع تأكيد 
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، شااميسااا و 54-59: 0144، ها مکالمه اساات )احمدیخواهند شااد رابطه دارند و بين نن

توان بازتاب متون گذشااته یا با بررسااي دريق یک متن مي ،بنابراین (.034-040: 0194

 نن مشاهده نمود.  را درمراصر 

( كه Gérard Genette) محور بينامتنيت ژرار ژنتاسااااس  پژوه  حااضااار بر

اشااارار نو اخوان را با شااارر  ارتباط تصااااویرترامتنيت وی اسااات،  ةمرموعة نظریزیر

ر را كه مبنای تحقيق بررسي تصویاز ننپيشاينيان مورد مطالره و بررساي ررارداده است. 

 شرر محقق پس از مطالره و بررساي جوانب حضور تصویرهای شرری كهن در ،اسات

مواردی كه تصویر عيناً و بدون تغيير از شرر شاعران كهن كه  به این نتيره رسيد ،اخوان

بينامتنيت صاریح و مواردی كه رسمتي از  اخوان حضاور یافته اسات، پارساي در شارر

در  (قط رسمتي از تصویر كهن )متن غایب، فتغيير و دگرگوني شده است تصاویر دچار

 غييراین ت بينامتنيت ضمني محسوب شود. ،شودده ميمشاه ()متن حاضر تصاویر جدید

تغيير  ،تي و خلق تصویری تازه استدو تصاویر سنّ ، به صاورت تركيبو دگرگوني گاه

تغيير در  ،يهي به تصاویر استراری یا بالرکس(در سااختار تصاویر )تبدی  تصاویر تشاب

 كاربرد تصویر درزماني  ،)تبدی  واژه سااده به مركب( سااختار یک رسامت از تصاویر

 باشد.ای تازه ميو یا تلفيق یک واژه كهن با واژه مفهوم جدید

 

 گرایی ادبیتسنّ -7-0-1

و  متوان با اسااتناد بدان پيوند ميان تصاااویر شاارری شاااعران متقدّرویکرد دیگری كه مي

دارد، ات يای دیرینه در ادبگرایي ادبي است كه پيشينهتر را توضايح داد، بحث سانّمتأخّ

پردازی، صااور ذهني، ، ابراد شاانصاايتایهای گونه، ویژگينویسااندگان ادبي، پيرن 

های ادبي تو از سااانّ باارات و جملات را از متون متقدمّهاای روایتي و حتي عشااايوه

 (.00: 0141، )نلن گيرندخوی  مي
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 دار، از همان ننستين دورانگرایي در شرر فارسي، به منزلة یک جریان ریشهتسانّ

پس  ویژهتدوام داشته است. این جریان، ب پس از تکوین شارر فارسي دری تا روزگار ما

گرایيِ شاااعران تاز افول ساابک هندی در ایران گاه به صااورت تقليد محا، مانند ساانّ

گاه نيز به صورت كاربرد خلاّرانة  (.040-0191:041)یاحقي،  دورة بازگشات بوده است

ای كه شاااعران نوپرداز مراصاار از جمله نيما شاايوه ت در شاارر، نظيرعناصاار پویای ساانّ

ثالث در این زمينه به كار یوشاااي  و شااااگردان و پيروان برجساااتة وی از جمله اخوان

 .اند، نمود یافته استگرفته

ها را در این نشانه .شودت ادبي در شرر هر شاعری دیده ميهای توجه به سنّنشاانه

 .   توان دیدبرضي دیگر كمتر مي شرر برضي از شاعران بيشتر و در شرر

                                                               

 بحث وبررسی

 اخوان بازتاب تصاویر شاعران کهن پارسی در شعر -1

اساات، اما  های فردی شاااعرن ذوق و رریحه و خلاّريتتصااویرهای شاارری هرچند مبيّ

عران پيشين دارد. از این منظر، نثار ادبي و اشارار شالات شااعر در بيشاتر ریشاه در تأمّ

از اسااترداد، نبوغ و ردرت خلّارة  كه خلاّريت و نونوری هر شاااعری، جداتوان گفت مي

های پيشااينيان نيز مندی درساات او از گنرينة ترربهخود وی، به شااناخت و توان بهره

ر تصاویر شرری شاعران د كه این امر موجب پيوند و احياناً همساني نسبي بساتگي دارد

از  رر متأثّشاااود و تصاااویرهای شااارری متأخّهای تاریني منتلف با یکدیگر ميدوره

 (.                                                                                              0: 0194، )محمدّنژاد شوندساخته و به كار گرفته ميتصاویر پيشين 

 و شاعران كهنهای تصاااویر های استفاده اخوان ازنمونه ارالة به ،مهاز این مقدّپس 

 :یمپردازمي ها در اشرار نو ویشيوه و نوع نن
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وجه شبه و  ،مشبه به این نوع تشبيه ممکن است علاوه بر مشبه و در :گسترده تشبيه

 ()ادات تشابيه و وجه شبه و گاه یکي از این دو داشاته باشاند حضاور ادات تشابيه نيز

 (.005: 0191،)پورنامداریان حذف شوند

به مرغ نيم بساام   رراری: شاااعر دل را در اضااطراب و بيچون مرغ نيم بساامل دل( 7

صویر تار گسترده است. تشبيه به سبب حضور همه اركان دارای ساخت .مانند كرده اسات

مشاااهده  (عارفانه )غنایيار در شاارر مذكور در شاارر شاااعران كهن پارسااي مانند عطّ

اريت شاااعر نوگرا )اخوان( كاربرد تصااویری كهن برای پرورش شااود، توانایي و خلّمي

 نظرش در بافتي نو و امروزی است.   مضمون مورد

 : اخوان

 پركنده نيم بسم  مرغمن دلم پرپر زند، چون 

                                نلود و یفلانهز انتظاری اضطراب

 (513: 0195)اخوان ،               

 شود:و رطران مشاهده مي ارتصویر یادشده در شرر شاعران كلاسيک چون عطّ

 دل مساااتام چاو مارغ نيم بساااماا 

 

 ساااته ابااه دام چون تو دلااداری فتاااد 

 (19: 0144، ار)عطّ                          

 دل چو مرغ نيم بسم  زان شد از عشق تو

 

 كردی دانه وبادام دامز لب چون پساااته  

 (441: 0140، )رطران                       

 

ر نموده چشامان را چونان مشرلي تصوّ ای خيالي،ترربه : اخوان درچو مشعل چشم( 1

 های این تصویر در شررشرر شاعران پيشين شواهد و نمونه ةبررسي و مطالر ، دراسات

سبک عراري حضور دارد. اخوان نن را در بافت برون متني متفاوت به  در غنایي خواجو

 است.                                                              كاربرده 

 



 71 ثالثدر اشعار مهدی اخوان شعری شاعران کهن پارسی بازتاب تصاویر

 

 

 

 :اخوان

 های اودر چشم

 غوغاكنان دو خرمن خون سوزد

                            یي دو مشر  است به پهنای زندگيگو

 (409: 0195)اخوان،                     

 :در شررخواجو« چشم چو مشر » نمونة حضور صریح تصویر

 دو چشااام  دو مشااار  فروزان شاااده

 

 ازو مشاااراا  دهاار ساااوزان شااااده 

 (554: 0، ج0195)خواجو،                 

 

 : منظور تشبيهي است كه با افزودن دو یرف تشبيه )مشبه و مشبه)فشارده( تشابيه بلي 

مضاااف و مشاابه  نید كه در اغلب موارد مشاابه بهميبه صااورت تركيبي اضااافي در به(

 (.005: 0191اليه است )پورنامداریان،مضاف

ر ای متصااوّمانند خيمه ،پرتوها و شااراع مهتاب ،  شاااعر: در تنيّهای مهتابخيمه( 1

ر بليغ )مشبه و مشبه به( دارای ساختا اند. این تشابيه به سبب حضور یرفين تشبيهشاده

 .  است، نظير چنين تصویری در شرر پيشينيان نيز راب  رؤیت است

ا ي خوی  با چنين تصااویری نشاانهنگة فررسااد اخوان به پشااتوانه پيشااينبه نظر مي

ونه كه گ، همانو مورريتي شاررش استفاده كرده است، نن را متناساب با بافت متني بوده

بزرگ  ؛ تنها شاعرانری متناسب با شرر خود بهره گرفتهاز چنين تصویروزگاری سانایي 

 .                                                                                   رندمورريت و عصر خود دا ،نات پيشينيان را متناسب با موضومندی از امکاتوانایي بهره

 اخوان: 

       باریدهای روشن مهتاب مينرم از خيمهباران نرم و

             (491: 0195، )اخوان                                   
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 تصویر مزبور در شرر مولوی نيز حضور دارد: ،علاوه بر سنایي

 مهتاااب زدیة خيماا ،بر ظلماات شاااب

 

 خاافاات خاارد باار رز او نب زدیمااي 

 ( 0449: 0ج، 014)مولوی،                      

 عااماار او هاازار یااناااب ةخاايااماا

 

 ش بااراباار مااهااتااابماااه خااياامااه 

 (105: 0109، سنایي)                            

                     

 ، عریاني و برهنگيشو: در این تصویر كه نوعي پارادوكس محسوب ميجامة عریانی( 4

اعرانه شاا   زیبایاین تصااویر زیبا كه نوعي از تنيّ م شااده.پوش ترسااّ بسااان نوعي تن

 باشد.      نوع اضافي مي ، تشبيه بليغي ازاست

 اخوان:  

 عشق و زیبایي همچو تندیس الهة

            جامة عریاني  زیباترین تن پوش

 (944: 0195، )اخوان              

 :ادبيات كلاسيک مانند بيدل و حزیندر شرر شاعران « جامه عریاني» حضور تصویر
 نظر دوختن است خلق بر وضع جنون محو

 

 نن راادر چاااک مزن جااامااة عریاااني را 

 (019: 0، ج0140)بيدل،                      

 پاوشاااي نتوان كرد برساااوالي ماااپارده

 

 كاه لباساااي نشاااود جامة عریاني شااامع 

 (140: 0140)حزین،                           

 

در  كه وجود ندمي راشاعر چونان یوماری است : غم و اندوه در اندیشاة غم( طومار 4

، بليغ اساات ثالث دارای ساااختارگيرد. تصااویر به كار رفته در شاارر مهدی اخوانبر مي

یوان د ، هر دو درار و نيز با ساااختار تشاابيه گسااتردهبحث با این ساااخت تصااویر مورد

شود. نمونة نن در شرر سردی به وضو  راب  مشاهده شااعران كهن پارسي مشاهده مي
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 را برای پرورش مضموني عاشقانه استفاده كرده، «یومار غم» تصویرچند وی هر ،اسات

                            .                                                مضموني اجتماعي به كار برده است اخوان نن را برای پرورش

 اخوان: 

 و یومار غم روم  با یور

 هر سال چون رازها پنهان

                              پيداست در نت  نوازها

 (400: 0195، )اخوان   

 هر نوردی كااه ز یومااار غمم باااز كني

 

 هااا باياناي نلوده بااه خون جگرمحارف 

 (330: 0145سردی، )                         

 پاايااچاايااده ماارا چااو یااومااار غاام

 

 پااس بااه تاارااویااذ كاالاااهاات بسااااتااه 

 (504: 0140اميرخسرو دهلوی، )           

 یي كردم این یومار را ،اش ترویذ جانناامه  خواندمي یومار غم بي او، ولي چون شد مرا

 (09: 0144)جامي،                             

 

ام  كه ش نرمت همچون ابری گسترده است ،: در اندیشه شاعر پارسي زبانابر نعمت (4

پارساي از گذشته تا كنون ر شارر انگيزی را د؛ چنين تصاویر خيالشاودحال همگان مي

اساب با موضااوع خوی  از این تصویر متن ،از بافت شاررش بينيم، هر شااعری جدامي

را به دست  ابليتثالث با اشارافي كه به شرر پيشينيان داشته این راخوان برده اسات.بهره

نيز  بين سببه هم ، در بافت امروزی استفاده كند،كهن تصااویراز نوبي نورده بود كه ب

 .                               تبرون متني متفاوت با شرر گذشتگان به كار گرفته اسن تصویر تشبيهي را در بافت ای

 اخوان: 

 های نرمت و راحتدریغ ابربي با نرار

 های ، چون خط و رن  هماهنگيخانهو ها كوچه
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 تقدیر                 ترین تدبير را بر گسترةكرده خوشنق 

 (0405: 0195، )اخوان                            

 :شده در شرر شاعران كلاسيک تصویر یاد های هم حضوری نشکارنمونه

 کسرش زمين بارد تا كه ابر اندر بهاران بر

 

 زمين ملاک توباارناده باد ابر نرمات بر 

 (050: 0104)مرزی،                        

 نوروزپر فااایااده و نرماات چون ابر بااه 

 

 كز كوه فرود نیااد چون مشااااک مرطّر 

 ( 504:  0144)ناصر خسرو،                

    

ر م یافته است. بررسي این تصویای ترسّشب بسان پرده ،  شاعر: در تنيّشاب پردة( 3

توان كند، به همين ساابب ميوجود موارد مشااابه را اثبات مي ،در دیوان شاااعران كهن

ت؛ ( را بينامتنيت صریح دانسخوان( با تصویر غایب )شاعران كهنارابطة تصویر حاضر )

«  پرده شااب»ون متني یکسااان از تصااویر نکتة دیگر این كه همة ننان با وجود بافت در

از  ،ریانو ؛اندمتفاوت بهره گرفتهمتناساب با مقصود و اهداف خود برای القای مضموني 

 ،ممدو  استفاده نموده رای ستای ای مدحي و بنن را در رصيده ،شااعران كهن پارساي

 گر نن را به كار گرفته است. یدی ددر صورتي كه اخوان برای مقصو

 : اخوان

 شب را پردة دلمردة ،فاني من با سرود

 منم  تاریکنواب، افسردگي نهار

             دادند، موج ميبا نسيمي بوی شبگيران شنيده

 (0405: 0195، )اخوان                          

 شاااب درگهاات را پرده گشاااتية پرد

 

 گاار اجااازت یااافااتااي از پاارده دارت 

 ( 05: 0144، انوری)                              
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 چون صبح مدر پردة شب را كه مکافات

 

 دران راغویااه دهااد پرده خاون جاگر در 
 (194: 0، ج0144)صالب،                     

        

ر شاده است. تشبيه ساان چراغي تصاوّه ب ،روشاني بنشايدن : باده در درچراغ باده( 4

شين از شاعران پي این تصویر تشبيهي در شرر ،ای سااختار بليغ از نوع اضاافي اساتدار

گرچه بافت درون  ،دارد جمله صاالب از شااعران سبک هندی و در شرر غنایي حضور

تني اما بافت برون م ،همسان است با تصویر غایب )صالب( ()اخوان متني تصویر حاضر

 .                                                                                           استمتفاوت ها نن

 :اخوان

        ز یکسان است، شب با روحریفا! رو چراغ باده را بفروز

 (130: 0195، )اخوان                                         

 فياض: شاعران ادبيات كلاسيک صالب و در شرر« چراغ باده» تصویرحضور 

 مایما كه در ظلمات غم ساارگشته پي  راه

 

 روشاان بيارة كن ساااري چراغ از بادلطف 

 (  0004: 5، ج0144، صالب)                 
 غلط زن امشاب ای مطرب كه مستان رانوای بي

 
 چاراغ باااده پاناهااانساااات زیار داماان مينااا 

 ( 109: 0130)فياض،                         

 

سان دیو سياهي نق  بسته ه غم و اندوه ب ،ر شاعرتصوّة : در نیينغم چون دیو ساياه( 1

اشرار  ةبررسي و مطالر اسات.اخوان دارای سااختار تشابيه گساترده  اسات. این تشابيه

که بل به این شک  در شرر ننان حضور ندارد، ان كهن نشاان داد این تصاویر دريقاًشااعر

ار تشبيه با ساخت سياه به صورت دیو غم و (ر تشبيهي نن بدون ویژگي )وجه شبهتصاوی

، اما دیو ساياه در تصااویر دیگر به عنوان یکي از یرفين تشبيه به شاودبليغ مشااهده مي

نبوغ هنری  و اريتاخوان با توجه به ردرت خلّ همراه یرف دیگری به كاررفته اسااات.

م ه این دو تصااویر دگرگوني ایراد نموده، با بازنفریني این دو تصااویر را با خوی  در
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را هم  تصااویر پيشااينيان توان ارتباط تصااویر اخوان باميدر نتيره  تلفيق نموده اساات؛

 .حضوری ضمني دانست

 اخوان: 

 پهلوان كشتن دیو سريد، ننگاه

 غم ،دیو سياهي دید چون

 -پهلوان ناشناسي بود تا نن دمرای كز ب-

 ست در جان ا پنره افکنده

                 دفشارد درو دل  را مي

 (441: 0195، )اخوان       

 در شرر كهن پارسي:« دیو غم»حضور 

 ننشيكنري ،ای دیو غم ،نمد شراب نتشين

 

 ای جان مرگ اندی ، رو، ای ساري باري درن 

  (04: 0، ج0144، )مولوی                    

 گردد مي روشاانز ابریق ارسااوی ساااغر روان

 

 زبهر دفع دیو غم تو پنداری شاهاب است این 
 (039: 0144)ابن یمين،                       

 

ز ابریق ارساااوی سااااغرروان گردد مي روشااان     زبهر دفع دیو غم تو پنااداری 

 (039: 0144شهابست این)ابن یمين، 

 :شرر كهن پارسي در« دیو سياه»حضور 

 دیاو ساااياااهساااات تناات، خویشاااتن

 

 د ایاان دیااو سااااايااه دور دارباااز  

 ( 504: 0144)ناصرخسرو،                    
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 اخوان: بازتاب تصاویر شعری شاعران کهن در قالب استعاره در شعر

 استعاره مصرحه 

اخوان ی كه در شرر استرار این تصاویر .اساتاساتراره از ساتارگان  :گوهر گردون( 7

وجود بافت  در شارر شاعران گذشته مانند مرزی نيز حضور دارد، با شاود،مشااهده مي

متفاوت شارر اخوان نسابت به شرر مرزی هر دوی این شاعران از تصویری مشابه برای 

ل  روز از توصاايفاتي چنين بهره اخوان برای بيان مسااا اند.توصاايف شااب بهره گرفته

 .                      را در یک رصيده مدحي به كار گرفته استگيرد، در صورتي كه مرزی نن مي

  اخوان:

 بسان نطع مرصع بود گردون

                              گوهری  نیتي از ذات ایزدی هر

 (410: 0195 اخوان،)             

 مرير: ، مرزی ور شرر شاعران كهن پارسي چون عطّارمزبور د نمونة تصویر

 شااااب را خبر داد گردون چو از عيااد

 

 شااااب از شااااادماااني برافشااااانااد گوهر 

   (144: 0104، )مرزی                         

 دیااده اخااتاار شاااامااار ماان زتااياازی

 

 گوهر كه در دریای گردون یافتم سفت هر 
 (194: 0144ار، )عطّ                      

 شب تاج بود از گوهر گردون وليک سر بر

 

 تاج از سارشب برگرفتدود دلها هر زمان  

 (00: 0154، )مرير                            

 

ا شاعر مشبه به ر این تصویر در .است: استراره از واژگان و الفاظ با ارزش ( دُرافشاان1

همان سان كه در شرر اخوان  «درافشان». تصویر موده اما مشابه را اراده كرده استذكر ن

رر ت برون متني شچه بافاگر نيز به كاررفته است. شاود، در شارر ابن یمينمشااهده مي

از این تصاویر ردیمي متناسب با مقصود  ، اما شااعراساتمساال  روز  كنندةاخوان بيان
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ل گذشتگان احتما شرر ، حضاور شاواهد مرالي این تصویر درخوی  بهره گرفته اسات

 د.                                             دهشرر پيشينيان در شرر اخوان افزای  مي افزای  انرکاس تصویر را از

 اخوان: 

 افتادش اندر دسترعشه مي

                   لرزیددر بنان درفشان  كلک شيرین سلک مي

 (440: 0195، )اخوان                             

 :یاد شده در شرر خواجو و ابن یمينتصویر  حضور نشکار

 ربار و درفشاااانهمچون بنان و كلک تو دُ

 

 خازان ناادیااد كااس و اباار نااوبااهااار باااد 

  (94: 0144)ابن یمين،                        

 نفااتاااب ة  چشااامااخ اادرخشااااان رُ

 

 یااابنوش ةدرفشااااان لابا  چشاااماا 
 (49: 0195، )خواجو                      

 

است، در بررسي نثار شاعران پيشين تصویر مورد  : اساتراره از مرگ( ناخوانده مهمان0

ا هاگرچه بافت مورريتي نن توان مشاهده نمود،بحث را در شارر شااعراني چون بيدل مي

تصویر اخوان با تصویر بيدل برررار  حضاوری نشاکار ميانهم ةرابط امامتفاوت اسات، 

             است.                                                         

 اخوان:

 برد با خوی نن ناخوانده مهماني كه ما را مي وگر ...

                                               از در درنید زود ناگهان

 (  0149: 0195، )اخوان       
 كشمز نمد و رفت نفس عمریست زحمت مي

 
 ما را از این ناخوانده مهمان چاره نيساات هخان 

  (040: 0ج، 0140، )بيدل                     
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رد، گيمي ميزی در مقولة استرارة مکنيه ررارنرا كه مواردی از حساز نن اساتعاره مکنيه:

 اند:این نوع تصاویر نيز ذی  استرارة مکنيه نمده

بنشاايدن و  م: در نگاه شاااعر خيال كه امری ذهني اساات، برای ترسااّ ( خيال رنگين0

رس س برای منایب عينيت بنشايده شاده، چون شاي رنگيني تصااور شده،تداعي بهتر 

 گرچه این تصویر .اسات كلام حاضار در)رنگين(  ویژگي نن اما ،مشابه به حذف شاده

 توان نن را استرارة مکنيه هم دانست.    شود، ميميزی محسوب مينسنوعي ح

 اخوان: 

 ها فرو خشکدخامه

                                                    ها ميردشمع

 تا خيال رنگيني

                                                            نق  شرر برذیرد

 (103: 0195، )اخوان       

 :در شرر صالب و بيدل «خيال رنگين» تصویر حضور

 سااانن زخامه رنگين خيال ماسااات بلند

 

 ت روی ميدان سااارزز شاااقاه علم ماسااا 

   (0014: 0ج، 0145، )صالب                 

 دساازهای فکرت مي)بيدل(ازرنگين خيالي
 

 جاادول رناا  بااهاااراوراق دیااوان تاارا 
 (40: 0ج، 0140، )بيدل                   

 

در ذهن شاااعر  را كه نوازنميزی در این تصااویر، از نن: با وجود نوعي حس( آواز تلخ4

به همراه وجه شبه  ،ر شده، مشبه به حذف شده اما مشبه، تصاوّی مزهدارا مانند خوردني

ر شرر د «نواز تلخ » تصاویر باشاد.مکنيه نيز مي ام حضاور دارد، بنابراین اساترارةدر كل

های غنایي وی منظومه برای پرورش مضااامون در نظير نظاميشااااعران سااابک عراري 

 برده است.                                      ن را به كاراما اخوان با نگاهي متفاوت ن شود،مشاهده مي
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 : اخوان

                    بنوان نواز تلنت را، و لکن دل به غم مسرار

 (  400: 0195، )اخوان                             

 نااظااامي بر سااار افسااااانااه شاااوباااز

 

 كااه ماارغ باانااد را تاالااخ نمااد نواز 

  (050: 0115، )نظامي                        

 

 ،ر شدهای از جنس نب تصوّ ، نسمان چون پردهاست: اساتراره از نسمان ( پردة آبگون3

 تصویر در شرر شاعران این .مان( تصویری استراری خلق شده استبا حذف مشابه )نس

 ، تصویر فوق به دو صورت حضور دارد؛ درشاودبدین شاک  ملاحظه نمي گذشاته عيناً

اخوان و به شااک  خاراني به صااورت اسااتراری اما متفاوت با تصااویر  گروه اول نظير

تر نظير صااالب به صااورت ردر گروهي از شاااعران متأخّ .حضااور دارد« رفس نبگون»

  . شودتصویری تشبيهي مشاهده مي

 اخوان:

 مگر پشت این پردة نبگون

 ای بر سریر سرهرتو ننشسته

 به دست اندرت رشتة چند و چون؟                                           

 (  134: 0195 )اخوان،                 

)دگرگوني در رسمتي از تصویر( در شرر  حضاور تصویر یادشده به صورت ضمني

    كهن پارسي:

 در نبگون رفس بين یاووس نتشاااين بين

 

 پرگشااااادن او نفاااق بساااات زیور كاز 

   (003: 0145، )خاراني                        

 حبابي را كه در بحر حقيقت چشم بگشاید

 

 ساارهرنبگون چون پرده روی نفس باشااد 
 (0511: 1،ج0144، )صالب                
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شاعر با توجه به نبوغ هنری خوی  در  : اساتراره از ستارگان است.های آسامانگل( 1

   . است حضوری از نوع ضمني، همنوردهدگرگوني پدید  تصویر

 : خوانا

 ها و زمين های دور و نزدیک نسمانگ 

 های روشن هم چشمک برای

 ای گلابتوني پرواز خواهند داد.           هو بوسه

 (0195: 0195، )اخوان                    

 :به صورت تشبيه در شرر پيشينيان «های نسمانگ » حضور تصویر

 نساااامااان فااروریاازدزجاالااوه تااو دل 

 

 گاا  ساااتاااره چاو بارگ خازان فروریزد 

   (0441: 4ج، 0143)صالب،                  

 درون شااااايشاااااه چااارز مااادور

 

 هااای اخترزصااانراات بساااتااه ای گاا  
 (404: 0151، )وحشي                    

 

   های تشخيصنمونه

مکنيه از نوع تشااانيص یکي از  : در فرنیند تصاااویرساااازی با اساااترارةزبان برگ (7

بنشاااي گيری شااايوة اندامشاااگردهای شااااعر برای سااااخت این نوع تصاااویر بهره

جان یا اشايا اندام یا اعضاای ؛ بدین گونه كه شااعر به عناصار بيانگاری( اسات)جاندار

بيند و نن عنصار، شي یا موضوع مورد انساان یا حيوان زنده را در شاي یا موضاوع  مي

 د نمونةتوانمي« زبان برگ»كشد، تصویر ای به تصویر ميموجود زنده بدكال نظرش را در

تصویر مورد بحث در شرر شاعران پيشين مانند مولانا  خوبي از این نوع تصااویر باشاد.

های شرری رد این ، وجود شواهد و نمونهانه( وی حضور داردنيز در شارر غنایي )عارف

يری گدرشگرد به كار (اريت شاعر )اخوانخلّ دهد،تصاویر را در شارر پيشينيان نشان مي

 در بافتي متفاوت نسبت به بافت شرر پيشينيان است.                      نن
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  اخوان:

 را كه هيچ دیده ندید و ردم نرفتنن

                        رطره چکد از زبان برگننرا كه رطره

 (154: 0195، )اخوان                   

 :در شرر شاعران كلاسيک چون مولوی، صالب و كليم «زبان برگ» حضور تصویر

 بشاااانااو ز زبااان ساااابااز هاار باارگ

 

 كااز عاايااب باارویااد ننااچ كاااری 

  (0100: 0، ج0144، )مولوی                 

 مايااان جامالااه گلهااا سااارفرازساااات

 

 زبااان باارگ گاا  باار او دراز اساااات 
 (149: 0114، )كليم                       

 ازخون گرم بلب  ساااوختزبان برگ گ  

 

 ناه خون مااسااات كاه هرخاارپایمال كند 

 (0495: 4،ج0143)صالب،                   

 

این شيوه شاعر  انگاری اسات، درمکنيه انساان : یکي از ارساام اساترارة( رقص ناهيد1

بنشااد و نن را دارای جوهر و های انساااني را به شااي یا عنصاار مورد نظرش ميویژگي

ص رر»نفریند. تصااویر از این رهگذر تصااویری پویا و جاندار مي بيند،ميرو  انساااني 

   شود.باشد، در شرر شاعران پيشين مشاهده ميكه از این دسته تصاویر مي« زهره

شاررش حضور دارد حاف  است كه نن را در  در یکي از شااعراني كه این تصاویر

اخوان نيز متناسااب با  اساات،در ساابک عراري به كار گرفته  عارفانه و-عاشااقانه شاارر

ف  حا در بافتي متفاوت با شرر و خدمت پرورش مضموني نو در موضوع شررش نن را

 برده است.                                                            به كار

 اخوان: 

 غمهيد، این بد بيوه گرگ رحبة بيسوی نا

                   را با جام حاف  خيامزد جام شومكه مي
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                     پاكوبان بسان دختر كولي افشان وررصيد دستو مي

 (404: 0195، )اخوان                                    

اعران كهن پارسي مانند شا در شارر« ررص ناهيد» حضاوری تصاویرهای همنمونه

 :حاف  و...
 وانگهم درداد جااامي كز فروغ  بر فلااک

 
 گفت نوشدر ررص نمد و بربط زنان ميزهره  

  (014: 0141، )حاف                          
 زهره همچون ذره سرتاپای در ررص است از ننک

 
 اناادكم زنااان نسااامااان  باااده افزون كرده 

 (45: 0154)مرير،                         

 خساارو برین سااریر چو ناهيد ررص كرد

 

 نشاااسااااتبركف پيااالااه مي چوارغوان  

 (153: 0139)نظيری،                          

 

با  و بيندیبيرت سااااری و جاری مي را در گاه شااااعر احسااااس خود :باغ ة( خند0

لق زندگي خ از سرشار های لطيف وتصویر دادن حس و حال انسااني به یبيرت،نسابت

 ود،شاابيشااتری ميهای حسااي و عایفي ترربه كنندةشااررش بيان از این منظر نماید،مي

 ي شاعرنزدیک كنندةكه بيان حسي باشد ای از تصااویرتواند نمونهمي «خنده باغ» تصاویر

ساابک عراري برای القای  در عارفانة جامي و شاارر تصااویر مذكور در به یبيرت اساات.

 شود.                                                                                                                         پندنميز مشاهده ميای نکته

 اخوان: 

 برگي باغ بي

 يزنماش خوني ست اشکخنده

 (404: 0195)اخوان،            

 ، جامي و اميرخسرو:تصویر یاد شده درشرر مولوی حضور نشکار

 باااغ خااناادان ز گاا  خااناادان اساااات

 

 خاانااده نیااياان خااردمااناادان اساااات 

   (549: 0135، )جامي                         
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 ابار در گریااه شااااده ،بارق ةاز خانااد

 

 باااغ در خنااده شااااده، ابار ةگاریاا وز 
 (0431: 0ج، 0144، )مولوی              

 بااز نماد و بوی گا  و ریحااان نورد یاار

 

 نوردگااریااه هاارااران  باااغ ماارا ةخاانااد 

 (041: 0140)اميرخسرو،                     
 

اشاايا و عناصاار یبيرت موجب خلق تصاااویر جاندار و  در حلول شاااعر :گوش ابر( 0

 شااود.وارع مي مؤثر نظرشاااعر مفاهيم مورد ها والقای حالت كه در شااودملموسااي مي

 ده.شک و پویایي كلام است كه سبب تحرّ تصاویری اساتراری )تشانيص( «گوش ابر»

رنوی م در در غزليات عاشقانه )عارفانه( و غنالي مولانا شرر را به صراحت در این تصویر

 با نگاهي متفاوت حضور دارد.                                              اخوان نيز شرر در توان مشاهده نمود،دو مي هر

 : اخوان

 راز شهرگذرد از فابری ملول مي

 دور ننچنانکه گویي در گوش  اختران 

                                                      گویند راز شهر

 (494: 0195، )اخوان         
 ؟به گوش چرز، چه گفتي كه یاوه گرد شاده است

 
 رباااریچااه گفتي كااه كرد دُ، بااه گوش ابر 

  (0014: 0،ج0144، )مولوی                  

 سابک سازد به ریزش دست گوهربار راچون 

 
 هاا در گوش ابر از گوهرفشااااني كندحلقاه 

 (1405: 4،ج0131، )صالب                

 كز پي  درگااه جبروت از ساااياااسااات 

 

 كوس كبریاااساااات ةزلزلاا ،گوش ابر در 

 (31: 0134رازی، )روامي                     

 

 بيند و به همين سببرا چون انساني مي: گاه شااعر اشيا یا عناصر یبيرت ( آی چشمه4

گيرد، در این صاورت تصاویری رود بهره مياز اداتي كه برای خطاب انسااني به كار مي
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ر رد این تصویر د« نی چشمه» نید، مانند تصویربنشي به وجود مياستراری از نوع جان

 ار مشاهده شد.                                 شررغنایي عطّ

 اخوان:

 شما نی ... ،با شما هستم من»  -

 گذرید!                       هایي كه از ین راهگذار ميچشمه

 (141: 0195، )اخوان                       

 شرر عطّار، نظامي و صالب: تصویر یاد شده در حضور نشکار

 كااه هااان ای چشااامااه خشااااک روانااه

 

 تاارازو زن زبااانااه چااو چشاااامااه در 

   (4: 0119، ار)عطّ                              

 ای چشاااامااه خضاااار در سااااياااهااي

 

 پااروانااة شاااامااع صاااابااحااگاااهااي 
 (554: 0115)نظامي،                       

 دیدار توساات چشاام اربال سااکندر تشاانة

 

 ای، ای چشمه حيوان چراساياهي مانده در 

 (01: 0، ج0144)صالب،                      

 

 .ون جنگرویي دارای زره و جوشن استشاب چ ،  شااعردر تنيّ :( جوشان شاب3

بنشي به شررش رو  حيات و حركت بنشيده است. در بررسي شرر شاعر با این جان

ع های متنوّ ها وشواهد این تصویر در شرر شاعران منتلف و در بافتكهن پارساي نمونه

ای توصيف و پرورش نن را برنظير خاراني كه  .های منتلف راب  مشاهده استو سابک

 ( به كار برده است.                                                      )شرر غنایي در غزل مضموني

 :اخوان

 ، به نوشنند شن شب رازنگار خورد جو

 دهد سحر                                   از تيغ نبدیده خبر مي

 (0131: 0195، )اخوان          
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خاراني و  در شارر شاعران ادبيات كلاسيک مانند« جوشان شاب»تصاویر  حضاور

 نظامي:

 از نااااوک صااااابااح باااهااار روزی

 

 صاااادجوشااان شااااب دریااده خواهم 
 (401: 0139، )خاراني                    

 تاايااغ یااک ماايااخ نفااتاااب گااذشاااات

 

 جوشااان شااااب هزار ميني گشاااات 

 (393: 0115، )نظامي                         

 

 کنایه 

ر با كردن است. این تصویكشيدن و رسماشايكردن، نقّ: كنایه از تصاویرنقش بساتن( 7

 ن متنيهمين مفهوم كنایي كه در شارر اخوان حضاور دارد در شاارر خاراني با بافت برو

          شود.                                                                                                                         نيز مشاهده مي متفاوت نسبت به شرر اخوان

 اخوان: 

 كه من بستم به خون دلرا هایي نق 

 سر و چشم در و دیوار بر

                                             ساح در شب رسوای بي

 (149: 0195، )اخوان       

 :حضوریهای این همنمونه

 مينز نق  بسااتي بر« اكبرالله»خون صاايد 

 

 واه سبحه گفتي در «الحمدلله» جان صايد 
 (09: 0145، )خاراني                      

 زمين نق  خواهادت بساااتن غبااردل بر

 

 بارساارودوش توساات كم برخيزكنون كه  

 (303: 0ج، 0140)بيدل،                      
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 .ستا، عزلت و كناركشيدن ه از شارمندگي، تساليم، ترسكنای :بودنگریبان در سار (1

شااود. در نتيره، سااردی و سااایر شااررای كهن پارسااي نيز دیده مي نن در شاارر ةنمون

ر از این تصوی كهن پارسي احتمال داردتوان گفت با توجه به اشاراف شااعر به شرر مي

 گذشتگان در شرر اخوان انرکاس یافته است.                                 شرر 

 اخوان: 

        ها پنهانگریبان، دست در سرها ،درها بسته هوا دلگير،

 (130: 0195، )اخوان                                      

 سااار در گریبااان برنااد ،بااه تسااالايام

 

 گااریاابااان درنااد، دچااویاااراات ناامااان اا 
 (194: 0145، )سردی                      

 مقياد بي  از این نتوان بااه زنادان باادن بودن

 
 از گریبان تا به كي چون دانه در خاكي بک  سر 

 (434: 0140)حزین،                            

 

ران صالب از شاع شرر در «لب گشودن» تصاویر :(گهتنکنایه از سخن)لب گشودن ( 0

 خدمت پرورش مضااموني حکمي و اخلاري ررار گرفته؛ اخوان نن را ساابک هندی و در

 ای متفاوت با اندیشة صالب به كار برده است.برای بيان اندیشه

 اخوان: 

 ایهيچ لب به شکایت گشوده نیا تو

 ؟                                    از گردش زمانه و نيرن  نسمان

 (151: 0195، )اخوان         

 :بور در شرر شاعران ادبيات كلاسيکحضور نشکار تصویر مز

 ال احسان به درویشان سناوت كردن استؤسبي 

 

 لب گشودن رخنه در ناموس همت كردن است 
 (514: 0،ج0145، تبریزیصالب)          

 خاااموشااايعي  ساااربساااتاه داشااات 

 

 لااب گشاااودن یلسااام راز شاااکسااات 

 (153: 0ج، 0140، )بيدل                     
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 صاهبای راز دادند سارمساات شوق كردند

 

 لب گشاااودن شااارط ادب نباشاااد گویند 

 (49: 0139)نظيری،                           

 چانايان گافاات پاس بااا دبايار بازرگ

 

 كااه باگشااااای لااب را تو ای پيرگرگ 

 (0114: 4ج، 0134، )فردوسي               

 

بر بر   و صتحمّ ،مصایب و شاکيبایي بر صابر كنایه از :دندان به جگر فشاردن (0

 .  و ترب استرن  

 اخوان: 

 !من از این غفلت مرصوم تو، ای شرلة پاک

 .                                       فشرمبيشتر سوزم و دندان به جگر مي

 (141: 0195، )اخوان                    

 :در شرر صالب و عرفي« ه جگر فشردندندان ب» حضور صریح تصویر

 این چاشني دارد دندان فشردن بر جگر اگر

 

 توان بودنت هر زخم دندان ميفادای لاذّ 

 (414: 0، ج0134، )عرفي                    

 داندن جگر ای غير از فشردن برندارد بنيه

 

 ز دوران اه  غيرت رااگر بر دل رسد زخمي  

 (041: 0ج، 0144، )صالب                   

 

 گزیدن است )بينامتنيت صریح(. كردن و خاموشي : كنایه سکوتزبان درکشيدن (5

 اخوان: 

 نيم  نام ،دو دیگر: راه نيم  نن 

                               بركني غوغا، و گر دم دركشي نرام اگر سر

 (  404: 0195، )اخوان                         

 بساااايااار دان زبااان دركاا  ای ماارد

 

 زبااانكااه فاردا رالام نايساااات باار بي 

 (451: 0145، )سردی                        



 01 ثالثدر اشعار مهدی اخوان شعری شاعران کهن پارسی بازتاب تصاویر

 

 

 

ا اندكي ب« نتشااين پيغام»تصااویر  .اساات ر و گيرا: كنایه از سااننان مؤثّ( آتشااين پيمام3

شود. اخوان با دیده مي« دم نتشين»به صورت تفاوت در شارر شااعران كهن پارساي و 

بنااابراین ارتباااط تصاااویر وی بااا  ،وغ ادبي خوی  نن را دگرگون نمودهتوجااه بااه نب

 تصویرسردی بينامتن ضمني است.

 اخوان: 

            ال نتشين پيغام، مرد نقّخانه گرم و روشنرهوه

 (451: 0195، )اخوان                             

 عااماا  دار عاازلاات نشاااياان گااروهااي

 

 هااای خاااكااي دم نتشاااااياانراادم 

 (144: 0145)سردی،                         

 

 صهت هنری 

 سر تشنيص اتفاق نظر بر ها در حوزة صافت هنری یکساان نيست ورا كه دیدگاهاز نن

كنندة ویژگي خاص شنص، جزليات صفت هنری وجود ندارد، محقق صفاتي را كه بيان

نفریني ادبي این صاافات از ننها در كلام شاااعر با نگاهي از نق  هسااتند،جانور یا شااي 

صفت هنری ، شااودرفتن ادبيت ساانن ميها سابب از بينجساته اسات و حذف ننبهره

تشابيه باشند یا در حوزة استراره  ها گاه ممکن اسات بر پایةاین صافت ررارداده اسات؛

 ميزی شوند.  نو زماني موجب حس گيرند ررار

 : گاه برای این كه منایب بتواند حال و هوا و فضااای مورد نظر شاااعر رامرگ تلخ( 7

ای ری در فضها استفاده كند كه نق  مؤثّ ، ضرورت دارد شاعر از برخي صفتحس كند

 ةدكننهایي كه بيانصااافت .بر تأثير كلام وی خواهند افزود ،شااارر دارند و بدون شاااک

ه ها بانسااان را كه بيشااترنیند و از ننمهم برميباشااند به خوبي از عهده این حواس  مي

ها فضااای تواند به یاری این صاافت، شاااعر ميور یبيري از این حواس برخوردارندی
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ين ي از همتصااویری اساات كه به كمک یک« مرگ تلخ»  اثرش را به منایب منتق  كند.

 د.                                                                   كنحس دروني شاعر را به منایب  القا مي صفات به پدید نمده است، كاملاً

 اخوان: 

 لب نمد...                 زین مرگ سرز و تلخ جانم بر

 (114: 0195 )اخوان،                       

 ي:حضور تصویر مزبور در شرر كهن پارس

 ناناواهام جااان شاااياریان در جااواني

 

 زناادگاااناايزماارگ تاالااخ تااو ای  

 (140:  0119ار، )عطّ                          

 صاااادهزاران مرگ تلخ شاااصاااات تو

 

 ناايساااات ماااناانااد فااراق روی تااو 

 (494: دفترپنرم، 0134، )مولوی            
 انرویمن زین ترش چنان شد زندگاني تلخ بر

 
 كه مرگ تلخ درچشمم شکرخواب است پنداری 

 (1091: 4ج، 0131)صالب،                         

 

 رصفت د گيرند،صفات شک  مي كاربرد رهگذر تصااویر از برخي از :شااخه برهنه( 1

ون كان بلکه در گسااترش ساانن شاااعر نيساات، این نوع تصاااویر، عاملي برای بسااط و

د، به نظر شورفتن تصویر ميگيرد؛ حذف این صفات سبب از بين تصاویرساازی ررارمي

اوت با به شکلي متف اخوان نن را .نيز چنين تصویری باشد «برهنهشاخه » رسد تصویرمي

 نگاه گذشتگان و در بافتي نو برای پرورش مطلبي نو به كار برده است.                                 

 : اخوان

 ، ای مرغان ام و پيغام صبوحي مستتان كرده ستكدامين ج

 های این درخت برده خواب  دور             كه چونين بر برهنه شاخه

 (  414: 0195، )اخوان                                             
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 :ویر یادشده در شرر شاعران كلاسيکهای حضور صریح تصنمونه

 ابار نب داد باايااخ درختااان تشااانااه را

 

 شاااااز بارهانااه پااياارهاان نوبهااار كرد 

 (951: 0145، )سردی                        

 هزار شااااز برهناه ررین حلاه گ  شاااد

 

 هزار خاار مغيلان رهيده گشااات ز خاری 

 (0004: 0،ج0144)مولوی،                   

  

به كمک  .ین عوام  در نفرین  صاور خيال اساترتررن  یکي از مؤثّزمين سار:: ( 0

 های حسي راو به نن ویژگي توان امور دیدني و مربوط به چشم را گسترش دادرن  مي

ي تصویر را در حوزه بينای ،دادن ویژگي سرزنسبت« زمين سرز»در تصویر  نسابت داد.

تصااویر مذكور در شاارر  م بنشاايده اساات.نن را برای منایب ترسااّ  گسااترش داده و

، محور اصلي عنصر رن  در شرر وی ،شودفردوساي در سابک خراسااني مشااهده مي

در شرر اخوان نيز از  ش بهره گرفته اسات.هاسات و به درساتي از رن  در شاررتداعي

                                     عنصر رن  برای پرورش مضمون به خوبي استفاده شده است.                                                                           

 اخوان: 

 ، زمين مادرم، سبز سالنورده

 سرز و سيراب شد زخون شهيد                                       

 (0300: 0195، )اخوان           

 :ه در شرر كلاسيکهای حضور صریح تصویر یاد شدنمونه

 نن بر این هاماي تااازنااد ایاان باار نن،

 

 زمااياان زخااون یاالااان ساااارز گااردد 

 (001: 5،ج0135، )فردوسي                 

 دیاابااای سااااتااباارقزمااياان هااماارناا  

 

 بنف  و سااابز وزرد و سااارز و ازرق 

 (411: 0149ین اسرد، )فنرالدّ              

 بااه دسااات اناادرنورده شااامشاااير كين

 

 ز خااون ساااارز كاارده ایاام زمااياان 

    (049: 0، ج0195)خواجو،                   



 40 ة، شمار7037 پایيز، سومبيست و  سال ،نامهکاوشفصلنامة علمی  03

 

 به نهال موجب نفرین  تصویری پویا و «سرك » دادن ویژگينسبت :سارکش نهال( 4

از همين منظر، صافت هنری خلق شده كه ارزش بلاغي  ک و جاندار شاده اسات.متحرّ

رر ش دارد در در شرر پيشينيان حضور «نهال سارك »تصاویر مهمي به كلام داده اسات.

 شود.                  بافت نو و متفاوت با شرر گذشته دیده مي نيز دراخوان 

 اخوان: 

 ستاره هرجا نهالي سرك  است و بي

 مررو  و خرد و تکّه پاره 

                                                       است بيدار و بيمار

 (0459: 0195)اخوان،       

 رووفاا و لااله دونهاال سااارك  گا  بي

 

 درین چمن باه چاه امياد نشاااياان بندیم 

 (034: 0114، كاشاني)كليم                   

 نااازپااروردكااه ای سااااركاا  نااهااال 

 

 رخاات را در لااطااافاات نااازپاارورد 

 (440: 0135، )جامي                         

 

ید نورده انگيز پدتصویری خيال ،: شاعر با به كاربردن صفت نسبيخورشايد مهربان( 4

، در شرر اخوان نيز با دارد ( حضوركه در شرر سبک هندی )صالب اسات. این تصاویر

 .                                                                                              شودمتناسب با بافت برون متني شررش مشاهده مي ای اجتماعي وسویه

 اخوان: 

 مهربان خورشيد تابنده

 ملک ری، دور از تو دلگيرت  این غریب

 شک از تو پنهان نيست                      با تو دارد حاجتي، دردی كه بي

 (0431: 0195، )اخوان                                      
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 عشااق چون خورشاايد بر ذرّات باشااد مهربان

 
 شودعيد پروانه است هر شمري كه روشن مي 

 (0103:  1، ج0144)صالب،                   

 

 )بينامتنيت صریح( صب) آتشين( 3

 اخوان: 

 صبح نتشين  ،دودفام سحر لو  بر

 زنگار گسترد            صيِ اارشنگرف تا 

 (  0141:  0195)اخوان ،          

 چااو صااابااح نتشاااياان از كااوه دم زد

 

 رز خااورشاااايااد از نتاا  عاالاام زد 

 (113: 0119، ار)عطّ                          

 

 گيرینتيجه -1

صفت  ، كنایه و)تشبيه، استراره، تشنيص بررساي تصویرهای شرری اخوان جساترو و

 ردگيری از نظریه بينامتنيت و رویکپيشااينيان با بهره ها با تصاااویرو مقایسااة نن هنری(

شرر گذشته و شرر نو فارسي  ةدهنددهد، شارر اخوان پيوندگرایي ادبي نشاان ميتسانّ

رسي شرر نو ها و امکانات شاارر كهن پاگيری از ابزاروی توانساته اسات با بهره اسات.

اسااتفاده كند،  اسااتواری برای زیرساااخت شاارر خود ةاز شااالود گذاری كند،خود را پایه

 وی از تصاویر كهن در داری وی از گنرينه كهن ادب پارسي؛ شيوة استفادةميزان برخور

 شااده اساات. مندی از این تصاااویر نشااکاراريت شاااعر در بهرهبافت جدید و ردرت خلّ

 رتواند در شاناخت شارر اخوان و در نقد ادبي شرر وی مؤثّيم پژوه  حاضار بنابراین

نرماني برای نس   ةتواند الگو و نموندهد شرر اخوان ميهای تحقيق نشان ميداده باشد،

، نبوغ و نو تيبا تقویت دان  ادبي و با تلفيق شاارر ساانّ شاااعران جدید باشااد تا بتوانند

 ، تا این امر به نفرین  نثار ادبي فاخر بيانرامد. هنری خوی  را پرورش داده
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های شرری از اگرچه تلاش شده است با توجه به حرم مقاله نمونه ،در این پژوه 

های استنراج شده و مطابقت داده ة تصویراما در بررسي هم شاعران منتلف ذكر گردد،

پس  ،سبک عراري شاده با متون كهن بيشترین بازتاب تصاویر در شرر اخوان از شاعران

در ميان شاعران سبک  خراسااني بوده است. از نن به ترتيب از شااعران سابک هندی و

و نظامي، در ساابک هندی از  اربيشااترین ميزان بازتاب به ترتيب از مولوی، عطّ ،عراري

منوچهری بوده اسات، در مرموع  بيدل و در سابک خراسااني از فردوساي و صاالب و

 صالب و پس از نن مولانا رراردارد. از ربالاترین ميزان تأثّ

ری شااار تصااااویر ميزان و چگونگي بازتاب كنند،های پژوه  دلالت ميیافته نيز

ی تصاویر شرر ای از؛ دستهشااعران كهن پارسي در تصاویر شرری اخوان متفاوت است

شرری شاعران كهن پارسي ارتباس  از تصااویر (به صاورت صاریح )مساتقيماً را شااعر

 يت شاعر درارخلّ كه از نظر لف  و مضمون تفاوتي با تصاویر پيشينيان ندارد،كرده است 

روهي گ ساات.ا ها با بافت امروزیتصاااویر در بافت جدید و مطابقت ننكاربرد این گونه 

اویر ، ردپای تصبينامتنيت ضمني() اندتصااویر شارری كه دچار دگرگوني شاده دیگر از

د اريت خوگيری از خلّ مشاهده نمود. شاعر با بهرهتوان شرری كهن را در این تصاویر مي

 ها را متناسااب با تغييراتدر این تصاااویر به وجود نورد و ننتوانسااته اساات تغييراتي 

  سازد. موجود در زبان حاضر

ازه تي و خلق تصااویری تدو تصااویر ساانّ و دگرگوني گاه به صااورت تركيب تغيير

ه ای تازا تلفيق یک واژه كهن با واژهو ی ، زماني كاربرد تصاااویر در مفهوم جدیداسااات

ها ارتباط ميان دو رسامت تصویر چنان عميق مي توان گفت در این نوع تصاویر اسات،

اسات كه دیگر متني به عنوان متن مهمان یا بيگانه مرنای خود را از دساات داده است و 

ت متن دیگر اس حضاوری یک متن درای نه برای همارتباط بينامتني در این موارد شايوه

در  دیگر تصاویری است كه دستة .تازه شده است (یرهایها )تصوبلکه سبب زای  متن
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ا در كاربرد زبان ی اريت شاعرتصاویر شرری كهن نيست ممکن است حاص  ابداع و خلّ
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 منابع

 هاالف( کتاب

 تهران: نشر مركز.ترجمة پيام یزدانرو، ، بينامتنيت(، 0149نلن، گراهام ) .0

 ،سااريد ساابزیان ترجمة ،فرهن  اصااطلاحات ادبي ،(0143) هرفمگالت ،. ابرمز، ام اچ0

 تهران: رهنما.

جا: بي راد،دیوان، تصااحيح حسااينرلي باسااتاني، (0144) ین محمودفنرالدّ یمين،. ابن1

 .سنایي

 نشر مركز. :، تهرانساختار وتأوی  متن ،(0144بابک )، . احمدی4

 نشر زمستان. ،تهران جلد، 0، متن كام  ده كتاب شرر، (0195) مهدی ثالث،اخوان. 5

 مروارید. تهران: ،، نخرشاهنامه(0195) ------------. 4

 زمستان. :این اوستا، تهران از، (0195) ------------. 3

 تهران: دیوان، به كوشاا  سااريد نفيسااي،.،(0144) محمدبنین علياوحدالدّ انوری،. 4

 ز. مؤسسة مطبوعاتي پيرو

 : انتشارات جاویدان.(، دیوان، تصحيح سريد نفيسي، تهران0140خسرو دهلوی ). امير9

دیوان تصاااحيح خال محمد  ،0ج، كليات ، (0140دهلوی، مولاانا عبدالقادر )بيادل. 01

 فروشي فروغي.: كتابحسين نهي، تهرانخليلي، به اهتمام الله اخسته و خلي 

 سسهؤانتشارات م تبریز: ،، تصاحيح محمدّ نبادیدیوان .(0154ین )الدّ. بيلقاني، مرير00

 تاریخ و فرهن  ایران.

 : سنن.، تهرانسفر در مه ،(0191، تقي ). پورنامداریان00



 40 ة، شمار7037 پایيز، سومبيست و  سال ،نامهکاوشفصلنامة علمی  00

 

ترجمااة داریوش  ،گویي ميناااليا  باااختينمنطق گفت (،0133) تودوروف، تزوتااان. 01

 .كریمي، تهران: مركز

 ینبه كوش  ضياءالدّ ،دیوان ،(0145علي نرار )بنین بدی الدّشرواني، افض خاراني. 04

 زوار.ادی، تهران: سرّ

ساااامنامه، تصاااحيح ميترا  .(0195علي )بنین ابوالااعطا محمودالادّ، كماال. خواجو05

 دنيای كتاب. :مهرنبادی، تهران

ي و راساام رزوین، تصاحيح علامهدیوان ،(0141) دین محمّالدّشايرازی، شامسحاف . 04

 .جربزهدار، تهران: اسایير غني، به كوش  عبدالکریم

 ،ة بيژن ترريم، تصحيح و مقدّدیوان ،(0140یالب )دعلي بن ابي، محمّلاهيريحزین. 03

 انتشارات كتابفروشي خيام.تهران: 

مة ، تصاااحيح و مقدّمرنوی هفات اورن  ،(0135)حمن ین عبادالرّجاامي، نورالادّ. 04

 .فروشي سردیكتاب :تهران گيلاناي،مرتضاي مادرسنراا

 جا:، بيم رضاااي، تصاااحيح هاشااادیوان(. 0140) --------------------. 09

 انتشارات پيروز.

دانشگاه  تصاحيح مدرس رضاوی، ،الطریقهةشریی الحقيقه و ةحدیق(، 0109. سانایي )01

 تهران. تهران،

 ، تهران:دعلي فروغي، به اهتمام محمّياتكلّ ،(0145ین )الدّ، مصاالحشاايرازییردساا. 00

 انتشارات هرمس.

 د رهرمان، چاپ پنرم،به كوش  محمّ ،جلد4دیوان ، (0134-0144) صالب تبریزی. 00

 تهران: انتشارات علمي فرهنگي.

، يات اشااراركلّ ،(0134) ینالدّجمالبنعلي ینالدّمولانا خواجه زین ،شاايرازی. عرفي01

 : انتشارات دانشگاه تهران.تهران الحق انصاری،د وليتصحيح پروفسور محمّ



 04 ثالثدر اشعار مهدی اخوان شعری شاعران کهن پارسی بازتاب تصاویر

 

 

 

ن: انتشارات دیوان، تصاحيح تقي تفضلي، تهرا ،(0144ین )الدّ. عطّارنيشاابوری، فرید04

 .علمي فرهنگي

 اگالي تودوا.، الکساااندر، تصااحيح مویس و رامين(. 0149گرگاني )ین اسااردفنرالدّ. 05

 .گوافاریا، انتشارات بنياد فرهن  ایران

تصاااحيح جلال  جلد، 4، شااااهنامه ،(0145-0144، حکيم ابوالقاسااام ). فردوساااي04

 : بابليوكا پرسيکا.رک، كاليفرنيانيو ،مطلقخالقي

 تهران: ح اميربانو كریمي،مصاااحّ دیوان، ،(0130زاق )عبادالرّاملّا لااهيري،فيااض. 03

   .انتشارات دانشگاه تهران

 : انتشارات رقنوس. تهرانبه تصحيح محمدّ ننرواني،  ،، دیوان(0140) تبریزیرطران. 04

 اُرموی،ین حساااينيالدّتصاااحيح ميرجلال ،، دیوان(0134) ینبادرالدّ رازی،روامي. 09

 چاپنانه سرهر.                  

                                                                                                      خيام.تهران:  بيضایي، پرتو ةمتصحيح و مقدّ ،ياتكلّ  ،(0114) كاشاني. كليم11

: جابي ،، به اهتمام عباس اربالدیوان ،(0104عبدالملک )دبن. مرزی، ابوعبادالله محم10ّ

 كتابفروشي اسلاميه.

، ترجمه مهران مهاجر، های ادبي مراصرنامه نظریهدان  ،(0145) مکاریک، ایرتاریما. 10

 نگه. د نبوی، تهران:محمّ

مان فروزانفر، الزّ، تصااحيح بدیعدیوان شاامس ،(0144) ، جلال الدین محمدّمولوی. 11

 .تهران: نشر سنایي

 :د روشاان، تهران، تصااحيح محمّمرنوی مرنوی ،(0134) ------------------. 14

 .فردوس

مهدی و ، تصاااحيح مرتبي مينوی دیوان ،(0144ابومرين )، . ناصااارخساااروربادیاني15

 انتشارات دانشگاه تهران.محقق، تهران: 

 سنن. :، تهراننمدی بر بينامتنيتدر، (0194، بهمن ). نامورمطلق14



 40 ة، شمار7037 پایيز، سومبيست و  سال ،نامهکاوشفصلنامة علمی  03

 

براساااس نساانة ، كليات دیوان، (0115یوسااف )بند الياسمحمّگنروی، ابونظامي. 13

 : اميركبير.تهرانحسن وحيد دستگردی، 

 تهران: درضا یاهری،تصحيح محمّ دیوان،، (0139) دحساينمحمّ نيشاابوری،نظيری. 14

 انتشارات رهام.

: تهران یاهباز، سيروس كوش  به شاعری، و شرر هنر درباره(، 0145  )یوشاي نيما. 19

 . نگاه انتشارات

 : سرهر.تهرانبه كوش  حسين ننري، ، دیوان، (0151) ینالدّبافقي، كمالوحشي. 41

 .، تهران: جاميهاجویبار لحظه ،(0191). یاحقي، محمدّجرفر 40

 هاب( مقاله

های بررسااي تشاابيهات اخوان و گفتمان» ،(0191) یاهره چهری ، عيسااي ونرفي .0

 .114-101، صص 05ه )بهار ادب(، شمار نرر شناسي نظم و، سبک«مربوط به نن

، فصاالنامه «بررسااي كنایه كلاه در شاااهنامه» ،(0194زميني، یوسااف ). محمدّنژادعالي0

 . 091-039، صص 0، ش 4نقد بلاغي، دوره  بلاغت كاربردی و

پذیری شااااعران مراصااار از شااارر كهن از دید تأثير» ،(0144علي ). ساااروریرقوبي، 1

 .091-091 ، صص4، شماره 5دوره  ،در ادب حماسي ، پژوهشنامه«تصویرسازی

، «هاااترامتنياات مطااالرااه روابط یااک متن بااا دیگر متن» ،(0144). نااامورمطلق، بهمن 4

 . 94-54ص ص ،54 شمارهپژوهشنامه علوم انساني، 

 لاتين( د
1. Holman, H. C. (1980). A Handbook to Literature, Based on the 

original edition by Wiliam Flint Thrall and Addison Hibbard, Bobbs-

Merrill Education: 4th edition. 



 
 نامهكاوشفصلنامة علمي 

 54ة شمار، 0410 پایيز، سومبيست و  سال

 44-98 صفحات
20.1001.1.17359589.1401.23.54.2.1 :RDO 

 
 در سه لایۀ  عطار ءالاولیاةتذکر ایشناسی لایهسبک

  واژگانی، نحوی وبلاغی

 پژوهشی( مقالۀ)  
 

 زادهمقدسّه کوچک
  مازندران دانشگاه فارسی ادبیّات و زبان رشتۀ دکتری دانشجوی

 1پورملکشاهاحمد غنیدکتر 
 مازندران دانشگاه فارسی ادبیّات و زبان گروه دانشیار

 اکبر باقریعلیدکتر 

 دکتر قدسیه رضوانیان

 مازندران دانشگاه فارسی ادبیّات و زبان گروه اناستاد

 
 چکيده
هسی نین طاسعۀ  نب بوش اب پدانبا وط اب طتۀ  شباسس  انشی  نس  ه  ه  طاسعۀ  شيۀ  هسبهدا بهس  سبک 

اسس  شهدا، سببک هسی  ه  نین انشش اب تحليل طتۀ  ناه  نب آ  ههده ط هدا. یک  نب بوشگۀشسگۀ  ههده ط 

نین  . ابگيداهسی طختلف، اب هدبس  طتۀ  ههده ط نی، بوش  نس  ه  نب شيۀهشاسس  عسی نی نس . سک عسی 

هدبس   هدشۀا تس علسوههدبس  ط  )فکدی( نیدئۀعۀژی  ۀی، هلسغ  وشيۀه طتن ابپاج عسی  آونی ، ونژگسش ، شح

عاسب  ءنعسوعيسةطختلف آشبکسب شۀا. تکهد هسیطۀضبۀ  شگدش طؤعف اب هسی سبکک  طتن، نشدییب  وویژگ 

 ،طقسع  نین انبا. اب نسببسا نین شببيۀه بن قسهلي  هدبسبب  هد ،فکدی اعيل هدجسببتگ  بهسش  وشيیببسهۀبی ه 

نعسوعيسء بن اب سبب  عسی  ونژگسش ، شحۀی وهلسغ  ةتکهد صبباحسم طاتخ  ،آطسبی-تحليل  بوششگسبشدگس  هس

س هس هونژه ،اب عسی  ونژگسش  ،نشد. اب نین هدبسبب هسی هدجسببت  هد عسی  پدانهت ویژگ  ه  نشد وهدبسبب  هداه

نسسا هدف  هم هد هس اب هاسبپيۀشد جمل  چيدطس  و ،عسی  شحۀی نشد. ابقکل  نشتخسب شبدهو نشدییب  شگدش 
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تسی بنس پسۀشد شيز اب نشتخسب وج  فۀل، قيد، حدف نضسف  و پکیدا وحکسی  صۀبم ط ذهد آ   شۀیسباده نب

بن انبا و هس  هسسطدتضسا هيیتدین  ،عسی  هلسغ  شۀا. ابنیدئۀعۀژی شۀیساده نشجسم ط  نعقسی طاهۀم و هس تۀج  ه 

یدئۀعۀژی اب نشتقسل طاهۀم و شگدش شۀیساده طؤثد نس . ، فضبسسبسبی و نشتقسل نهۀا آفدیا قدبم طۀسبيق 

 ضما  قسهل هسبیسه  نس . صۀبم آشکسبن وهدبس  هد س  عسی  ه  نیدئۀعۀژی عاسب اب نفکسب و

 

 .عاسب، عسی  ونژگسش ، عسی  شحۀی، عسی  هلسغ  نعسوعيسءةتکهدنی، شاسس  عسی سک هليدی: هسی ونژه

 

 ط طقدّ -1

 از ،این اثر عطار نيشااابوری اسااتا عطار در جای مانده ازاثر منثور بهتنها  الاولياءةتذكر

عار  نيز در ب ش  75ز ا ميان آورده وعاار  ناامي سااا ن باه 47زنادیي  احوال و

ها یاد كرده، هر یک ویژیي رفته اساااتا عارفاني كه عطار از آنملحقات این اثر سااا ن 

ار عط نویسي قبل ازچند تذكرهدا هرآن شهره بودن زمان خود به اند كه دري داشاتهخاصا  

احوال عارفان  المحجوب باهچون هجویری دركشااا افرادی هم رواج داشاااتاه و نيز

   وفي عارمعر  برنویسااي بهره برده اساات تا علاوهبسااتر تذكره اند، ام ا عطار ازپرداخته

م اطب م اطب ارائه دهدا  نيز به ایدئولوژی او، خواسااته یا ناخواسااته دیدیاه خود را

 در جزء وصاااورت جزءبه برد كه متن راميزمااني باه دیادیااه و ایدئولوژی عطار پي

 های م تل  بررسي كندا لایه

رساند م اطب در این امر یاری مي های جدیدی اسات كه بهروش ای ازروش لایه

دست ندهدا این مقاله در تلاش  از ایدئولوژی نویسنده را تا فرصات شناخت نو  نااه و

 بلاغي سااه لایة واژیاني، نحوی و در عطار را الاولياءةتذكرای، كمک روش لایهساات بها

ایدئولوژی  پرساش پاساخ دهد كه این سه لایه چاونه نو  نااه و این بهبررساي كند و 

 دهند؟نویسنده را انتقال مي
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دمة مق تصاااحي  ونيشاااابوری بهعطار الاولياءةتذكركتاب  ،حدود پژوهش این مقاله

 آوری اطلاعات ازروش جمع آماری و-شاايوة پژوهش تحليلي كدكني اساات ويشاافيع

 ا  استالکترونيکي  ای ومنابع كتاب انه

 

 پيیيا  پژوهش  -2

ها به شاارز زیر ترین آنمهمای آثار متعد دی وجود دارد كه شااناسااي لایهدر زمينة ساابک

 است:

 چهار پژوهش( 0148) «الاولياء عطارةچهار یزارش از تذكر»بابک احمدی  در كتاب 

در یزارش ساااوم این كتاب زبان، اساااتا ارائه كرده به همراه یک نمونه از نثر عطار  را

 یری بررسي شده استاالاوليا و توان روایت ةهای سبکي تذكرها، ویژیيتازیي

ای توجه ویژه شناسي لایه( به سبک0180) «شاناسيسابک»در كتاب  فتوحيمحمود 

اسي شاانبر خلا  دیار آثار كه بيشااتر به زبان -كه این روش را اسات  كوشايدهدارد و 

 با ادبيات تطبيق دهدا    -یرایش دارند

و ل شناختي ب ش ابررسي و مقایسة سبک» نامة خود با عنواندر پایان همتيمرضايه 

الاولياء در ساه سط  ةهای سابکي تذكربه بررساي ویژیي( 0181« )الاولياءةو دوم تذكر

و با  پردازدای ميشااناسااي لایهبنياد و روش ساابکو فکری با رویکرد متنزباني، ادبي 

ده یابدا نویسنهای سبکي این دو ب ش را درميمقایساة ب ش اول و دوم تذكره، تفاوت

 یابد نه كاربردهای زبانياتازیي كار عطار را در سادیي و ایجاز در كلام مي

 74ای در خطبة ایهاسااي لشاانساابک»در مقالة  فراهانيسااميرا و  مقياساايحساان 

و  اندالبلاغه پرداختهنهج 74خطبة تحليل  ای بهبر اسااار روش لایه (0181« )البلاغهنهج

های متن را آشاااکار كرده تا هد  مول  را نحوة كاربرد ها، برجساااتايبا واكاوی لایه

 واژیان، چينش متن، دليل استفاده از عناصر بلاغي وااا را دریابدا
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ای مجموعه شناسي لایهسابک» در مقالةمهر شاایانكبری و  افشااردیمحم هوشان  

پور را ای مجموعه اشااعار امينبا اسااتفاده از روش لایه (0181) «پوراشااعار قيصاار امين

 دانافکار و عقاید مؤل  دست یابو به های اشعار را آشکار تا برجستاي اندواكاوی كرده

كه نام ناارندة آن  (0189) «لياء عطارالاوةشناسي تذكرسبک» با عنوانای نامهپایاندر 

 ةم تل  زباني، ادبي، نحوی و فکری را در تذكرنامشاا ا اساات، نویساانده عناصاار 

ین عناصااار در القا و انتقال حالات عاطفي، الاولياء مورد بررساااي قرار داده و به نقش ا

 اني عط ار پرداخته استاهای عرفتجربيات و سن ت

بررسي سبک ش صي دو ب ش اصلي »نظری و شهریار مشکين در مقالة احمدرضاا 

با كمک  (0188) «تحليل آماری كيوساااام الاولياء عطار بر اساااار روشةو افزودة تذكر

سنجي و تحليل متون زباني های سبکروش كيوساام )جمع تصاعدی( كه یکي از روش

كوشاد متن دو ب ش اصلي و افزودة تذكره را مقایسه كند و به متفاوت بودن اسات، مي

 مؤل ِ دو ب ش پي ببردا    

 

 نی شاسس  عسی سک  -3

های با اهميت احتمالي ویژیي»با زبان ارتباط مستقيم داردا این دانش شناسي دانش سبک

ها، چاونه رویداد یا پردازد كه این ویژیيزبااني در متن سااار و كاار دارد و به این مي

   ا(54: 0198)وردانک،  «نمایانندز یا دیدیاهي خاص بازميانداوضعيتي را از طریق چشم

این دانش بر تمایز، یونایوني و یزینش زباني  بنياد كار»هر دانشاي اسااسي دارد و 

در لایة زبان )آوایي، واژیاني، نحوی، معنایي، كاربردی( اسااتوار اسااتا این بررسااي از 

های دستوری، لحن، ها، ساختها، آواها، واژههای زباني مانند تکيهطریق تحليل صورت

مجازی و استعاری های ها، ساختصادای نحوی، معاني ضمني، بلندی و كوتاهي جمله

   ا(87: 0180)فتوحي، « یيردشکل مي ،زبان
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کي از شود كه یهای م تلفي استفاده ميشناسي برای تحليل متون از روشدر سابک

شاناساي بنيان شده این روش بر پایة علم زبان ای اساتاها، روش لایهجدیدترین روش

آوایي، واژیاني، نحوی، در این روش جدید مباني ساازندة سبک را در پنج لایة »اساتا 

به  تواند با این روشمنتقد ادبي مي كنند، پژوهشااار وایدئولوژیک بررسااي مي بلاغي و

او در این تحليل،  ا(714: 0180)فتوحي،  «آن را تحليل كند ساابک مؤل  دساات یابد و

كيفيت كاربرد  تا واژیان و كند وهای زبان؛ یعني آواها آغاز ميترین ساااازهكوچک از»

 كاربرد اندیشااه و بلاغت و ها وساااختار جمله چنين نحو وتركيبات، هم تعابير و ا وهآن

ری ت ساااختاي از مجمو  كل  ،در نهایت پردازد وتحليل مي تجزیه و ایدئولوژی هنرمند به

به  ( و717: 0181مهر، شااایان افشااار ودی)محم  «دبرمياهدا  هنری ساا نور پي اثر به

های صااهمشاا   پيوند عناصاار و در این روش ارتباط و»یابدا ساابک فردی او دساات مي

 و ياسي)مق «بررسي است آساني قابل تش يا ومضمون كلام به محتوا و ظاهری متن با

جزء متن به تحليل جامعي از یک بهمنتقد ادبي با بررساااي جزء ( و47: 0181فراهاني، 

 یابدا متن ادبي دست مي

شااناسااي محمود ساابک»كتاب  ای ازشااناسااي لایهاین مقاله برای تحليل ساابک در

یک تحليل  در اساااتفاده شاااده اساااتا او ساااطوز تحليل واحدهای زبان را« فتوحي

لایة  (4 ؛لایة نحوی (1 ؛لایة واژیاني (7 ؛لایة آوایي (0داند: شااناسااانه پنج لایه ميساابک

 آوایي ولایة  شااادن ازدليل طولانيلاایاة ایادئولوژیاک یدراین مقاالاه باه (5و بلااغي 

ای، كهن، محاوره های رسمي وشود[ا درلایة واژیاني، واژهپوشاي ميایدئولوژیک چشام

لایة نحوی، چيدمان  شوندا دررمزیان بررساي مينشاان و بارمزیان و بيدار و بينشاان

شااوند و عناصااری چون وجه فعل، قيد، جمله، طول جمله و پيوند جمله بررسااي مي

در لایة بلاغي عناصااری  كنند ولوژی عطار را منعکس ميپسااوند، ایدئو حر  اضااافه و

 د وشونچون: تضااد، ساجع، تکرار، تشابيه، كنایه، ایجاز، اساتعاره، طنز وااا بررساي مي

   شودادیدیاه بلاغي نویسنده آشکار مي
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 هدبس  هحث و -8

ست این ا سعي بر شاود وبلاغي پرداخته مي ساه لایة واژیاني، نحوی واین ب ش به  در

 ها آشکار شودا كه ایدئولوژی حاكم بر هر یک از لایه

   

 عسی  ونژگسش   -8-1

ب ش »ل در انت اب آن بسااايار اهميت دارد؛ زیرا تأم  واژه در متن نقش كليادی دارد و

منجمد نيستندا  ها، ایستا وسازدا واژهها ميسرشت سبک را نو  یزینش واژه ای ازعمده

توانند عقيده و نااه نویسنده را القا ( و مي748: 0180فتوحي، ) «بلکه جاندار و پویایندااا

د هایي را بریزینكند واژهبرده است و سعي ميها پيماهيت واژه كنندا عطار در تذكره به

ز بر تحليل محتوا ا واژیان را علاوه ،كه با ایدئولوژی او سااازیارتر باشااندا در این ب ش

صفحه از تذكره  01های این جدول با بررسي كنيما شااخاحيث كمي نيز بررساي مي

 انت اب شده استا  

 

 نی   ونژگس  بسم  و طحسوبه -8-1-1

ای از هنجارهای عادی زبان عبور كند، اثری ادبي خلق كرده اساات، اما یاه نویسااندههر

سازدا همراهي واژیان رسمي یاه نویسانده اثر خود را با تركيب هنجار و عبور از آن مي

كند و كشاا  این تفاوت، ایدئولوژی نویساانده را ای تفاوت ساابکي ایجاد ميهو محاور

ای را كندا ایر كاربرد واژیان رساامي را هنجار و به كاریيری واژیان محاورهآشااکار مي

خروج از هنجاار زبان بدانيما كاربرد این دو یروه از واژیان در كنار یکدیار سااااختار 

 دهدامتفاوتي به متن مي
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 لایة واژیاني -0جدول 

 توضيحات درصد تعداد های واژیاني شاخا

 رسمي

 
 ایمحاوره

ها از بياان حکایات، نقل قول عطاار در 49% 51

مریدانشااان از  زبان مشااایخ، دوسااتان و

 برداای بهره ميواژیان یفتاری ومحاوره

این كاربرد جنبة داساااتاني اثر را تقویت 

تر او نزدیکزبان یفت آن را به كناد ومي

 كندا مي

04 77% 

 یرایي زبان رسميكهن -0

 یرایي زبان فردیكهن -7

 
های كاربرد همزمان واژه -1

 كهن ونو

دوک، بشاااوليدن، اساااتاره، دسااات -0 74% 05

 بُنجشک، پاداشت، كارها 

هااا بژاریااد، هااا پيش نکنم، هوهمي  -7

 چکيد، واخفته بودما

زبان وزفان، نوشت ونبشت، شتروان  -1

 ، نه ونيا وشتربان

10 48% 

04 74% 

 دارنشان
 

 نشانبي

خرک، عورت غریااب عاااجز، م اادره  14% 44

 مستوره، سيده، ضعيفها 

همسااایه، مهتری وكهتری، زمين، دختر، 

 بار، خانه، چشما 

41 11% 

 بارمزیان

 

 رمزیانبي

هااای اجتمااعي مهم در یکي از رمزیاان 11% 77

تااذكره رمزیااان زنااان اسااات كااه بااا 

هاا یاد شاااده هاای م تلفي از آنعنوان

 استا  

18 14% 
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 %77ای و واژیان محاوره %49فراواني واژیان رسااامي  الاولياءةتذكربرای نمونه در 

كند، مردم عادی بيان مي مشااایخ، مریدان و یاه حکایتي یا نقل قولي ازاسااتا عطار هر

از  بساااياری»شاااود حتي ميتر زبان یفتاو نزدیکتر و به صاااميمي تر وزبانش سااااده

 «زبان یفتار نزدیک اساااتاوهاای تذكره تنها از آن جهت تأثيریذار اسااات كه به یفت

اني ا زمامكند، كاربرد این واژیان جنبة داستاني اثر را تقویت مي ا(018: 0148)احمدی، 

ای را شود یا خود عطار مسألهها از زبان مشاایخ مطرز ميحکمت كه مساائل عرفاني و

این دو  شود؛ پستر ميزبان ادبي تر وكند و واژیان رسميكند، لحن تغيير ميير ميتفسا

 ایا كنند: لحن رسمي و لحن محاورهنو  واژه، دو نو  لحن در تذكره ایجاد مي

ای، بر ساااادیي و كند و لحن محاورهو آموزشاااي مي یلحن رسااامي متن را جد 

واژة  7واژة رسااامي و  01ونة اول، افزایادا در نمصاااميميات و یفتاومحوری متن مي

یذارد و لحن عبارت تأثير مي محاوره اسااتفاده شااده اساات، اما همين دو واژه، بر كل 

كندا در نمونة دوم نيز تمام واژیان رساامي هسااتند و عبارت را به زبان یفتار نزدیک مي

 ی استا  لحن متن رسمي، آموزشي و جد 

برند نار ازین مرد كه تو را پيشِ او ميمن ناریسااتا یفت:  عصااا در پيرزني با -

   ا(045) دو بندیان یک خداوندید تا خدای ن واهد بنده هيچ نتواند كرد نترسيا كه هر

چون عار  خاموش شود مرادش آن بود كه جز با معرو  خود س ن »یفت:  و -

 حق نارد ونهد مقصااودش آن بود كه چون چشاام باز كند بهچون چشاام برهم ناوید و

سر بر زانو نهد طلب آن كند كه سر برندارد تا اسرافيل صور ندمد، از بسياری انس چون 

   ا(094) «كه با حق تعالي دارد

 

 گدنی    ههن -8-1-2

 ایر عناصر»كنندا های كهن استفاده ميواژه نویساندیان برای هنجارشکني از شااعران و

عد های ببافت زباني دوره درون به موقعيت تاری ي آن جدا كنيم و از زبان یذشاااته را
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ن آ بافت تاری ي كه در ساا ن از شااود ومنتقل نمایيم، هنجار زماني كلام شااکسااته مي

 تر رایک بافت زماني تازه مند زبان دریيردا كاربرد عناصاار تاریخیافته، فاصااله ميدتول 

ن عرفا تذكره از زبا واژیان كهن در ،عموماً ا(754: 0180)فتوحي،  «یویندیرایي ميكهن

 حفظ عين س نان مشایخ داردا در تأكيد عطار بر شاود، این مساأله خود نشان ازبيان مي

یي یراكهن یرایي در زبان رسمي ویرایي هساتيما كهنشااهد دو نو  كهن الاولياءةتذكر

ایي یركهن تر وزبان رسمي، زبان اثر را از زبان عصر كهن یرایي دردر زبان فردیا كهن

 كندا ای خاص آشنا ميهاصطلاحات خط  ، م اطب را با زبان ودر زبان فردی

 

 بهس  بسم  گدنی  ابههن (نعف

كندا او متني رو ميم اطب را با نوعي تضاد روبه ،زبان رسامي های كهن دركاربرد واژه

های كند كه با دوره و ویژیيای برخورد ميدر اثنای آن با واژه خواند ومي یکدساات را

 خواني نداردا تذكره از متوني اسات كه نویسنده سعي دارد س ن شماری ازآن متن، هم

اعمال آنها  متن و داری، حضااور عارفان درعيناً نقل كند تا با حفظ امانت عرفای نامي را

   را برای م اطب باورپذیرتر كندا

 آشنای زندیي هر روزه استا البته اندكي از واژیان ساده و سرشار از الاولياءةتذكر»

 ها راعبارت فهم برخي از ،همين امورد اساااتفاده ندارند اند ورفتهیاد  واژیاان كتاب از

معنای فاعل به « كاره»(، 590) معنای پایداریبه« پاداشااات»چون ؛ همكناددشاااوار مي

کرُه»(، 014)  («100) معنای طویلهبه « خرار»( و 018) معنای پيمانه و كاساااهبه « ساااُ

 (، نبشت71) این، در تذكره واژیان كهني چون: شتروان براوهعل ا(074: 0148)احمدی، 

 (، بُنجشک414) (، استاره144) (، بشوليدن045) دوک(، دست89) (، ني50) (، زفان15)

( وااا نيز 445) دی(، پس711) (، بيسااتر11) (، آسااته99) (، دوانزده418) (، برخه444)

دهندا در ميان این واژیان، يات خود ادامه ميح روند كه تنها با اندكي تغيير بهكار ميباه
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یاه با صورت امروزی آن همزمان « ني شتروان، نبشت، زفان، یوسپند و»هایي چون واژه

 روندا كار ميدر كنار هم به

 

 ههن هسی تسبه وهسبهدا همزطس  ونژه

ر كنا نو در شااود كه یک واژه با دو صااورت كهن ویاه مشاااهده مي ،الاولياءةتذكر در

و  دی بهره برده اسااتمنابع متعد  از الاولياءةتذكرتدوین  رودا عطار دركار ميیکدیار به

 نو صورت كهن و یابد كه كاربرد همزمان دو واژه درت مياین احتمال قو  ،این اسار بر

ر تغيي داری آن راهای زماني منابع عطار اسااات كه برای حفظ امانتدليل تفاوت دورهبه

و هر د آن تکيه كرد این است كه این واژه به توان برتمال دیاری كه مينداده اساتا اح

 شده استا زمان عطار استفاده مي صورت در

 دو یونه است:  به الاولياءةتذكر كاربرد این دو صورت در

 شودا زبان عارفي بيان مي نو از یاه دو صورت كهن و (ال 

 غيب بوده زفان رادانست كه كودک  جانش افتاد و مالک آن بشانودا آتشي در ااا -

 ا(50) یناهيبي زبان جهودی دادی براستا یفت: خداوندا! رطب ناخورده نامم به

دو صااورت  مقابل عطار از در برد وكار ميبه یاه عار  صااورت كهن واژه را (ب

 بردا نو همزمان بهره مي كهن و

نامه  -الله عنهيرضااا-نزدیک حسااان به -الله عنهرضاااي-وقتي عمر عبدالعزیز  -

آن روز آمده یير كه بازپسين كه مرگ »كه  نبشاتااا وقتي دیار حسان بدو نامه نوشات

ده یير روزی آم»كه  نبشتا او جواب ننوشتبميردا والسلاما بيش ازین  اندنبشاتهبروی 

   ا(15) «كه یویي دنيا خود هریز نبوده است

كندا دو احتمال نو استفاده مي دو صورت كهن و یک واژه به نمونة اول، مالک از در

نقل ساا ن مالک اسااتفاده كرده  دو منبع در عطار از (0شااود: این كاربرد مطرز مي در

معمول بوده استا  دو صورت، امری عادی و یک واژه به استفادة همزمان از (7 و است
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ان زبان ش صيت بي از« نبشت»نمونة دوم، پنج فعل مشا ا شده است كه تنها یک  در

شودا كاربرد همزمان این زبان عطار نقل مي دو صورت از چهار فعل دیار به شاود ومي

بودن همزمان هر كند، احتمال زندهتر ميقوی زبان عطار احتمال دوم را دو صاااورت در

 دو صورتا 

 

 بهس  فدای گدنی  ابههن (-ب

یرایي برای نرو هساااتيما این نو  كهزبان فردی یا لهجه روبه یرایي دركهن یااه ما با

ه یا یک شا ا خاص استا این یک خط  مربوط به ی نيسات وت زبان قابل تسار ي كل 

يز ن الاولياءةتذكر كندا درها ميمتوجه تفاوت لهجة شا صيت یرایي م اطب رانو  كهن

« اها، هو و و»رو هساتيما در ب شاي از تذكره با پيشوندهای یرایي روبهبا این نو  كهن

ای سازندا این پيشوندها معنفعل پيشوندی مي آیند وفعل مي م كه قبل ازشویرو ميروبه

 كنندا را القا مي« به»

 لهجة قومسي پيشوندی بوده است در« هو» و« هوژ»كدكني معتقد اسات كه شافيعي

مقامات خرقاني نيز خوشااب تانه باقي مانده  آن در هایي ازخرقان( كه نمونه )بسااطام و

ا ها بژاردی و ه»صورت زبان خرقاني به عطار از الاولياءةتذكر ز درني« ها»اساتا پيشوند 

   ا(540-541: 0190كدكني، )شفيعي باقي مانده است« بژارد

 د وشاهرو مردم سمنان و لهجة جنوب طبرستان ورا مربوط به « ها»بهار نيز پيشوند 

ت حر  اضافه نيز صوریاه به« وا»پيشوند  ا(040: 7ج،0145 )بهار، داندقومس قدیم مي

طاعتا نه آن طریق واآیند یناه، بعضاااي ميوایفت: كسااااني همي آیند  و»كاربرد داردا 

زبان شيخ  تنها از الاولياءةتذكر این پيشوندها در(«ا 451این هيچ درنانجدااا) اسات كه با

 یدا آحساب ميپيشوندهای رایج منطقة قومس به شود كه ازابوالحسن خرقاني نقل مي

سااا ن یااه از معاامله یویم یاه از عطاا خلق را اینجا راه نيساااتا مرگ را  این -

   ا(411) من خوش یشت تا مرگ بر هابژاردكه پنجاه سال ابوالحسن مرگ را  هابژارید



 48  ، شمسب1841پسیيز ، سۀمهيس  و  سسل ،شسط هسوشفصلاسط  علم   44

 

 هب نکنمهاپيشیفات: هركاه مرا چنان نداند كه من در قيامت بایساااتم تا او را  و -

   ا(441) م مکنمن سلا بر بهشت درنشوم، باوی اینجا ميا و

 يدچکهوهميقطره ازیوشااة عرش چيزی قطره واخفته بودمقفا  یفت: وقتي به و -

 ا(440) آمدباطن پدید مي دهانم حلاوت در به

 

 شیس ه  انب وهسی شیس ونژه -8-1-3

 هایدارا واژهنشان نشان ورو هستيم: واژیان بيدو دساته واژه روبه ميان واژیان با ما در

برای همه قابل درک هستند، اما  قابل ترجمه و یيرد ودربرمي ي رامصاداقي كل  نشاانبي

 نویسنده را یک مصداق خاص، نارش یوینده و اشاارت به بردار علاوههای نشاانواژه»

   ا(11: 0181دی، )یارمحم  «اندنيز درخود جای داده

هر اندازه واژیان  تر ومتن بيشااتر باشااند، متن عيني نشااان درهر اندازه واژیان بي

بررسي  شودا دركنایي بيشتری مي دارای معاني ضمني و تر ودار بيشتر، متن ذهنينشاان

اسااتا این  %14دار های نشااانواژه و %11نشااان متن های بي، واژهالاولياءةتذكرآماری 

متن  دار دریرایي عطار اساات، اما هریاه ميزان واژیان نشااانعينيت درصاادها نشااان از

 داردا ای اجتماعي پرده برميمورد مسأله یابد از نارش نویسنده درش ميافزای

 ها سااا نآن مشاااایخ از یا یکي از كند وعطاار هریاه از زنان یاد مي ،برای نموناه

 (، ساارپوشاايده71) عاجزه»دار چون هایي نشااانواژه كند وبيان نمي ها رایوید، نام آنمي

(، والدة 015) (، عورتي95) (، زن ضعي 90) (، كدبانو48) (، ضاعيفه48) (، عورت49)

 كند، اما حتينام ذكر ميبه را« رابعه و فاطمه»بردا او تنها مي كاربه را« ( وااا941) بوطاهر

عورت غریب عاجز، »عنوان  خود با چند جمله از وجود بزریي ش صيت در رابعه نيز با

ورتِ ع دشاهان چنين نکنند باالهي پا»كند، یاد مي« پيرزن ضعي  ضاعيفه، زني ضعي  و

  ا(48) «غریبِ عاجز
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ن زبان كنيزک آ شااود كه آن واژه نيز ازیاد مي« كدبانو»عنوان  زنان با یک بار از ،تنها

رم ای نانِ یدسااته كنيزكي درآمد و»حتي این كدبانو نيز نامي نداردا  شااود وزن بيان مي

 ای مردسالار خبرجامعه ن شواهد ازای ا(90) «فرساتاده است كدبانو یفت: این را آورد و

ین ا اي ندارند؛ بلکه حتي نامي نيز ندارنددهد كه زنان نه تنها جایااه اجتماعي خاصاا  مي

این  دهند واین امر رضاااا مي رود كه حتي خود زنان نيز بهای پيش مياندازهفااجعه به

 پذیرندا مي عناوین را

 ندهنویس ،این امر رضا داده استا یاه به تابعين این جریان است و عطار نيز یکي از

 این دليل م اطب تا اندازدمي فاصااله اليهمضااا  و مضااا  یا صاافت و موصااو  بين

 صفت ات است افتاده فاصله موصو  و صفت بين نمونة زیر درا كند جوجسات را جدایي

 «نان رصق بودنجوین» بر نویسنده تأكيد به او و شود نمایان تربرجسته م اطب نااه در

 ا  یابد راه

ت ، یرم، چنان كه دسجوینمن دست بریرفتم و آن قرص فرویرفتما قرصي بود  -

   ا(911) مرا از یرمي آن خبر بود

 

 بطزگس  طتن   -8-1-8

دانش است كه  هر رمزیان نظامي از»شناسي است؛ رمزیان از اصاطلاحات كليدی نشاانه

بنياد رهن ف بنياد وتر بافتبيش كند وتفسااير متون را فراهم مي امکان توليد، دریافت و

 های دیار ازترین رمزیان اسااات؛ زیرا همة رمزیانپيچيده ترین واساااتا زبان، بزرگ

غيره  های حركتي واشارات، نظام های آداب، پوشااک، غذا، رفتار، اطوار وجملة رمزیان

هن  قابل فر طریق انبوهي روایات وحکایات انباشاااته شاااده در از واساااطة زبان وبه

واژیان  %11 ،پژوهش حاضاار در ا(051: 0194)سااجودی،  «بيان هسااتند توصااي  و

یيری نویساانده را رمزیان هسااتندا وجود رمزیان درمتن موضااعها بيآن %14و بارمزیان 
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ميان واژیان بارمزیان،  بررسي آماری از كندا درمساائل اطرافش مش ا مي نسابت به

 مزیان اجتماعي استا مورد ر 9و مورد رمزیان دیني  04

یفت: این را كدبانو فرستاده  ای نان یرم آورد ودسته زماني بود، كنيزكي درآمد و -

چون  بزرگ یرده در پيش دو اید، یفتم دواستااا یفت: شما درآمدید دانستم كه یرسنه

ي را ای یکالهي! تویفته»نهم؟ چون ساایل بر در آمد به ساایل دادم وحق تعالي را یفتم: 

هي ددادم تا بيست باز یرده برای رضای تو درین به یقين بودما اكنون دو دهم وه بازميد

  ا(90) «برای ایشان

 بزرگ، حق تعالي، الهي، یکي را ده باز دهم، یقين و»هایي چون واژه ،در این نموناه

از رمزیان اجتماعي اسااتا كاربرد « كنيزک، كدبانو و سااایل» از رمزیان دیني و« رضااا

ظر عطار استا رمزیان اجتماعي ن شریعت در اهميت دین و رمزیان دیني نشان از بيشتر

جامعه به مساااائل پرده  رمزیان دیني اسااات، اما از نااه عطار و كاربردتر از چه كمایر

 دار پرداخته شده استا  ای از این رمزیان در ب ش واژیان نشانداردا به نمونهبرمي

 

 عسی  شحۀی -8-2

آغاز توليد هر جمله،  در»سااازدا مي ها، متن راكنار هم قراریرفتن آن در ا وهتوليد جمله

تا با هركدام كه خواستيم جملة ماست اختيار  های یک زبان درواژه مجموعة وسايعي از

ة زنجيااار ن ستين انت اب، عملاً یزینش واژة بعااادی در آغاز كنيم، ولي پس از خود را

ق ای در این انت اب موف نویساانده ا(51: 0151)باطني،  «یفتار محااااادود خواهد شااد

لایة  بحث از در»خواهد بود كه با وجود محدودیت بهترین انت اب را داشاااته باشااادا 

بل كند، قانشاايني كلام نقشااي ایفا ميمحور هم نحوی ایدئولوژیک متنااا هر آنچه كه در

 «شدصاحب اثر بابيني جهان ي ازتواند بيانار نارش خاص مي واكاوی است و بررساي و

  ا  (40: 0184مهری،  )دلبری و
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در بررسااي بازتاب دیدیاه  پيوند جمله و طول وچيدمان، به بررسااي ،این مبحث در

 پردازیم تا نارش وپساااوند مي وجه فعل، قيد، تغيير حر  اضاااافه و نویساااناده باه

 ایدئولوژی عطار در لایة نحوی آشکار شودا

 

 نحوی لایة -7 جدول
 توضيحات درصد تعداد تقسيمات وی های نحشاخا

چااياادمااان 

 جمله 

آن قرص فرویرفتما  ومن دساات بریرفتم  - %01 4 دارنشان

 ا از، یرم، چنان كه دست مرجوینقرصي بود 

 ا(911) یرمي آن خبر بود

نااه  در صفت، صفت را فاصاله موصاو  و

  تر كرده استا  م اطب برجسته

 %94 41 معيار

 آنچه خوردم و شااانيدم و آنچاه دیادم و - %91 11 كوتاه طول جمله 

خلق  هرچه آفریده اسااات مرا از پوشااايدم و

  ا(414)حجاب نکرد 

هوا  خلا  بيافتي و یفت: دنيا ترگ یير و -

 ا(414) حق پيوستي به كن و

 %04 07 بلند

تذكره  همپایه در ساااختار وابسااته و هر دو %1475 098 وابسته پيوند جمله 

 مقصااود از توجه به ویساانده بان نقش دارند و

 بردا هر دو بهره مي

 %1175 104 همپایه

یوشااة بافتا رابعه به حساان دررفت و -0 %4875 481 اخباری -0 وجه فعل 

   ا(94) چشم بدو ناریست

نفس برای  هركاه مجاهده كند با»یفات:  -7

هركه مجاهده كند  كرامات و نفس، برسااد به

   ا(05) «خداوند بهنفس برای خداوند، برسد  با

 %0475 80 التزامي -7
 %1 19 امری -1
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 بهتر از دار كااه تو راحاق مااادر نااااه -1

      ا(59) كنرضای او طلب كردنا بازیرد وحج

جماعتي درویشان  با یک روزنقل است كه  و %45 175 زمان قيد 

حصااری شدندا درپيش حصار هيزم بسيار به

يم كه بباش اینجا مشبادرویشان یفت:  بودا با

هر كس  هيزم بسااايار اسااات تا آتش كنيمااا

نماز  ابراهيم در خوردند ونان تهي مي ایپاره

   ا(071) ایستاد

 %01 44 مکان

 %975 47 تشد 

 %175 51 حالت

 مابه دور اسااات و ازماای بساااا كس كاه  - %45 04 به حر  اضافه 

ت سنزدیک ا مابهبسا كس كه  نزدیک است و

 ا(084) دور است ازما و

 %45 04 از

 %01 1 با

! جماعتي مردیان عجبا كارایفت یشاابلي[:  - %1075 01 ال  پسوند 

   ا(199) ای نماز كننداند تا برزندهآمده

كه بار او  شاااترکكساااي یفت: بيچاره آن  -

 این ظلمي تمام اسااات برو بساايار اسااات و

 ا(011)

 %1975 01 كا 

 

 س  جمل  چيدط -8-2-1

سار ا جمله استا بر چيني درشناسي نحو، كيفيت واژهاصلي سبک هاییکي ازموضاو 

نظم پایه  برابر نحوشاناسان امروزی، در»نحو معيار هر واژه جایااه م صاوص دارد، ام ا 

 خاطریک متن، نظم عادی نحو به كنندا ایر درمطرز مي را« دارنظم نشان»یا نحو معيار، 

نظم  امتفاوت ب نامعمول و ساااختاری غيرمتداول و كلام تغيير كند و ازتأكيد برب شااي 

 در ا(745-744: 0180)فتوحي،  «ي خواهد یافتا خاص تش   پایه داشته باشد، نشان و

اسااار این  یيردا بردربرمي متن را %01دار چيدمان نشااان و %94چيدمان معيار  ،تذكره
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دار برای القای هدفي از نحو نشااان رد خاص ودر موا عطار عموماً از نحو معيار و ،آمار

 شودا دو نمونه بسنده مي بردا برای تبيين بهتر این مسأله بهبهره مي

 هضعي  شد وتا یشاته وپشات د فتيرمي، حال جوانيدرنقل اسات كه سافيان،  -

   ا(771)

آوردن »انتهای جمله ذكر شااده اسااتا  قيد حالت در ميانه و فعل در ،این نمونه در

شااود كه ر ميموجب این تصااو  دهد ووبوی یفتار ميكلام رن  ميانة جمله به عل درف

همين، حالت شاداب  كامل شاده اسات و« كنش كلامي» در پردازی وميانه جمله فکر در

 «كندخوداناي تاي اندیشااه ایجاد مي خودجوشااي و ری ازتصااو  آفریند وای ميزنده و

ان برای بي شافت است و خميدیي قامت سفيان در نویسانده از ا(078: 0148)احمدی، 

«   شدهضعي پشت دوتا یشته و»قيد حالت  جواني، از ضع  او در تأكيد بر شاافتي و

خميدیي قامت  این قيد توجه ویژه كند و برد تاا م اطب بهانتهاای جملاه بهره مي در

 چشمان خود ببيندا  برابر سفيان را در

ست د ن سلمي فرستاد تا خرقه پوشيد، ازدالرحمرا، بوالفضل پيش بوعب شيخپس  -

   ا(918) او

بزریي شااايخ  تأكيد بر ابتدای كلام، نشاااان از ذكر مفعول جمله در ،این نمونه در

 ای است كه حتي حاضر نيست دراندازه او داردا این ارادت به ارادت عطار به بوسعيد و

راد خود ببيندا ذكر متمم در زیردساات دیاران حتي م ها را كهتر وابتدای ساالوک نيز آن

بزریي  شاااایساااتاي و اليه برعنوان مضاااا  آوردن ضااامير اشااااره به انتهای جمله و

 كندا ن سلمي نيز تأكيد ميبوعبدالرحم

 

 هسطۀل جمل  -8-2-2

بازیو  طول آن اندیشاة نویسنده را نحو اسات و ترین واحد سااختماني درجمله، بزرگ

یک واحد فکری  ل یوینده درتأم  با ميزان درن  و چراكه طول جمله نسااابتي»كندا مي
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 س ن، باعث شتاب سبک، سرعت اندیشه و منقطع در های كوتاه وداردااا فراواني جمله

 «زندهای بلند، ساابکي آرام را رقم ميفراواني جمله ،برعکسشااود و انايزی ميهيجان

 آن بلند استا  %04تنها  های تذكره، كوتاه وجمله %91 ا(745: 0180)فتوحي، 

با این كه در اواخر قرن »اما تذكره  ؛های بلند و پيچيده رواج داردجملاه ،در نثر فني

شااشاام تألي  شااده اساات مانند سااایر كتب عرفاني به نثر ساااده اساات، هرچند آثار 

ای از قرن ششم در آن پيداست؛ مع هذا در متن كتاب و روایات منقوله از شيوه برجساته

نحرا  را جایز نشمرده و دارای همان خصایا و اعتبار و همان شيوه و طرز نثر قدیم ا

نویسنده از  ،در این سبک ا(004-001: 0194)شميسا،  «باشادو سابک عهد سااماني مي

ي، )خطيب برد كه از نظر معني به هم پيوسااته اسااتهای كوتاه و مسااتقل بهره ميجمله

د دهم اطب انتقال مي دون درن  بهب ها، اندیشة نویسنده راكوتاهي جمله ا(074: 0145

 نو  جملة كوتاه در دو دهدا عطار ازمتن را افزایش مي استقلال آن، آیاهي م اطب از و

 كوتاه سرعتيا  جملة (7 و جملة كوتاه نمایشي (0برد: متن خود بهره مي

شااود تا حکایت برای م اطب نمایش داده مي جملة كوتاه نمایشااي، قساامتي از در

 پيوستاي عبارات نيکوتر جلوه كندا  تاني اثر تقویت شود وبُعد داس

: میفت دامنش بارفتم و من بجستم وصاومعه رود،  در پس چون خواسات كه باز -

   ا(047) كنعلاج ت باطن راكردی، عل علاج ت ظاهر رابهر خدای عل  از

ل ليدیابد، این شاتاب هميشه بهدرجملة كوتاه سارعتي، سارعت خواندن افزایش مي

ت موضو  آیاه اس اهميتي موضاو  نيست، بلکه نویسنده مطمئن است كه م اطب ازبي

دادن صورت توضي  در توضاي  نيست وتوضاي  ندارد یا این كه یاه مجُاز بهنيازی به و

 دهندا دیواناي او مي خلق رأی بر

 ومقامي دارد كه آنجا حد  م لوق نبود،  در یفت: خدای تعالي دوستان خود را و -

دیوانه  لط  اوساا ن یویم خلق مرا بوالحساان بدین ساا ن صااادق اساات، ایر من از
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خلق  مرا از هرچه آفریده است پوشيدم و آنچه خوردم و شانيدم و آنچه دیدم وخوانندا 

   ا(414) حجاب نکرد

 

 هس پيۀشد جمل  -8-2-3

با  (7 و پایهار همبا ساخت (0افتد: صورت اتفاق مي دو ها بهپيوند جمله ،الاولياءةتذكر در

 %1475ساختار وابسته  و %1775پایه ساختار وابستها در بررسي آماری تذكره، ساختار هم

بروز  پيوند نحوی و دو ساااختار در هر ،این اسااار یيردا برها را دربرميدرصااد جمله

 ده درت نویساانني  توان بهیک مي ت كاربرد هردرک عل  با اثر، مؤثرند و اندیشاة حاكم بر

 بردا به این نمونه توجه كنيد:  كاربرد آن پي

 وموی محاسن پاک ستره كن  واین سااعت برو »شايخ یبایزید بساطامي[ یفت:  -

یردن  جوز در ای پرُ ازتوبره ویليم برميان بند  ازاری از واین جاامه كه داری بركش 

لي مرا یک سي هركه»بدیشان باوی:  وكودكان راجمع كن  وبازار بيرون شاو  به وافکن 

   ا(040) «دو زند، دو جوز هركه دهم وزند، یک جوز بدو ميمي

دو جمله باساااختار وابسااته  ساااختار همپایه و هشاات جمله با از ،عبارت فوق در

های همپایه، جمله»اندا یکدیار مرتبط شاادهبه« واوعط » اسااتفاده شااده اساات كه با

جزئي  یکهيچ شوند وهم مربوط ميبه سازپيوند همپایه های مستقلي هستند كه باجمله

(، اماا دو جملة آخر 101: 0195یيوی، احمادی و )انوری «جملاة دیار نيساااتناد از

 با« واوعط » استفاده از هم وابسته هستند و بانظر معنا به ب هستند كه ازهای مرك جمله

 اندا جملة بعد مرتبط شده

ند، اما كپایه ذكر ميي با ساااختار همهایبا ساارعت جمله   وبایزید ابتدا بدون توق 

لام ك درن  در كند ورسد، لحن او تغيير ميسااختار وابسته مي های باجمله زماني كه به

ن اسار ای ینجاندا بردو جملة وابسته مي در شودا بایزید اصل كلام خود رااو بيشاتر مي

 است: سه یونهبه الاولياءةتذكرهای پایه درجملهكاربرد ساختار هم
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از شاارز آن  ساارعت عبور كند وای بهنکته زماني كه نویساانده قصااد دارد از (ال 

   ؛بپرهيزد

 تنها برای یادآوری و مطلب آیاه اساات و زماني كه مطمئن اساات م اطب از (ب

   ؛كندآن عبور مي كند و باسرعت ازذكر مي تلنار بيشتر آن را

 كردن عبارات متنا شينمای برای تقویت بُعد داستاني اثر و زنده و (ج

ب( و نمایشااي )مورد  مقولة جملة ساارعتي )مورد ال  وها، بهب ش طول جمله در

 كنيما كاربرد سااختار وابسته درآن عبور مي در این ب ش از ج( پرداخته شاده اسات و

او  آموزش مطلب به موضاااو ، درک درسااات م اطب و ل بيشاااتر درتذكره برای تأم 

هم پيوند به  پيرو را دلایل منطقي دو جملة پایه و عطار با عموماً پذیرد وصاااورت مي

 دهدا نمونة زیر یویای این مطلب است:  مي

 خوانيم ومي سابب چيسات كه خداوند را»ابراهيم پرسايدند كه  نقل اسات كه از -

 رسااول را دارید وطاعتش نمي دانيد ومي كه خدای رابهر آن كند؟ یفت: ازاجابت نمي

عمت ن كنيد وبدان عمل نمي دانيد وقرآن مي كنيد وت او نميمتابعت سن  وشاناسايد مي

د كنيطلب آن نمي دانيد كه بهشت هست ومي یویيد وشاکر نمي خورید ومي خدای را

 ا(077) یریزید واااآن نمي از شناسيد كه دوزخي است ومي و

 

 شحۀ هسبتسب ایدگسه شۀیساده اب -8-2-8

تابع »ناسابي برای بازتاب سابک نویسانده هستندا این متغيرها متغيرهای نحوی بساتر م

هندة د، نشان«زمان» و« صفت»، «قيد»، «وجه فعل»اند؛ مثلاً دیدیاه نویسنده درباره موضو 

دیدیاه مؤل  دربارة دهنده بهشااکل واقعيت و نيز فاصاالة او با ميزان قطعيت نظر وی و

 اسار نویسنده و بر غيرها ثابت نيستند واین مت ا(794: 0180)فتوحي،  «موضاو  هستند

متغيرهای نحوی چون: وجه فعل، قيد،  ،این ب ش د بودا درنموقعيت متن متفاوت خواه
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 رد قطعيت او را شودا این عوامل دیدیاه نویسنده وپساوند بررساي مي حر  اضاافه و

 دهنداموضو  بازتاب مي

  

 وج  فۀل  -نعف

إخبار، احتمال، امر، آرزو، تمني، تأكيد،  است كه بر آن ای ازصاورت یا جنبه»وجه فعل، 

وجوه افعال،  ا(191: 0197)فرشيدورد،  «كندبعضي امور دیار دلالت مي اميد )ترجي( و

ناارش  كنندا این وجوه، تابع هد  نویساانده ازروشاان مي ها راانايزه ساااخت یزاره

درزبان »ميار معتقد است كه كاكنندا وحيدیانآشکار مي ایدئولوژی نویسنده را هساتند و

كاميار، )وحيدیان «امری وجود دارد فارسااي امروز سااه وجه اصاالي اخباری، التزامي و

 نيز هستندا  الاولياءةتذكروجوه پركاربرد  این وجوه از ا(54: 0191

صااورت تصااادفي كتاب به تذكره ده صاافحه از برای بررسااي دقيق وجوه فعل در

جه و ،اسار این بررسي ه فعل بررسي شده استا بربسامد حضور وجو انت اب شاده و

خود اختصااااص داده به ها رافعل %1وجه امری  و %0475وجه التزامي  ،%4875اخباری 

ط نویسااانده دادن تسااال نشاااان (7؛ برای انتقال خبر (0تذكره:  اساااتا وجه اخباری در

 رودا بيان حکایت وحکایت محوری به كار مي (1 و برموضو 

انت اب  در خواهد م اطب راكند كه ميوجه التزامي اساااتفاده مي ازعطاار زماني 

اتي شر  یا ایدئولوژی عطار مناف نادرست آزاد باذاردا البته این انت اب نباید با درست و

وجه از التزامي  شااود وصااورت منافات، عطار وارد داسااتان مي داشااته باشااد؛ زیرا در

ز كه كساااي یمان برد كه اویس ا تواند بود: اینجا یابدا نمونهاخباری یا امری تغيير ميبه

وجه التزامي ذكر  با« تواند بود»ابتدا فعل  ا(77) و نه چنين اساااتفاروق در پيش بود، 

 برعلاوه« نه چنين اساات»جملة  وجه اخباری و اسااتفاده از پایان كلام با شااود، اما درمي

مر ع برتری اویس بر ب بهكردن م اطیدئولوژی دیني خود حتي اجازة فکركردن اآشکار

اربرد شاااودا كب ش تشااابيه پرداخته مي ابعاد دیار این نمونه دریيردا بهاو مي را نيز از
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 داشاتن مرید از ناصواب وای آموزشاي از زبان مشاایخ )برحذربيان نکته (0وجه امری: 

 )ص(ا  دستور از جانب ش صيت ارجمند؛ مانند پيامبر (7 و صواب( رهنمون او به

 یک عبارت استفاده شده استا  در نمونة زیر از سه وجه در

پيش ذوالنون نهادا  دیاي سکبا و این سا ن بود كه مردی درآمد با ذوالنون در»ااا -

ي تمد  كودكانم از اندا بدان كه مردی حم الم واما مرا فرساتادهای شايخ! من نيامده»یفت: 

مروز ا ؛عيدی این سکبا ساختم به ،وشآمدا دسيم فراهم نمي خواساتند وباز، ساکبا مي

ل  م-درخواب شاادما رسااول  ایر »من نمود، یفت: ، جمال خود به-صاال  ي اللهُ عليه وساا 

پيش ذوالنون بر و او را باوی كااه  خاواهي كااه فردا مرا بيني این دیاا  بریير و

ی اازین، لقمه كند كه یک ن ف س با ن فس خود صاال  كند وعبدالله شاافاعت ميدبنمحم 

   ا(044) «فرمانبردارم»یفت:  ذوالنون باریست و« كار بردچند به

 فعل با 1و وجه امری  فعل با 1وجه اخباری،  فعل با 01ز نویساانده ا ،این نمونه در

برد نتيجه كار رساندن خبر است؛ در« المرد حم »وجه التزامي استفاده كرده استا وظيفة 

كاربرد وجه اخباری برای توصااي  هر »تا عبارت بيشااتر اساا وجه اخباری در ها بافعل

 دهدا كاربرد این وجه ازنشان مي موضاو  بحث را موضاوعي، ارتباط نزدیک یوینده با

ليزاده، ع )اسدی و «انايزدكلام یوینده برمي م اطب اطمينان بيشاتری نسابت به فعل در

جای خود  بركند، خرسد وجه تغيير ميخواب مرد مياما زماني كه سا ن به ؛(9:  0181

رویة س ن دیار برابر  شاود وجانب بزریي نقل مي دهدا سا ن ازامر مي التزام و را به

ت مرد حم ال اطاع كند والزام مي )ص( امر و پایين اساات، پيامبر بالا به نيساات، بلکه از

 كندا مي

ته یافوجه امری معنای التزام  اند وامری بهم تنيده شده وجه التزامي و ،این نمونه در

ال حکم مرد حم  )ص( به كندا پيامبراسااات، اماا التزامي كه قدرت آن با امر برابری مي

برد این كار«ا ذوالنون برسااااني این دی  را به بایدببيني  خواهي مراایر مي»كند كه مي
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رماید فذوالنون امر مي )ص( به كندا پيامبرآشااکارتر مي خود را« فرمانبرداری ذوالنون»در

 كندا اطاعت مياو  و

 

 قيد -ب

جزء محصور مفهومي به كند ومحصور مي اركان جمله است كه اجزای آن را قيد یکي از

 دامنة معنایي شدندمحدو سبب افزاید،مي هستة خودبه قيد كه مفهومي»افزایدا شاده، مي

فاهيم، م دقيق القای در ارتباطي زبان در قيد بنابراین شااود،مي آن تردقيق فيمعر  و هسااته

 غيره و كيفيت مکان، كميت، زمان، در تدق  نظر از را هسااته مفهوم و دارد يمهم  نقش

 (ا  49: 0191پور، )عمران «سازدروشن مي م اطب برای

عقاید او را در متن  باورها و دليل القای دقيق مفاهيم، دیدیاه نویسااانده وقيادها به

القای مفاهيم كمک به  ر دارد وتذكره حضور محسو سازندا این عنصر درآشاکارتر مي

حالت از قيدهای  ت وبررسااي آماری تذكره، قيد زمان، مکان، شااد  دركندا شااایاني مي

 حضور قيد زمان چشمايرتر استا این حضور چشماير در ،این بررسي ربساامدندا درپُ

 دم مقولة زمان و نشاااان از توجه عميق آنها به تذكرةالاولياءخصاااوص آثار صاااوفيه به

وقت، چون فوت شااود هریز »یوید: اهميت وقت مي شاامردن اسااتا جُنيد دريمتغن

   ا(0:458ج،0184كدكني،)شفيعي «وقت نيست چيز عزیزتر ازهيچ درنتوان یافت و

 به نمونة زیر دقت كنيد:

من آینة خویشما یعني آنچه من بودم  اكنونیفت: حق ساي ساال آینة من بودا  و -

 اینکحق آینة خویش اسااات،  چون من بنماندم و ود وحق شااارک ب نماندم كه من و

انه مي من در یوید وزبان من س ن مي آینة خویشاما حق است كه بر اكنونكه  یویممي

 ا(091) ناپدید

« اینک»قيد زمان  یک بار از و« اكنون»قياد زماان  عطاار دو باار از ،این نموناه در

فعل  و« اكنون اینک و»با قيد  وید ویبودن خود ساا ن ميآینه برده اسااتا بایزید ازبهره
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كندا شدن تأكيد مياهميت زمان آینه اكنون یفتن اصرار دارد، بر كه بر« یویممي»مضار  

كنار یکدیار م اطب را در باور سااا ن یوینده مجاب  كاربرد این ساااه مؤلفة زمان در

ا هخوردا آنيچشاام میش صااوفيه نيز بهنيا دعا و زمان در وقت و كندا این اعتقاد بهمي

نيایش بپردازد، دعای او یقيناً مستجاب استا  دعا وهناام سحر به معتقدند ایر مؤمن در

 داندا مي« سحریاه» زمان یشایش را این مسأله معتقد است و عطار نيز به

ای »شد ندایي شنيدم كه  ساحریاهطلبيدم نيافتما چون ساي ساال دل خویش مي - 

 ا(091) «دل چه كار؟ طلبيا تو را بايبایزید! جز ما چيز دیاری م

 

 تغييد حدف نضسف   -ج

ظاهری ساده  نااه اول، این حر  متمم استا در قبل از ،جمله جایااه حر  اضاافه در

ثر ن در»متن ایجاد كندا  تواند معنایي تازه دراهميات دارد، اماا با تغييری جزیي ميكم و

های نارش تغيير اندیشاااه و دري صاااوفيانة فارساااي تغيير حر  اضاااافه، نقش مهم 

كاریيری یک به تواند بانویسنده مي ( و158: 0180)فتوحي،  «عهده دارد ایدئولوژیک بر

 زی بابا با های معنایي ایجاد كند وموجز كند، تفاوت تغيير حر  اضااافه كلام را متمم و

 تقویت كندا  تکرار آن جنبة موسيقایي اثر را یک واژه و

 «است چيزی ازاسات یا  چيزی دراسات یا  چيزی برخدا »كه  یفت: هركه یوید -

   ا(05) او كافر است

ر مرز بين كف« بر، در و از»كمک سه حر  اضافة  تنها با یک عبارت و نویسانده در

 توضايحات اضافي ندارد، تنها سه حر  اضافه را كندا او نياز بهمشا ا مي ایمان را و

تکرار حر   شااودا نویساانده باصااود خود نایل ميمقبه  آورد ومي« چيز»واژة  قبل از

پشت  كند كه این جملات رام اطب را وادار مي« اسات»فعل  و« چيز»، واژة «یا»عط  

ای اتمام این سااه جمله لحظه پس از خواندن بازنایسااتد و ای ازلحظه ساار هم ب واند و

 استا « شدنكافر»آن  نتيجه برسد وبه مکث كند و
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 پسۀشد -ا

 (0تذكره نقش ایدئولوژیک داردا در زبان فارسي دو نو  پسوند وجود دارد:  پساوند در

اهي ی عنصر زباني غيرمستقل و» پساوند صرفيا پسوند اشتقاقي، (7 و پساوند اشاتقاقي

الباً غ شاااود وشود، متصل ميآخر یک كلمه كه ریشاااه ناميده مينيز مستقل است كه به

 ساااازد كه معمولاً درمشااتقاتي مي ند وك  ميحالت دسااتوری آن تصاار  معني و در

(، اما پسوند 5: 0140)كشاني،  «شوندبندی ميدساتوری خاص دساته های لغوی ویروه

 كندا دهد و تنها در آن تفاوت معنایي ایجاد ميصرفي حالت دستوری ریشه را تغيير نمي

 رشاودا این دو عنصر دپرداخته مي« ال  و ک»در این ب ش به دو پساوند صارفي 

 دهندا ، نقش ایدئولوژیک دارند و اندیشة مورد نظر عطار را انتقال ميتذكرةالاولياء

یفت: چه بوده اساات؟ یفتند: تو دركردندا شاايخ مي به ،بسااطام هفت بارش از ااا -

   ا(015) «كه بدش بایزید بود! نيکا شهرایفت: كنيما شيخ ميبيرون مي مردی ب دیا تو را

 بردااین پسوند بهره مي انتهای اسام یا صافت( از ی جمله )درابتدا عموماً عطار در

 چون تعجب، تحسااين،دادن بار عاطفي هم كثرت و تأكيد و برای مبالغه و»این پسااوند 

سازد؛ مانند: خوشا، شافتا، اسم، صوت مي صفت و اغلب از آید وكلمه مي  وااا بهتأس 

طنزی  بایزید با ،این نمونه (ا در748: 0195یيوی،احمدی )انوری و «عجبا، دردا، دریغا

 «شااهر نيک و» بعد از« ال »كندا ذكر دو قدریش اشاااره ميپرمایاي ویرانبه ،زیركانه

 زاید وافمتن مي عاطفي كلام، نوعي ایجاز نيز به افزایش بار اغراقي، تأكيدی و برعلااوه

 كندانياز ميمورد شهر بي توضي  بيشتر در از نویسنده را

 «امن نار الهي! در»یفت: دید مي ای رابشوليده شوخکيیذشات، روز مي یک و -

 ؟تو نارد رویي داری كه در سار غيرت یفت: نيکو سر و غلبات وجد بود، از شايخ در

آن س ن عظيم  روی نيکو شودا شيخ را خواهم تا سر وآن مي یفت: ای شيخ! آن نظر از

   ا(094) خوش آمدا یفت: راست یفتي
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 چند كاربرد ذكر« كا »برای پسوند  ،یيویاحمدی بان فارسي انوری ودساتور ز در

توهين،  صفت، تحقير و تدریج در قيد، تقليل در برای تصغير اسم، تقليل و»شاده است: 

 «فتاسم ازص م، تشابيه، نسابت، برای سااختن اسام آلت از بن مضار  وترح  تحبيب و

 (ا  795: 0195یيوی، احمدی )انوری و

این نمونه  رخوردا دچشم ميكا  تصغير، تحبيب وتحقير بيشتر به ،ولياءالاةتذكر در

كا  » است با س ن او در مقابل بایزید به« كا  تحقير»نااه اول  كه در« كا  شوخک»

باید ن نااه انسااني مسلمانان كه هيچ انساني را شاودا همان ایدئولوژی وبدل مي« تحبيب

 تمس ر ناریستا  دة تحقير ودی او با به ظاهر قضاوت كرد و از

 

  عسی  هلسغ  -8-3

ؤثر ایدئولوژی نویسنده م تعيين سبک و شاناساي ادبي، بررساي لایة بلاغي درسابک در

ي و تازه، ایجاد موسيق های نوهای لایة بلاغي برای خلق صحنهظرفيت استا نویسنده از

ی هاكاربرد آرایه اسااار فراواني ساابک هر ساا ن بر»بردا و انتقال ایدئولوژی بهره مي

بسامد  ا(114: 0180)فتوحي،  «كندای پيدا ميمحتوایي ویژه بلاغي، سارشات صاوری و

كند و حضاور چشاماير عناصر بالای صانایع لفظي سارشات صاوری اثر را تقویت مي

 كندا تر ميمعنوی سرشت محتوایي اثر را قوی

 ب ش از 71بررسي آماری  بردا درعي بهره ميصانایع متنو  از الاولياءةتذكر عطار در

تذكره، صانایع بلاغي چون تضااد، ساجع، تکرار، تشبيه، كنایه، ایجاز، استعاره، متراد ، 

صنایع دارندا بسامد بالاتر صنایع معنوی نسبت به جنار، مجاز و طنز بيشترین فراواني را

 كه ن داردا او بر خلا  ساابک دورة خوددرو ذهن و توجه نویساانده به لفظي نشااان از

دنبال معناساات، اما این نشاااان از اظي و ظاهر زبان دارند، بيش از ظاهر، بهیرایش به لف 

توجهي به ظاهر زبان ندارد و بساامد بالای عناصار لفظي چون سجع، تکرار و جنار بي

 عاستایواه بر این اد 
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 لایة بلاغي -1جدول 

 توضيحات درصد تعداد بلاغي های شاخا

مورد  04مورد در اسم،  071مونة واژیان متضااد، ن 051از  %78  051 تضاد 

 مورد در فعل رخ داده استا از جمله:  01در صفت و 

(، خو  و 9) (، مرد و م نث4) اسم: شایست و ناشایست

شاادن، (، درآمدن و بيرون44) (، مهتری و كهتری59) رجا

 (، ازل و ابد411) (، صااادق و درو 098) خفتاه و بيدار

 (ا144) (، سعيد و شقي118) ار(، دیوانه و هشي141)

(، زهادت ظاهر و كرم 9) صاافت: درجة قُرب و دركة بُعد

 (، كار اول و آخر77) (، ابروی پيوساته یا یشاده01) باطن

 (ا   15)

(، بسته 44) (، هساتند و نيستند70) فعل: ب ندند و باریند

(، 771) (، خاساات و نشااساات كند95) بود و بازیشااایند

    (ا  81) درآمد و رفت

جوشااايدن و  -اسااارار و تکرار -عيان و بيان -حال و قال %7174  044 سجع 

(، 4) ا د  بني ربي و ع ل  مني ابي -لدن ي و كساابي -كوشاايدن

(، 17) (، طمع و رو 05) درویش صااابر و توانار شاااكر

 (، بمُرد و ببُرد91) (، نماز و نياز41) نعمات و معصااايت

حقيقت، شریعت و  (451) ( اجتما ، اساتما  و اتبا 780)

 (ا  441) غيبت

یفتند: »(، 080) (، غيب48) هایي چون: دسااتتکرار واژه %0771  19 تکرار 

 -(، آن798) (، آن009) (، من045) (، چهل017) «ایر نبود

 (، تو را بساانده اساات117) (، نه788) بسااي -نفس -بود

 (ا      111) (، زاهد114) شهوت -دل -(، غره نشوی111)
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 چون ،(018) تشابيه یساترده: دو چشام چون سُکُرة خون %8  44 تشبيه 

مرا چون ساا  اصااحاب كه  نوميد  ،(51) شااده خيالي

(، مکر خدای در 04) (، او را چون یوی ببندید9) نارداند

 تر از رفتن مورچه در سان  سياه در شب تاریکبنده نهان

 (ا01)

(، بهشت 01) (، معجون طينت9) تشبيه فشرده: نسيم دولت

 (، دریای پندار11) (، آتش نيساااتي01دوزخ بلا ) -افيتع

 (ا  94) تتاج نبو  -(، كمر كرامت18)

(، دامن 71) (، سااار آن نداشاااتن01) دسااات در من زدن  %471  18 كنایه 

 (، دساات در فتراک او زدن48) نبودن(، زهره11) برداشاتن

همه  (، دمار از080) ( درجوال مشوید091) (، تن زدم17)

 (ا  711) (، خط عفو درو كش711) برآوردی

 ایجاز حذ :  %174 71 ایجاز

و دیاری وصااايت خواسااات، یفت یابراهيم ادهم[:  ااا -

نا یفت: برم بدیبسته باشای و یشاده ببندا یفت: راه نمي

 (ا070كيسة بسته باشای و زفان یشاده ببند )

عشق چيست؟ یفت: امروز بيني و فردا بيني و پس فردا  -

  ا(144) بيني ااا

یجنيد[: دنيا  یفتند: راه به خدای چاونه اسااات؟ یفت - 

 ترگ یير و بياافتي و خلاا  هوا كن و بااه حق پيوساااتي

   ا(414)

 ایجاز قصر:        

ای بزد و در آن یور افتاد و حال برو كشاا  شاادا نعره -

  ا(71) جان بداد
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رابعه به دنيا درآمد و به آخرت »بزریاان چنين یفتند كه  -

ریز با حق هيچ یساتاخي نکرد و هيچ ن واست رفت و ه

و هيچ نافت كه مرا چنين دار تا بدان چه رسد كه از خلق 

   ا(81) «چيزی خواستي

چه نيدم و آنچه خوردم و پوشاايدم و هرآنچه دیدم و شاا -

  ا(414) آفریده است مرا از خلق حجاب نکرد

و چالش ذهن تر باشااد قدرت فکر چه پيچيدهسااتعاره هرا %171  09 استعاره 

دهدا در تذكره با دو نو  اساااتعاره م اطب را افزایش مي

 رو هستيم:روبه

 استعاره مصرحه  (0

او را  وُزرایداني د را ميچون پادشاه دنيا و آخرت محم  -

فردا حق تعالي هفتاد  ا(07) باه جای خود باید شاااناخت

آن  ا(08) هزار فرشاااته بيافریند در صاااورت اویس ق ر ني

 (ا  91(، كلوخ)51) (، دیو04) (، فردا08) انآفتاب پنه

اویس یفت: مرگ را زیر بالين دار »اساااتعااره مکنياه: ( 7

    ا(74) وقتِ خفتن و پيش چشم دار چون برخيزی

چنان كه پای مرد در  باریده بودبه صااحرا شاادم عشااق  -

   ا(091) شدفرو ميیلزار فرو شود پای من به عشق 

های ما یا شاايخ! دل: »یاز حساان بصااری[ سااؤال كردند -

كندا چه های ما اثر نميخفته اسااات كه سااا ن تو در دل

باني را بجن خفتهكاشاااکي خفته بودی كه »یفات: « كنيم؟

جنباني چند مياست كه هر مردههای شاما بيدار شاود، دل

 ا(11) «شودنمي بيدار

 (، در094) (، دسااات بلاا، زبان اندوه، قدم ذُل 019) نفس

(، زاویة دل 070) جهد راحت، در محنت، در نعمات، در
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( 048(، زانوی اندوه )089(، دسااات توفيق )098عاار  )

 (ا  147(، سایه توبه و سایة عصمت )151خفته)

آوردن متراد  به قصد وضوز جایز است و در ادبيات یاه  %775  04  متراد 

به جهت رواني و زیبایي اسااات و یاهي نيز برای تأكيد و 

(؛ مانند 051: 0141)شاميسا،  ساتدادن به مطلب ااهميت

تو اساايری و غریب و دربند و جوانمردی نبود »این نمونه: 

 ا(045) «از غریب و اسير و بندی چيزی بستدن

(، عاجز و 717) عجز و ضااع  و اسااتکانت، عز  و قدرت

 ا(717) ضعي  و محتاج

 (، ور  و تقوی، ادب و تواضاااع710) هيبت و دهشااات

 زده و خجل و غماين، شرم(041) (، م نث و نامرد708)

(، مردود و م ذول 57) نشاايني(، برادری و یاری و هم11)

 (ا 140) و ظلماني

انوا  جناار باه كاار رفتاه در تاذكره عباارتند از: لاحق،  %777 07 جنار 

 ا 0مطر  ، تام، زاید، اشتقاق، مذی ل و قلب

( 10) (، مهتری و بهتری10) جنار لاحق: مهتر و بهتر (0

 (ا140) صلوصل و ف

 (، دست و دوست15) مطر   یا مزید: هشات و بهشت (7

 (ا  48)

(، حبيب و حبيب 54) تاام: دیناار و دینار )مالک دینار( (1

 (ا  11) )حبيب عجمي(

 (ا  714) (، فُض يل و فضل71) جنار زاید: عبد و عبيد (4

 (ا 788) اشتقاق یا اقتضاب: مراد و مرید (5

   (ا04) مذی ل: كبر و كبریا (1

 (ا    474) جنار قلب: عمل و علم (4
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ب ش، مجاازها عموماً با ساااه علاقة  71در بررساااي این  %7  01 مجاز 

روندا از این ميان به كار مي 7جزئيات، لازميت و ساااببيت

 %71با علاقة سااببيت و  %11مجازها با علاقة جزئيت،  51%

اندا در زیر برای هر یک باا علااقاة لاازميات باه كاار رفته

 ای ذكر شده استا    نمونه

 ا(4) كنيآن كس سعي مي خونبه  -

 ا(00) چند از ایشان بياورم ایكلمه -

طاقت آن نباشد كه دو شيطان  برگیکي دیار درآید مرا  -

   ا(791) ای باشنددر خانه

از لحاااس سااااختاااری طنز دو ب ش دارد: ب ش اول یااا  %7  01 طنز 

كند را آماده مي چيني اساات كه یوینده ذهن م اطبزمينه

لااب كااه معمولاااً بااه خاااطر و ب ش دوم یااا لااب مط

بودن و تضاااادی كاه بااا ب ش اول دارد، مااا را غيرمنتظره

ا این ب ش به (011: 0194آذر، )طلوعي كنادغاافلاير مي

كندا م اطب را وادار به خنده مي ،بودندليال دور از انتظار

شااايطان و طنز در تذكره عموماً در م اطبة عارفان با خدا، 

ای كه در این رویارویي نصيب یيردا خندهمردم صورت مي

 ر استا از جمله: ای همراه با تفک شود، خندهم اطب مي

حامد لف ا  یفت، رضي الله عنه كه »در مواجهه با شيطان: 

هر روز بامداد ابليسم وسوسه كند، یوید: چه »حاتم یفت: 

م: خوری؟ یویم: شاااربت مرگا یوید: چه پوشاااي؟ یوی

كفنا یویاد: خانه نداری؟ یویم: یورا پس دسااات از من 

 ا(117بازدارد )

و بس یفتي: الهي! تو مرا یرسااانه »در مواجهه با خداوند: 

داری و مرا به شاااب چرا  داری و عياال مرا برهنه ميمي
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دهي و تو این باا اولياای خویش كنيا به كدام منزلت نمي

   ا(011) فضيل این دولت یافت از تو؟

و سااا ن یاحمد حرب[ اوسااات كه »واجهه با مردم: در م

دارد و كه غيبت كاشاااکي بدانمي كه مرا كه دشااامن مي»

یوید، تا من او را زر و ساايم فرستادمي كند و كه بد ميمي

     ا(781) «كند از مال من خرج كردیتا چون كارِ من مي

به مواردی  اند وهای هر مورد ذكر شدهدر این جدول نمونه %011  519 مجمو  

 شودا كه پربسامدترند، پرداخته مي

 

 تضسا -8-3-1

 تضااد نوعي مقایساه اساتا مقایسة اشياء و»نقش محوری داردا  الاولياءةتذكرتضااد در 

حصول معرفت  های شاناخت وراه خود یکي از جهت م ال  و یکدیار در ماهيات با

های پيشين خود یافته با ها رانمفاهيم جدید، آ ها وپدیده برخورد با استا ذهن آدمي در

ها كند و از راه یافتن شباهتهای همانند قيار ميپدیده با سنجد، یاه موضو  تازه رامي

طریق برابرنهادن پدیدة نوین  یاه از یابد ودرمي چاوناي آن را ها، چيستي وهمانندی و

: 0181یذشتي،  )حصاركي و بردميدرک حقيقت وجودی آن پي های متضااد بهپدیده با

   ا(019

های متضاد در تذكره در مقولة اسم، صفت و فعل بيشترین فراواني را دارندا در واژه

ها واژه %0177ها صفت و واژه %0179 ،های متضاد، اسمواژه %49بررساي آماری تضااد، 

بودن جنبة آموزشاي، عنصار تضاااد از عناصر فعل هساتندا در آثار عرفاني به دليل غالب

ای تضاد، درک مسائل شاودا نویسانده با كمک كاركرد مقایساهلاغي محساوب ميمهم ب

كندا در نمونة زیر با كمک دو واژة متضاااد، دو مقولة عرفاني را برای م اطب آسااان مي

 دهدا حاني را به م اطب آموزش ميومرگ و زندیي جسماني و ر
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نسااات كه حال پس خلقي یرد آمادناد برای جنازة شااابلي، هنوز نمرده بودا بدا -

 ا(199) «نمازكنند ایزندهاند تا بر آمده مردیانعجبا كارا! جماعتي »چيستا یفت: 

حي كند، صلای دیار تفسير ميدر نمونة دوم نيز دو مقولة جن  و صال  را به یونه

 مطلوب با خلق خدای و جناي مطلوب با نفسا  

نفس جناي كردم یفت: من با خلق خدای صاال  كردم كه هریز جن  نکنم و با  -

 ا(441) كه هریز صل  نکنم

 

 سجع  -8-3-2

كه شاانونده احسااار وزن عروضااي كند، موجي از آهن  و وزن در نثر غلبه بي آن»یاه 

بودن تعداد هجاهای هر قرینه به یکدیار آوایي و ساااجع و نزدیکدارد كه حاصااال هم

یکسااان و نزدیک به هم  ها، تعداد هجاهاای از قرینهاساات و چه بسااا كه در تمام یا پاره

سااجع در تذكره چنين كاركردی داردا عطار از این  ا(781: 0199)غلامرضااایي،  «باشااد

 بردا مه و متن هر ب ش تذكره بهره ميعنصر در مقد 

در متن اساتفاده شده  %11مه و ساجع در مقد  %14 ،ب ش از تذكره 71در بررساي 

یني، فضاسازی و انتقال ایدئولوژیا آفراساتا ساجع در تذكره سه قابليت دارد: موسيقي

ریني، آفبر موسيقيدادن بندهای مسجع با ش صيت عار  علاوهتباطمه، عطار با اردر مقد 

كندا برای نمونه به كند و م اطب را برای ورود به ب ش اصلي آماده ميفضااساازی مي

 توان اشاره كرد:  مورد زیر مي

، آن عالم صااادیق، آن عالم نبویت ، آن برهان حج مصاااطفویت آن سااالطان مل  -

، آن عار  نبي، آن وارث علي، آن ناقل انبيا، آن یوشاااة جار اولياا، آن ميوة دل تحقيق

 ا(00) -الله عنهرضي- صادقد جعفر ، ابومحم عاشق
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قابليت ساوم ساجع در متن تذكره تناسب آن با ایدئولوژی و نااه دیني عطار استا 

عطار  ایدشاااود، نااهي كه با افکار و عق ش بيان ميیااه این ناااه از زبان عار  هر ب

 همسو و موافق است: 

ااا ماالاک برخااسااات و بر او آماد تا امر مِعرو  كندااا مالک را یفت: من كس  -

ساالطانم هيچ كس را زهرة آن نبود كه مرا دفع كندااا مالک یفت: ما به ساالطان باویيما 

ه من كنم بدان راضي شودا مالک جوان یفت: هریز سالطان رضاای من فروننهد و هرچ

  ا(48) باویيم رحمانتوان یفت با نمي سلطانیفت: ایر با 

در این عبارت دو نکتة ایدئولوژیک نهان اساتا اول: ضارورت مقابله با ظالم است 

بودن دعای مظلوم در سالمان است و دوم: اعتقاد به مؤثركه از اصاول ایدئولوژیک هر م

ال كندا در خلشود به بالاتر از او مراجعه ميلطان نااميد ميبرابر ظالم اساتا وقتي از سا

عدالتي در جامعه نمایان اسااات زیرا نه تنها اوی ماالاک و جوان فاساااق وجود بيفتی

 دهدا  سلطان، بلکه كسِ او نيز به خود اجازة ظلم به مردم مي

 

 تکدنب  -8-3-3

بان فرآیند تکرار در ز»ا تکرار از عناصار بلاغي برجساته در آفرینش موسيقي و معناست

ت، رود و مفاهيمي چون تأكيد، شاااد های جدید به كار ميفارساااي برای سااااختن واژه

ر بافزاید و یاه علاوه شماری یا جنس و قسم را به پایه ميافزایش، تداوم، انباوهي و باي

تذكره  تکرار در ا(575: 0148)شااقاقي،  «دهدتعميم معني پایه، مقولة آن را نيز تغيير مي

پذیردا فراواني در عناصاری چون: اسام، صفت، فعل، جمله، ضمير و حر  صورت مي

اسااتا  %475و حر   %8، جمله و ضاامير هر یک %0475، فعل %78، صاافت %10اساام 

ای را پنهان شااود و در پس خود اندیشااهت تکرار نميهيچ عنصااری در تذكره بدون عل 

 كرده استا 
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 یوید: فت عار  مياز ص« ذوالنون»در نمونة زیر 

عين و علم و بيدر صااافات عاار  ازو پرسااايادندا یفت: عار  بيننده بود بي -

اشند به حق ب ایشانكه  ایشاننباشند،  دیشانب ایشاننباشند و  ایشان ایشانوص  واااا بي

ساا ن حق بود، بر  ایشااانبه یردانيدن حق بُو د و ساا ن  ایشااانباشااندا یردش  ایشااان

  ا(050« )راه یافته ایشاننظر حق بود بر دیدهای  ایشانن یشته و نظر روا ایشانهای زفان

« ایشان»در aكندا واكة را تکرار مي« ایشان»بار واژة  07 ،ذوالنون در یک پارایرا 

انايز یا عظمت و توصي  مناظر پرشکوه و شافت»های درخشاان اسات كه در از واكه

در  ا(14: 0191)قویمي،  «روندر ميهای توانمند و بلندمرتبه به كاشااوكت شاا صاايت

ر كندا در زبان فارسي عموماً ضمينيز این واكه، بر بزریي عار  تأكيد مي« ایشان»ضمير 

پي آن بر این بزریي تأكيد بيشاااتری دررود و تکرار پيبرای احترام به كار مي« ایشاااان»

 كندا مي

 

  تیکي   -8-3-8

زاویة  وسعت و استا توجه به این عنصر ازتشابيه، از عناصار بلاغي برجسته در تذكره 

هر ظاعناصاار به كند كه چاونه توانسااته اساات ميان اشااياء ودید نویساانده حکایت مي

تشاابيه به  ،در تذكره ا(94: 0194جمکراني، )رضااایي   پيوند ایجاد كندمتنو  ارتباط وبي

هي ا تشاابيرودا پورنامداریان تشاابيه فشاارده ردو صااورت یسااترده و فشاارده به كار مي

 آید و از نظر اوداند كه با افزودن دو طر  تشاابيه به صااورت تركيب اضااافي درميمي

تشابيه یساترده، تشابيهي اسات كه به صاورت تركيب اضافي بيان نشده باشد حتي ایر 

   ا(705: 0190)پورنامداریان،  وجه شبه و ادات در آن ذكر نشده باشد

 %44و تشبيهات فشرده  %51یسترده  فراواني تشابيهات ،در برررساي آماری تذكره

 اهتر هستند؛ نمونه: خرمن جتر و پيچيدهاساتا تشابيهات فشرده از نظر موسيقایي هنری

   ا(478) (، دُر  یقين474) (، بيابان غفلت111)
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اهل دل چون كبریت احمر »اما تشابيهات یساترده یاه صری  و ساده هستند؛ مانند: 

ت قابل تشا يا نيست؛ نمونه: ساادیي بدون دق  ( و یاه در عين4) «عزیز شاده اسات

 «بایزید یفت: از خدای تعالي درخواستم تا زنان و دیوار را در چشم من یکسان یردانيد»

ظر معنا در تذكره از ن توان تشبيه بين دیوار و زن را فهميدا تشبيهت ميتنها با دق  ا(159)

این صااورت ایر صااری ،  رت: دلذ  برای خلق زیبایي و (0منظوره اساات: عنصااری چند

 سازد وایر ضمني، هنری وخود همراه مي با سااده ویساترده بيان شود، م اطبان عام را

كردن مفاهيم ( برای آشکار7 ؛سازدمند مينيز بهره فشرده عرضه شود، م اطبان خاص را

 خودآیاها نمونةصااورت آیاهانه یا ناانتقال ایدئولوژی نویساانده به (1 و عرفاني یا دیني

ب دهد م اطاویي كه بين اویس وعُم ر رخ ميزیر یک تشاابيه چندمنظوره اسااتا دریفت

 شوداین لحظه وارد ماجرا مي عمر استا عطار در برتر از ایكند اویس درمرتبهیمان مي

 بردا    با ذكر تشبيهي مضمر این یمان را از بين مي و

-فاروق  از -الله عنهيرضااا-ااا اینجا تواند بود كه كساااي یمان برد كه اویس  -

رید تج -الله عنهرضي-نه چنين استا ام ا خاصيت اویس  ، درپيش بود و-الله عنهرضاي

كه خواجة انبيا خواستا چنان ه داشت تجرید نيز ميآن هم -الله عنهرضي-بودا فاروق 

-پس مرتضاااي « یاد داریددعا به از د رامحم »زد كه زنان مي، درِ پيره-عليهم السااالام-

 ا(77) ، خاموش بنشست-الله عنهرضي

رای اویس ب كردن برتری عمر برچند نکته پنهان اساات: اول: آشااکار این تشاابيه در

كردن و ساااوم: آشاااکار كردن م اطب خاص به قبول این نکته؛ دوم: وادارم اطب عام

بودن عطار تاهل سااان  از ،كمک این تشااابيه ر دیني عطار: م اطب باتفک  ایدئولوژی و

ادار و« نه چنين است اینجا تواند بود كه كساي یمان برد و»هایي چون عبارت با مطلع و

دهد نه م اطب مي به كردن راشاااودا عطار تنها اجازة یمانقبول ایادئولوژی او ميباه

 حکم را یيرد ونيز از او مي این اجازه را« نه چنين اساات» پایان عبارت با در اطمينان و

 كندا صادر مي
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 سی ها -8-3-4

ه نزدیک مواج دو معني دور و ما با ،كنایه سااتا درا الاولياءةتذكرعناصاار بلاغي  كنایه از

دو  تعل  كنایه به»كندا معني دور رهنمون ميهایي بهنشانه هساتيم، معني نزدیک ما را با

هرچه  معني اصاالي، دارای نوعي ابهام اسااتااا انسااان ازملازم به انتقال از بودن وبُعدی

كاميار، )وحيدیان «بردت ميكش  كرد، لذ  باشد كه با تلاشي ذهني بتوان ابهام آن رامبهم 

   ا(18: 0145

برد و یاه با كمک آن، ایدئولوژی و مبنای از این عنصااار بهره مي ،عطاار در تذكره

ونه كند؛ برای نمكند و او را وادار به بازناری ميرو ميفکری ش صيت را با چالش روبه

آميزدا ای از ریشااا ند ميبام، كنایه با مایه جویندة شاااتر بر ابراهيم ادهم ودر داسااتان 

خدای در »و« بام جسااتن شااتر بر»شااود: رو ميم اطب در این جملات با دو كنایه روبه

 ركنایه در این جملات ابراهيم را به تفک «ا خفته بر ت ت زرین جساااتن جاامة اطلس و

 خود را درک كندا  بودن راهكند تا درست و غلطوادار مي

ر بام که كسااي با نيم شاب ساق  خانه بجنبيد، چنانیک شاب بر ت ت خفته بود -

فت: طلبما یام برین بام ميرودا آواز داد كه كيسات؟ یفت: آشناستا شتری یم كردهمي

جویي؟ یفت: ای عاقل! تو خدای را در جامة اطلس، خفته بر ای جاهل! شااتر بر بام مي

 ا(014) ازین س ن هيبتي درو پدید آمد وآتشي در دلش افتاد جویي؟ت ت زرین مي

 

 نیجسب  -8-3-5

داندا در تذكره از عطار به ایجاز معتقد است و خود، راهش را طریق ایجاز و اختصار مي

 دو نو  ایجاز استفاده شده است:

ینجاندن معني بساايار در الفاس اندک اساات به نحوی كه حذفي هم در »ایجاز قصاار:  (0

این نو  ایجاز قابليت افزایش  ا(047: 0141)شااميسااا،  «ارت صااورت نارفته باشاادعب

آهن  كلام را های ایجازی سرعتي ضربكردن آن را داردا جملهسارعت متن و نمایشاي
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های ها عبور كندا جملهكند كه با سرعت از جملهكند و م اطب را ترغيب ميتقویت مي

دهد و حکایت را به سوی داستان مایش ميها را نایجازی نمایشاي، حركات شا صيت

 شوداهای كوتاه بررسي ميدهدا این دو نو  جمله در ب ش جملهسوق مي

ایجازی اساات كه با حذ  قساامتي از كلام تحقق پذیرفته باشااد در »ایجاز حذ :  (7

در زیر به یک نمونه از هر  ا(044)همان:  «صااورتي كه در فهم معني خللي وارد نشااود

 شودا  های دیاری ذكر مينمونه 1شود و در جدول ده ميایجاز بسن

صااادق یفت: بياوریدشا او را بارفتند و بياوردند و آبي كه مانده بود از یوش و  -

 ا(05) بيني او بری تند

نویسانده در این نمونه معنای بسايار را در الفاس اندک جای داده است و عبارت را 

 نمایشي كرده استا

كه با مردان حق و از آن كار پشايمان شد و یفت: هرر جان افتاد خليفه را آتش د -

 ااا جنيد یفت: آخر تو را اميرالمؤمنينآن كناد كه نباید كرد آن بيند كه نباید دید یجنياد[

و  خوابيواسااتي كه ریاضاات و بيخیفتندا شاافقت تو بر مردمان چنين اساات كه مي

   ا(411) مکن تا نکنندميان كيما  كندن چهل سالة مرا به باد بردهي؟ من خود درجان

ن آ»كندا عبارت در این عبارت عطار با كمک ایجاز حذ  از توضااي  جلویيری مي

د نتيجة عمل خليفه را به او یوشاااز« آن بيند كه نباید دید»با عبارت « كند كه نباید كرد

 شکناكندا و پاسخ جنيد در انتهای عبارت كامل است و دندانمي

  

 گيدیشتيج  -4

های م تلفي كه در ایجاد سبک یک مؤل  مؤثرند بررسي ای، لایهشاناسي لایهدر سابک

عطار  الاولياءةتذكرساااه لایة واژیاني، نحوی و بلاغي در  ،شاااود كاه در این مقاالاهمي

ای، كهن، نيشااابوری بررسااي شااده اسااتا در لایة واژیاني، از واژیان رساامي، محاوره

 الاولياءةتذكراسااتا حضااور واژیان رساامي در  دار و بارمزیان اسااتفاده شاادهنشااان
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ای اساتا عطار هریاه حکایتي یا نقل قولي را از مشایخ، چشامايرتر از واژیان محاوره

ام ا زماني كه  برد،كناد، از واژیان زبان محاوره بهره ميمردم عاادی بياان مي مریادان و

كند و واژیان مي شااود، لحن تغييرها از زبان مشااایخ مطرز ميمسااائل عرفاني وحکمت

 شودا تر ميزبان ادبي تر ورسمي

حفظ عين  داری وهای كهن در این كتاب، نشان از تأكيد عطار بر امانتحضور واژه

تر كرده استا در سا نان مشاایخ داردا این كاربرد، زبان اثر را از زبان عصار عطار كهن

مي و زبان فردی كه هر یرایي در زبان رسااایرایي وجود دارد: كهنتاذكره دو نو  كهن

دار و بارمزیان در متن دهندا حضور واژیان نشانیک از منظری نارش عطار را ارائه مي

ها در متن، به انتقال نارش و ضور آنرمزیان كمتر است، اما حنشاان و بيهای بياز واژه

 كندا موضع عطار در مورد یک واژه یا عقيدة خاص كمک شایاني مي

و پيوند جمله در كنار بازتاب دیدیاه نویسااانده در مان، طول در لاایاة نحوی چياد

عواملي چون: وجه فعل، قيد، حر  اضاافه و پساوند بررسي شده استا عموماً چيدمان 

برد كه دار بهره ميجمله در تذكره، چيدمان معيار اساات و عطار زماني از چيدمان نشااان

 متن داردا  یفتار به بویوكلام، برجستاي موضو  و دادن رن  قصد تأكيد بر

د و پایه دارنكار رفته در تذكره كوتاه هساتند كه عموماً ساختار همهای به اكثر جمله

بردن سارعت متن و رساندن خبر از آن بهره قصاد نمایش یک صاحنه، بالا نده بهنویسا

های بلند نيز ساااختار وابسااته دارند و یوینده به قصااد آموزش و بردا عموماً جملهمي

بردا در بحث وجه فعل، وجه اخباری حضور چشمايرتری يم موضو  از آن بهره ميتفه

هاای عطاار را دهاد و حکاایاتمتن دارد، این مساااألاه قطعيات متن را افزایش مي در

مرید خواهد ساا ني را به برد كه ميكندا او از وجه التزامي زماني بهره ميباورپذیرتر مي

ای هریاه قرار اسااات نکته كند ودر انت اب مي تفهيم كناد، این وجاه مریاد را م تاار

 بردا آموزشي از زبان مشایخ بيان شود از وجه امری بهره مي
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 یوید و دیاریپایين اساات یکي مي بالا به وجه امری از اوها درها ویفتمدار بحث

دليل  كندا در ب ش قيد، قيد زمان بيشاترین فراواني را داراستا این مسأله بهاطاعت مي

تر باشااد، قطعيت حال نزدیک چه بهر نظریاه صااوفيه اسااتا این زمان هرهميت زمان دا

 یابدا متن افزایش مي

های موجز، تفاوت كاریيری یک متمم و تغيير حر  اضااافه كلام را بهنویساانده با 

كندا تکرار آن جنبة موسااايقایي اثر راتقویت مي یک واژه و معناایي ایجااد و با بازی با

اربرد ك افزاید وبر بار اغراقي، تأكيدی، عاطفي و ایجازی كلام مي« ال » وندكاربرد پسااا

 بيشتر برای تصغير، تحبيب وتحقير استا « ک»پسوند 

شودا تضاد با كاركرد شامل مياز عناصر را در لایة بلاغي تضاد و سجع حدود نيمي 

 آفریني،يقيقدرت موسااكند و سااجع با تر ميای درک مسااائل عرفاني را آسااانمقایسااه

در انتقال مفهوم و نارش نویسنده مؤثرندا  فضااساازی و انتقال ایدئولوژی و فضااسازی

در مقایسااة این چند لایه، لایة نحوی در انتقال نارش و ایدئولوژی نویساانده حضااور 

 دهد وتر نااه عطار را برای م اطب شرز ميتری داردا این لایه به صورت جامعپررن 

 انتقال جزئيات نقش به سزایي دارندادو لایة دیار در 

 

 هسنش ایسا
 اميترا: تهرانا سوماپ چا بدیع به تازه نااهي ،(0191) سيرور شميسا، :اکار -0

 اميترا: تهرانا بيان ،(0141) سيرور شميسا، :اکار -7

 

 طاسهع

 هسنعف( هتسب

 هران: مركزا دوما ت چ الاولياء عطاراة(، چهار یزارش از تذكر0148احمدی، بابک )ا 0

 ا تهران: فاطميا0ي (، دستور زبان فارس0195یيوی )احمدی انوری، حسن و حسنا 7
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 ا  تهران: اميركبير (، توصي  ساختمان دستوری زبان فارسيا0151درضا )ا باطني، محم 1

 جلدا تهران: اميركبيرا 1شناسيا (، سبک145  0دتقي )ا بهار، محم 4

 سفر در مها تهران: نااها  (،0190) ا پورنامداریان، تقي5

 (، فن نثر در ادب پارسيا تهران: زوارا 0145ا خطيبي، حسين )1

 شناسي كاربردیا ویراست دوما تهران: نشر علما    (، نشانه0194ا سجودی، فرزان )4

 دوما تهران: ميتراا (، معانيا چ0141) سيرور شميسا،ا 9

 سوما تهران: ميتراا    (، نااهي تازه به بدیعا چ0191) ---------ا 8

 شناسي نثرا چ یازدهما تهران: ميتراا (، سبک0194) ---------ا 01

درضاااا الاولياءا تصااحي  و مقد مه محم ة(، تذكر0184نيشااابوری، فریدالد ین )ا عطار00

 كدكنيا تهران: س نا شفيعي

ه شهيد شاناساي نثرهای صوفيانها تهران: دانشاا(، سابک0199د )غلامرضاایي، محم  ا07

 بهشتيا 

ها(اتهران: روش ها، رویکردها وشااناسااي )نظریه(، ساابک0180ا فتوحي، محمود )01

 س نا 

 تهران: س نا (، دستور مفصل امروزا0197فرشيدورد، خسرو ) ا04

 ثالثا تهران: هرمسا  (، آوا و القاا رهيافتي به شعر اخوان0191ا قویمي، مهوش )05

 اق پسوندی در زبان فارسي امروزا تهران: مركز نشر(، اشاتق0140ا كشااني، خسارو )01

 دانشااهيا

 وكدكنيا ددرضا شفيعيوحيدا مقد مه و تصحي  محم (، اسرارالت 0190منور )دبنا محم 04

 پنجما تهران: آیاها   جلدا چ
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 ا تهران: سمتا7ي (، دستور زبان فارس0191كاميار، تقي )ا وحيدیان09

 د غفاریا تهران: نيا  محم  ةشناسيا ترجمباني سبکم ،(0198وردانک، پيتر ) ا08

 دوما تهران: هرمسا شناسيا چیفتماندرآمدی به ،(0181)الله دی، لط ا یارمحم 71

 هسب( طقسع 

سااختار نحوی معار  بهاء ولد بر اسار »(، 0181اسادی، ساميه و عليزاده، ناصار ) ا0

ادب فارسيا ر پنجاه وسوما دوره شناسي نامة متنفصل«ا ایشاناساي لایهالاوی سابک

  ا  70-0(ا صا 11چهارم )پياپي  جدیدار نهما ش

«ا مثنوی بازتاب تضاااد در»(، 0181دعلي، یذشااتي )درضااا و محم حصاااركي، محم  ا7

 ا  071-011ا سال سوما صا 1ادب فارسي دانشااه آزاد سنندجا ش نامه زبان وفصل

های سبکي داستان كرد ایدئولوژی در لایهكار»(، 0184ا دلبری، حسان و مهری، فریبا )1

 ا49-11(ا صا 71)پياپي7ش شناسي ادب فارسيا دورة جدیدامتن«ا حسنک وزیر

امة ندو فصل«ا های سبکينقش تشبيه در دیریوني»(، 0194جمکراني، احمد )ا رضایي4

 ا  017-95پنجما صا ادبيات فارسيا دوره جدیدا ش پژوهش زبان و

 چهارمين مقالات مجموعها «فارسااي زبان در تکرار فرآیند» ،(0148) ویدا ا شااقاقي،5

 علامه دانشااااه: تهرانا اول جا جلدی دوا كاربردی و نظری شااناساايزبان كنفرانس

   ا511 – 508 صاا طباطبایي

ادب فارساايا  رشااد آموزش زبان و«ا نماتضاااد یا متناق »(، 0198ا صااالحي، مهدی )1

   ا4دوره بيست وسوما تابستانا ش

ها و تحليل ساااختاری آنهاا (، لطيفه0194پور، سااعيد )آذر، عبدالله و سااليمانا طلوعي4

 ا  074 -010ا صا 94ا زمستان 1ش پژوهيا مجلة مولوی

 اشااعار در قيدی هایو یروه قيد هنری كاركرد»(، 0191درضااا )پور، محم ا عمران9

 ا017-44ا صا 91زمستان  ،09 ش ،5ل سا ادبيا هایپژوهش نامهفصل«ا شاملو
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ای مجموعه شناسي لایهسبک»(، 0181مهر، كبری )افشاار، هوشان  و شاایاندیا محم 8

 -758نشریه ادبيات پایداریا سال نهما شماره شانزدهما صا «ا پوراشاعار قيصار امين

 ا  790

 74ای در خطبة شااناسااي لایهساابک»(، 0181ا مقياسااي، حساان و فراهاني، سااميرا )01

 ا17-18ا صا 81ا پایيز 4البلاغها ر دوما شنامه نهجنامه پژوهشفصل«ا البلاغهنهج

ا صا 9نامه فرهناستانا شماره «ا كنایه، نقاشي زبان»(، 0145كاميار، تقي )ا وحيدیان00

 ا55-18



 



 
 نامهكاوشفصلنامة علمي 

 54ة شمار، 0410 پایيز، سومبيست و  سال
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  الانهای آن در شاهنامۀ نق  ی انواعِ نماد، و تجل  «خویش»

 پژوهشی( مقالۀ)  
 

 1اتونیبهروز دکتر 

 دانشگاه آزاد قم ات فارسیزبان و ادبی استادیار 

 بهزاد اتونیدکتر 
 الله  بروجردیدانشگاه آیتات فارسی زبان و ادبی استادیار 

 
 چکيده

این  و انانسب  و وای آ آب  س انسب ري اموب خود « خودآگس ژ»ه م کز «من»چاد در روانشناسینژ فر،سه   

دارد کنو لانسوه    خودآگس ژه « خو ش»یننس،ده و ژ کنو روابه م کزی د ب   نو ننس  مژارتبنس    ر ار 

نمونآ تمسمي  و ه  و لاواب  انن آ م کزی روابه کنن«خو ش»گي د. در حقيق ه نسخودآگس ژ را نيز در   مژ

آنجس کو  ،رید. اآ د کو اناسب  وای آ آبه  و ، د   و  کپسرچبژ شخصي  مژکاادۀ رواب  و شمسر مژتاظيم

ژ و ظنوره نيس،  و ای فسده ا، نمسد س دارده در ایسطي ه رؤ س س   ای تجاّ - سنمونو و مسناد د ب  کنن- «خو ش»

سه و  س در شکو نمسد سی تمسمي ه و در کوه در  س ژ وا س و مقدّ سه خود را در ینيمسی شخصي و ا،انسنو

 گذارد.  و نمس ش مژ -اسبچو  ژچو اسندار و - ریسب و  سر ب کاوت    مواودِ  سری

تواناد  ن   ن انده مژ س و ایننسطي   اس ننسده شنندهس ژ شننس اسموه ا، آنجس کو     ايسبِ حمسیننوطومسر سی نقّ

س سب( کو  اسمآ نقّ   و شننسونسمو )موینن س  سشنناد. طومسر ،ر  ینمونوگسه لاسصنن  نسخودآگس ژ و کننژتجاّ

ه  و  فصيو مين طومسر سی ه کو نبسرندگسب  س ژ شنس اسمو ای ه ا، اماآ نقّ ت  ن طومسرت  ن و طو سنژاسمع

: نمسد سی اناسنژه حيوانژه شيئژه و  مبژِ ا ن نمسد س را در انواعِاند در آب ر داخ و «خو ش»   ریژ نمسد سی

 .اند ادی ک دهکاسمژه غيبژ و آرامبسه م دگسب طبقو
 

 .ه نمسدخو ش هشس اسمو هروانشاسیژ فر،س هنسموطومسر ،ر  یکايدی:  سی وافه

                                                           
  10/11/0410پذیرش نهایي: تاریخ                              10/00/0411مقاله: دریافت تاریخ 

 behroozatooni@yahoo.com مسئول:نویسندة نشاني پست الکترونيکي  - 0

https://dorl.net/dor/20.1001.1.17359589.1401.23.54.3.2
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 مومقدّ -1

در روانشناسي ژرفا، روان به دو بخشِ خودآگاه و ناخودآگاه )كه شامل ناخودآگاه فردی، 

همانگونه كه از نامش پيداستتت « خودآگاهي»شتتود  تباری و جمعي استتتت تقستتي  مي

جهانِ پيرامونمان، قستمتي از روان است كه در ارتبا  با آگاهيِ ما از خویشتِِ خویش و 

نام دارد كه وظایف خودآگاهي را به « مِ»كارا و فعّال استتتت  بخش مركزی خودآگاه، 

)فدایي،  «داندخودآگاه محض مي»آن را  تJung) رستتتاند و در ققيقت، یون انجام مي

 ت   13: 0101

دانتد كته همتة محتویتات خودآگتاه به آن ربن دارند و را مركزی مي« مِ» یونت 

ت  1: 0101است )یون ، « مِ»، معيار خودآگاهي، رابطة یک محتوای رواني با رویبدیِ

شتتتده و بخش دیگرِ روان استتتت كه در زیرِ لایة خودآگاهيِ روان واق « نتاخودآگاهي»

ده هي نرسياند و هنوز به خودآگاهای رواني است كه فاقد آگاهيمشتمل بر تمامي پدیده

اند  ناخودآگاهي از قيطة شناخت ما خارج رو،ایِ از اند ادراک نشتده« مِ»و به وستيلة 

 شود: فردی، تباری و جمعي/ همگاني به سه بخش تقسي  مي

هاستتتت  كوفتهها و دره زدهها، واپسهای ناخودآگاه فردی، نهفتهعنتاصتتتر و مایه

ست اش پذیرفته نيهایي كه برای انسان در زندگيِ خودآگاهانهمعني كه تمام اندیشهبدیِ

ها با اخلاق و دیِ و آداب و رستتوم او در ناستتازی استتت، به ستتوی یا ایِ اندیشتتهو 

های ناخودآگاهي تباری و جمعي/ شتتوند  عناصتتر و مایهناخودآگاه فردی واپس زده مي

آیند و ميراثي خودآگاهي پدید مي« مِِ»ميانجي همگتاني، برخلتان ناخودآگاه فردی، بي

ز زندگي نياكان و قتي از دوراني كه بشر در مراقل هستند از زندگاني تاریخي گذشته، ا

 ت   221: 0111زیست ) شميسا، قيواني مي

كسي، چونان ارمغاني آنسرَی و آنجهاني به او پيشکش شدن هر ایِ محتویات با زاده

اری های ناخودآگاه تبشود  و شاید از نگاهي فراگير، بتوان بر آن بود كه عناصر و مایهمي

ای باشتتتند كه در همة ن غرایزند، ليک ایِ غرایزِ انستتتاني اگر به گونهو همگتاني، هما



 29 نقسّ سب شس اسمآ در آب  سینمسد انواعِ تجاژّ و ه«خو ش»

 

 

 

های نمونههای جهان، در ستتان و ستتيمایي یگانه و یکستتان یافته آیند، نام كهِانستتان

گروهي از مردمانِ و همگاني باید بر آنها نهاد و اگر ایِ غرایز انستتتاني، در تبار  جمعي/

  ت05-04:  0110های تباری بداني  )اتوني، نمونهِسرزميني دیده شوند، باید آنها را كه

های رفتاری و ای هستتتتند كه تمایل به ستتتاختِ كنشها، قوّة طرحِ اوليهنمونهكهِ

ای است از سازمان ساختار پيچيده»ها دارند و ساختار آنها ایِ یکستان در انستاناندیشته

 هایيالگوها، گونهكه كهِیونت  با تکكيد بر ایِ نکته ت  »Neuman, 1974: 4« )رواني

ها را به عنوان رخدادهای شتناسان كه بر آن بودند تا ایِ گونهموروثي هستتند، از انستان

)گوریِ  «گيردگردد، فاصله ميمنتقل مي ،ای بينگارند كه از نسلي به نسل دیگراجتماعي

 ت 011: 0111و دیگران، 

برد: آنيما، آنيموس، سایه، آنها نام ميهایي كه یون  از نمونهتریِ كهِاز جمله مه  

استتت  به عقيدة یون ، پختگي و رشتتد رواني تنها به وستتيلة « خویش»نقاب، مادر، و 

و « خودآگاهي»آید بلکه لازم استتتت بيِ خودآگاهي و كوشتتتش ارادی به دستتتت نمي

ها نمونه، از نيرویِ قدرتمند كهِ«مَِ»پيوند و آشتتتتي برقرار شتتتود و « نتاخودآگتاهي»

 و كمال روح نائل آید  « فردیت»نماید تا بدیِ وسيله به جوید و به آنها توجه بهره

ای استتتت نمونهمهمتریِ كهِ« خویش/ خود»های ناخودآگاهي، نمونهدر ميان كهِ

رستتتاند  در ققيقت، كته در بتالش و تماميتِ رواني نقش دارد و انستتتان را به بلو  مي

های دیگر ای كه همة ستتتامانهت  نقطه، نقطة مركزی شتتتخصتتتيت استتت«خویش/ خود»

 پيوندد وگردند و او، آنها را به همدیگر ميبه گردِ آن مي ،شتخصتيت، چونان ستارگاني

، )سياسي رساندستازد و شخصيت را به یگانگي و ترازمندی و بهنجاری ميهماهن  مي

 ت 32-30: 0154

اند، فاً نيرویي روانيصر ها به خودیِ خود قابل رؤیت نيستند ونمونهاز آنجا كه كهِ

ت  Jacobi, 1959: 74شوند )به واسطة ذهِِ خودآگاه، در قالب نماد ادراک مي رواز ایِ

ِِ ناخودآگاه بشر سرچشمه ها، افسانههدر اساطير، قصّ ها و ادبيات عامه، كه همگي از ذه



 40 ۀه شمسر1041رس يز ه یو  يا  و  یسل هنسموکسوش،صااسمآ لامژ  20

 

دارند،  های رواني انستتانتریِ لایهگيرند و ستتاخت و پرداختِ آنها ریشتته در عمي مي

ی هادر قالب نمادها و شخصيت -كه تودة مردم هستند- محتویات روانيِ ستازندگانشان

شوند و بدیِ طری ، كهِ نمونة ناپيدا، كالبدینه و ملموس داستاني، دیداری و پيکرینه مي

تریِ عنصتتر رواني استتت، از ایِ كه از نظر روانشتتناستتي ژرفا، مه « خویش»گردد  مي

تریِ نمادها و تصتتاویر را در استتاطير و تریِ و كاملو متعالي قاعده مستتتیني نيستتت

 ها به خود اختصاص داده است افسانه

ها نمونهتریِ انواع ادبي در شتتناخت كهِالي یکي از معتبرتریِ و مه طومارهای نقّ

 هااند كه ریشه در قماسههایي عاميانهآیند  زیرا داستانو ناخودآگاه جمعي به شتمار مي

، بر بنياد ناخودآگاه جمعي و هاآن ایند، و به واستتطة جنبة استتطورهاطير ایراني دارو استت

الانت، نوشتة مرشد )موستوم به شاهنامة نقّ« نامهزریری»اند  طومار همگاني بنا نهاده شتده

الي شتتاهنامه تریِ طومار نقّكه جام  ،-الان عصتتر پهلویاز نقّ- اصتتفهانياس زریریعبّ

ر عاميانه به شما-اییکي از بهتریِ مناب  اسطوره چاپ رستيده، استت و در پن  جلد به

را با تنوعي گستتتترده در آن دید و « خویش»توان كتاركردها و نمادهای آیتد كته ميمي

 بررسي كرد 

 

  يسب ماأ و -1-1

مسکلة اصلي ایِ مقاله، تبييِ و روشنداشتِ نظریة یون  دربارة هستة مركزی روان یعني 

الي تریِ طومار نقّبتازنمودِ انواع گونتاگون و متنوعِ نمتادهتای آن در جتام ، و «خویش»

استت  نمادهایي كه طيف وسيعي از موجودات جاندار و  -نامهطومار زریری-شتاهنامه 

ها و واستتتطة هميِ نمادها، از گرفتاریگيرد، و قهرمتان داستتتتان بهجتان را در برميبي

 یابد  رو رهایي ميهای پيشدشواری
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 ريشياآ تحقيق -1-9

ها و ناخودآگاه جمعي، تحقيقات و تکليفات زیادی توستتن پهوهشگران نمونهدربارة كهِ

غربي و ایراني صتتورت پذیرفته استتت كه ذكر نام آنها در ایِ مقاله خارج از قوصتتلة 

خوانندگان است  با وجود تکليفات و تحقيقات گسترده در ایِ زمينه، جای شگفتي است 

تریِ عنصر رواني در روانشناسي ژرفا به شمار تریِ و اصلي، كه مه «خویش» كه دربارة

از  پذیرفته است كه برخي اندكي به صورت كامل و جام  انجامآید، تحقيقات بستيار مي

 آنها عبارتند از:

و     « خود: نمادهای تماميت»های با عنوان« انستتان و ستتمبولهایش»دو فصتتل از كتاب  -0

ت كه دربارة نمادهای تماميت، شامل نمادهای  215-140: 0103)یون ، « خودارتبا  با »

   انسان است« آیند فردیتِفر»و نقش ایِ كهِ الگو در « خود»انساني، شيئي و هندسيِ 

شتدن در اشتعار نسيمي، با تکيه بر « خود»از همانندستازی تا فردیت: چالشِ »مقالة  -2

از علي اقمدزاده، خليل پرویني، كبری روشنفکر « ملالگوی انسان كاكاوانة كهِنقد روان

یِ نسيمي، ت كه در آن، به نقد روانشناسي شخصيت عمادالدّ 0113و قستيِ محمدزاده )

ر ب« خود» الگویِیندِ فرافکنيِ كهِآشتتاعر و صتتوفيِ قرن هشتتت ، از طری  بررستتي فر

الله نعيمي و )عت، فضل ، چون رسول اكرم )صت، قضرت علينمادهایي از انستان كامل

     پرداخته شده است  

از ليلا غلامپور آهنگر « الطير عطاردر منط « خود»ل مفهومي واژة ستتير تحوّ»و مقالة  -1

كه به بررستتي دو نوع خود   ت0110كلایي، محمود طاووستتي و شتتهيِ اوجاق عليزاده )

« جستت  و روان»ة الطير، كه ناظر به دو جنبایت در منط نمونهای و خودِ كهِ)خودِ ستتایه

  شناسي یون  است، پرداخته شده استدر روان

، برای «خویش»نگارندگان در ایِ جستتتتار برآنند پس از بح  و بررستتتي دربارة 

و بازتاب آن در « خویش»نخستتيِ بار به صورت كامل و جام  به انواع متنوعِ نمادهای 

 نامه بپردازند الي زریریطومار نقّ
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 تحقيقض ورت و ا مي   -1-9

الي شتتاهنامه از آنجا كه یکي از بهتریِ دستتتاوردها و تراوشتتات ناخودآگاه طومارهای نقّ

نة نمويات كهِاز منظرِ روانشتتناستتي ژرفا، بررستتي تجلّ آید،یرانيان به شتتمار ميجمعي ا

  با توجه به چنيِ اهميتي، در ایِ هستتتتنددر ایِ گونتة ادبي، قتائز اهميتت « خویش»

دهای تریِ طومار شاهنامه را از منظر تنوع و گوناگوني نما  جام ایپهوهش ستعي نموده

 كني   بررسي « خویش»

 

  حث و   ریژ -9

 ت  ن لاص  روابم عس ژ« خو ش» -9-1

تری در ميان دایرة چند كه وستي  باشد، همواره باید همچون دایرة كوچکخودآگاهي ه»

دل دریا  و ناخودآگاه، همچون خودِ ای در ترِ نتاخودآگتاه باقي بماند  مانند جزیرهبزرگ

، مركزِ خودآگاه استتت و خودآگاه، «مِت  »11-10: 0111)یون ، « پایان استتتدریا بي

 تواند مركز روان قلمداد گردد  نمي« مِ»بخشي كوچک از روان و شخصيت  بنابرایِ، 

ایِ  -یعني ه  خودآگاه و ه  ناخودآگاه را- شتتخصتتيت را در نظر آوری ،اگر همة 

، یون  روكل وجود را در برگيرد  از ایِمركز، باید ميان خودآگاه و ناخودآگاه باشتتد و 

سياسي،   :ک )ر نهدپندارد و نامش را خویش/ خود ميتریِ عنصر روان ميآن را باارزش

تنها  ،«مِ»زیرا   است« مِ»تر از شخصيتي كامل« خویش»تر، ت  به بياني ستاده30: 0154

، «خویش»ولي  ،تMcGuire, 1993: 299آگاهيد ) از آن، شتتامل چيزی استتت كه شتتما

 گرددآید و مركزِ ميدان انرژی رواني قلمداد ميمركز كتل شتتتخصتتتيتت به شتتتمار مي

(Samuels, 2005: 72 ت 

 

 

 

 
 خودآگاهی

 خودآگاهینا

 «من»

 «خویش»
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، یاری دروني استتت كه فرد، ناگزیر استتت همواره به او توجه كند و از او «خویش»

پي برده « خویش»ها، به ميانجي مکاشتتفه، به وجودِ یاری طلبد  بشتتر در درازنای هزاره

ناميدند  مصتریان آن را یا نگهبان روح مي Daimonای كه یونانيان آن را استت، به گونه

Ba  شتتده استتت ن نمادیِ ميای با ستتر انستتادر پيکرة پرندهیا بخشتتي از روحِ خود كه

مانده داشتتتند  جوام  واپسو روميان آن را چونان همزاد انستتان، گرامي مي انگاشتتتندمي

 كردند  نيز آن را روحِ نگهبانِ قلول كرده در قيوان یا بُت تلقي مي

ان نزد بوميای روشِ و رسا، را در دنيای بيرون، به گونه« خویش»برجستة كاركرد 

بيني   ایِ بوميان كه كنند ميزندگي مي لابرادُرهای كه در جنگلت niisusaap) ناسکاپي

كنند و های بسيار دور از یکدیگر زندگي ميگذرانند، در گروهاز راه شکار روزگار مي

هيچگونه آداب و باور و مراس  مذهبي جمعي ندارند  و بنابرایِ، هر فرد ناسکاپي ناگزیر 

ر دنيای سادة او، روحِ هر است تنها به صدای دروني و الهام ناخودآگاه خود بسنده كند  د

نامد  یا مِيستاپئو )انسان بزرگت مي« دوست مِ»انسان، همراه درونيِ اوست كه آن را 

ميرد و تنها در لحظة مرگ انسان یا كمي ميستاپئو، در قلب انسان جای دارد  هرگز نمي

كند  آن گروه از شود و در جس ِ انسان دیگری قلول ميپيش از آن از وی جدا مي

كوشند به مفهوم و ققيقت آن كنند و ميهای خود توجه ميهایي كه به خوابناسکاپي

ت  242: 0103برقرار كنند )یون ، « انسان بزرگ»ای تنگاتن  با توانند رابطهدست یابند، مي

ست كند، چيزی نيبه عقيدة یون ، ایِ عنصر ذاتي كه به میابه راهنمایي دروني عمل مي

  ت 244)همان: « خویش»جز 

درک و رؤیت نيستتتند،  از آنجا كه هيچ یک از عناصتتر رواني به طور مستتتقي  قابل

هایِ بيروني و قابل درک است  ایِ عناصر بر پدیده« فرافکنيِ»یکي از كاركردهای روان، 

در دنيتای واقعي، ایِ فرافکنيِ رواني، بر روی افرادی كته بتا آنهتا به طور مستتتتقي  در 

دایان و اهریمنان، قهرمانان ها و اساطير، همگيِ خذیرد و در افسانهپارتباطي ، صورت مي

قهرمانان، قيوانات و گياهان، و قتي همة عناصتر سماوی چون خورشيد و ماه و و ضتد
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ها و عناصر پنهانِ رواني ما هستند كه بر آنها نمونهها و نمادهایي از كهِستتارگان، جلوه

  .تJung, 1955: 9  :ک ر ،رافکنياند )دربارة اسطوره و ففرافکني شده

عاميانه دارند، همانند استتتاطير و -ایالي، كه زیرستتاختي استتتطورهطومارهای نقّدر 

شتتتود و داستتتتان نمادینه مي« قهرمانِ»خودآگاه در پيکر و كالبد « مِِ»ها، غالباً افستتتانه

 مانند پادشاه، پيامبر، منجي و قتي« العادهفوق»و « والا»نيز در شتکل شخصيتي « خویش»

های خویش در رؤیاها دربارة نماد گردد دایره، مرب  و     ظاهر مينمادهای كليّت مانند 

در « خویش»نامه، از آنجا كه در طومار زریریت  Sharp, 1991: 73  :ک ر ،هاو افستتانه

شود و در تنگناها و قوادث داستان ها و نمادها ظاهر ميای از شتخصيتطيف گستترده

به  ،در زیر ،رستتتاند، بنابرایِخودآگاه استتتت یاری مي« مِِ»كه نمادی از « قهرمان»بته 

 پردازی : آنها مي بررسي

 

 نمسد سی اناسنژ -9-9

ر آن د« سختِجان»نيرویي شتگفتار و برتر برخوردار است و نمادِ جهاني و از « خویش»

 «زرتشت نيچه»استت  یون  در ستمينارش دربارة « پير فرزانه»ها و ملل، تمامي فرهن 

 گوید: چنيِ مي« خویش»و « پير فرزانه»پيرامون ارتبا  

یا راهنمای ارواح « پستتتيکوميوس»نماد چهرة آموزگار بزرگ، آغازگر و  پير فرزانه،

نيز شتتتود  « خویش»بيني و شتتتهود، قاوی تواند برای مدتي با نوعي ژرناستتت و مي

دهتد، زیرا او همان راهنمایي استتتت كه دانتد و تعليمش ميزیتاد مي «خویش»دربتارة 

گوید وی، قانوني استتتت كه ميكند  در روانکاآغازگران را در مستتتير كمال، هدایت مي

نيز در ایِ چهره ظاهر « خویش»كرد، « پير فرزانه»نمونة وقتي بيمار شتتروع به درک كهِ

 ت 011ب:  0103شود )یون ، مي

در فصتل سوم كتاب ت Marie-Louise von Franz)دكتر ماری لویيز فون فرانتس 

 يپير فرزانه را تجلّ گوید،ستتخِ مي« خویش»هایش، آنجا كه دربارة انستتان و ستتمبول»
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ه های عاميانكه از افستتانهرا « پریزاد»ای اتریشتتي به نام داند، و آنگاه افستتانهمي« خویش»

   پير فرزانه استتت، نمادكه تجستتّ « پيرِ گيتارزن را»كند و در ایِ داستتتان، استت، نقل مي

 كند: معرفي مي« خویش»

جانِ ي از آنها كنار پيکر بيپادشاهي به سربازان خود فرمان داده بود كه هر شب، یک

شتاهزاده خانمي ستياه كه طلست  شتده بود پاسداری دهد  هر نيمه شب، شاهزاده خان  

م یک ستتترباز كه نوبت نگهبانيش كشتتتت  ستتترانجاخاستتتت و نگهبان خود را ميبرمي

رستتتيتده بود نافرماني كرد و به جنگل گریخت  در جنگل به یک پيرِ گيتارزن كه در فرا

خداوند بود برخورد كرد و پيرِ نوازنده به او گفت كجای كليسا خود را پنهان  واق ، نمودِ

كند و چه كار كند كه شتتتاهزاده خان  نتواند او را بکشتتتد  و ستتترباز با ایِ یاری الهي 

-213الف:  0103توانستت طلس  شاهزاده خان  را بشکند و با وی ازدواج كند )یون ، 

 ت 215

 در كسوت عابداني است كه« پير فرزانه»ي تریِ تجلّدر طومار شتاهنامة زریری، بيش

كنند و قهرمانان داستتتان، هنگام گرفتاری، به نزد آنان ها زندگي ميها یا صتتومعهدر كوه

وم ه» تریِِ ایِ عابدان،گيرند  معرونروند و از نيروی جادویي و غيبيشتتان یاری ميمي

سکونت دارد و از اسماء اعظ  الهي باخبر « فلک فرستایِ چيِ»استت كه در كوهِ « 0دعاب

 است  

نما و بيند كه قتي از طری  جام جهاننخستيِ بار، جمشيد وقتي خوابي هولناک مي

رود و او، خواب جمشيد برد، به چيِ، نزد هوم ميجُن ِ اسطرلاب پي به راز خواب نمي

ت  پس از داستانِ 011-012: 0113الان، كند )شتاهنامة نقّرا بر پایان پادشتاهيش تعبير مي

 فریدونتریِ نقشِ هوم عابد، پرورش و تربيت تریِ و مه پادشتتتاهي جمشتتتيد، بزرگ

از دستتت دژخيمان ضتتحاک گریخته و به كوه فلک فرستتای  فرانکاستتت كه با مادرش 

كه « خویش»استاس روانشتناسي ژرفا،  ت  در ققيقت، بر011-011اند )همان: چيِ رفته
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دهد و باع  تعالي و را پرورش مي -فریدون- «مِ»ظاهر شتتتده،  «هوم عابد»در چهرة 

 شود مي تماميت شخصيت او و رسيدنش به پادشاهي

نامه در علتاوه بر هوم عتابد، عابدان دیگری نيز هستتتتند كه قهرمانان طومار زریری

 طلبند  از جمله:تنگناها از آنان یاری مي

كه هيچ مركبي  گرشاسبو  الفت عابدی از نستل جمشتيد كه در كوه ستتاكِ است

را كه از « كرگي بحری»رود و آن عابد، نشتتانِ را ندارد، به نزد او مي تابِ تحملِ وزن او

    ت350-352دهد )همان: بوده است به او مي طورگآنِ 

، به نزد هوشتتن  چهل دستتتبت گرشتتاستتب برای نجات ملکة قندهار از دستتت 

رود و راه و چاهِ رهایي ملکه را از او كه از آینده و گذشته خبر دارد مي عابدی روشندل

    ت141گيرد )همان: فرامي

توان او را در آتش گرشتتاستتب از كشتتتِ جانوری هفت ستتر كه فقن مي جت وقتي

است، و  قانهای رود كه در پشتتِ كوهشتود به صتومعة عابدی ميكشتت، درمانده مي

برو و روغِ سمندر را از آنجا بياور و بدن  مجوس بِ ستامبرة گوید به مقعابد به او مي

كِ تا بتواني اژدهای هفت ستتر را در آتش بکشتتي )همان: خود را به آن روغِ آغشتتته

    ت100-113

خواهد به ایران قمله كند، دربارة ستترنوشت خود از دت افراستياب، هر نوبت كه مي

پرستتد )همان: اخبر استتت، ستتتالاتي ميكه از آینده و گذشتتته ب فرزَنشتتاد عابدی به نام

    ت0151

جوید )همان: از راهنمایي پيری عابد بهره مي شاه تور، در شکستِ طلس ِ برزو تهتتت

 ت 1012

 عابدان، آگاهي آنان از گذشتتته و آیندهتریِ ویهگي ها، مه در بيشتتتر ایِ داستتتان

یرا آید  زبه شتتمار مي« خویش»تریِ ویهگي استتت، كه ایِ ویهگي، در ققيقت، بنيادی

نها گيرد، نه تبه عنوان یک اصطلاح فراگير كه همة ارگانيس  زندة ما را در برمي« خویش»
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خاكي - گذشتتتة ماستتت، بلکه نقطة عزیمت استتتيت زندگي شتتامل رستتوبات و كلّ

ت و Jacobi, 1957: 65ه خواهد گرفت )قاصتتلخيز كه زندگي آینده از آن ستترچشتتم

 ت 11: 0111زمان است )یون ، بدیِ طری ، بي

، پيامبران هستتند  از آنجا كه یون  بر ایِ باور استتت كه «خویش»نمادهای از دیگر 

ی تي خدابه عنوان یک واقعيت رواني، و مفهوم ستتنّ« خویش»هيچ تفاوت استتاستتي بيِ 

، بنابرایِ پيامبران نيز به عنوان نمایندگان خدا، تsharp, 1991: 73متعتال وجود ندارد )

باشتند  شتاید به هميِ دليل است كه یون ، مسيو و دیگر « خویش»توانند نمادی از مي

 ت  sharp, 1991: 73:  و 0101یون ،   :ک داند )رمي« خویش»پيامبران را نماد 

یاریگرِ قهرمان ظاهر الهي به عنوان چهرة  نتامته نيز دو بار پيامبراندر طومتار زریری

كه از اولياءالله و  یوش  بِ نونشتوند  بار نخستت در داستتان كاوة آهنگر استت كه مي

پيامبران الهي استت، پيش از مرگ خود، چرمي دباغي را كه اسماءالله و طلسماتي بر آن 

ه دوست بود كقدری شاهدهد و كاوه كه پيش از آن، بهنقش بستته شتده بود، به كاوه مي

شتتکر خدای »كردند، ي دژخيمان، مغز ستترِ فرزندانش را خوراک ماران ضتتحاک ميوقت

شتتود و خشتتمي زائدالوصتتف با دیدن آن چرم، دچار تغيير روقي و رواني مي «كرد!مي

-010: 0113الان، افرازد )شاهنامه نقّكند و عَلَ  قيام برمينستبت به ظل  ضحاک پيدا مي

 ت   003

ای دوميِ بتار بته عنوان ناجي قهرمان )خ مَِت در ظهور یتک پيتامبر )خ خویشت بر

نامه، آنجاستت كه رستت  پس از شتکستت از ستتهراب، بعد از هفت سال طومار زریری

كند و هنگامي كه از قالِ آویز ميها، خود را به شتتاخة درختي قل ستترگرداني در بيابان

 آید و دستي)عت به دیدار او مي نوح نبيشتود و در آستانة مرگ است، طبيعي خارج مي

ت  وقتي بندد  رسكشد و كمربندش را كه از ميانش گسيخته، بر ميانش ميبر بازویش مي

بيند شتتاخه شتتکستتته و بر زميِ افتاده استتت و قالي خوش دارد، به آید، ميبه خود مي
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ده شتت بستتتة نوحیابد كه كمرتواند قتي درختان را از بِ بركند  پس درمينحوی كه مي

 ت 2021-2021است و نيرویش برای نبردِ دوباره با سهراب، افزون شده است )همان: 

در طومار زریری، موبدان دانا و غيبگویي « خویش»ي نمتاد انستتتانيِ ستتتوميِ تجلّ

اند و پيران ویستته، دو بار برای آگاهي از چگونگي ستتاكِ« قلعة موبدان»هستتتند كه در 

 رود  نزد آنان مي پيروزی لشکر توران بر ایران، به

گویند: هر لشکری كه زودتر به پيران مي هفت لشتکرموبدان، بار نخستت در جن  

یازده را پناهگاه خود ستتازد، فاتو جن  استتت، و بار دوم كه پيران در جن   كوه هماون

ز را بگيرد پيرو كوه گليبدگویند هر گروهي كه زودتر رود بته او ميبته نزد آنتان مي رخ

 -2301روهي كته زودتر طبتل جن  بزند، مغلوب جن  استتتت )همان: و هر گ جنت 

 ت 1221و  2300

در پایانِ ایِ فصتتل از ستتخِ، موضتتوعي را باید یادآور شتتد و آن ایِ استتت كه 

، خود را از تمامي مقاصتد مشخ  و «مِ»تواند واردِ عمل شتود كه زماني مي« خویش»

ها برهاند و بدون قصد و غرض، به كشش دروني توجه كرده و خود را وقف دلبستتگي

« مِ»رت، عواقبي ستتتخت منتظر ت  در غير ایِ صتتتو245-243: 0103آن كند )یون ، 

 خواهد بود  

شتتتاه در طومار  كاوس)قهرمانت را دو بار توستتتن « مِ»خودستتری و خودكامگي 

كه - كه در سان و سيمای زال« خویش»  دو باری كه كاوس به ندای نامه شاهدی زریری

دهد و ستترانجامي تلخ و نافرجام نصتتيبش گوش فرانمي -جلوة واقعي پير فرزانه استتت

 ردد:گمي

فتار پذیرد و گركه كاوس پند زال مبني بر نرفتنش به مازندران را نمي نخستتت، آنجا

  كه ایِ داستتتتان برگرفته از 0321: 0113الان، شتتتود )شتتتاهنامه نقّدیوان مازندران مي

شدنِ زال از ت  و دو دیگر، داستان مان 1-2/00: 0131فردوسي،   :ک ر– شتاهنامه استت

  روداستت  كه كاوس، پند زال را نيوشتتا نيست و به آسمان ميپرواز كاوس به آستمان 
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اهنامة شتتود )شمي دیو ستتپيدپستر  تنکابلافتد و استير كند و به آمل ميولي ستقو  مي

 ت   0150-0151: 0113الان، نقّ

در یکي از طومارهای دیگر، اصرار زال به نرفتِ كاوس به آسمان به قدری است كه 

س قرار استت در آن توسن پرندگان به آسمان برده شود، ووهای صتندوقي را كه كاپایه

ه زميِ ب شود وولي هنگام برخاستتِ پرندگان، نزدیک بام قصر، دستش رها مي  گيردمي

 ت 010: 0115) طومار كهِ شاهنامه فردوسي،  شکندافتد و پایش ميمي

 

 نمسد سی حيوانژ -9-9

ها، قيوانات هستند كه ها و افسانههدر اساطير، قصّ« خویش»یکي دیگر از نمادهای رای  

زندگي  جاهایِ و قهرمان را در تنگناها و سخت شتوندميگر ظاهر ریای یابه عنوان چهره

 نویسد: رسانند  یون  در ایِ باره ميیاری مي

كند و طبيعت غریزی ما و پيوند معمولاً به صتتورت یک قيوان نمود پيدا مي« خود»

های ها و افسانهكند )درستت از هميِ روستت كه در استطورهآن با محين را نمادیِ مي

رامون با طبيعتِ پي« خود»كني ت  رابطة دهنده برخورد ميشمار قيوانات یاریپریان، با بي

روان ما به نحوی در بافت « ات  اصتتليِ»شتتود كه و قتي كيهان، اقتمالاً از ایِ ناشتتي مي

 ت 101الف:  0103)یون ،  دنيای دروني و بيروني مشاركت دارد

ها، بارها در های پریان و افستتتانههنامه نيز قيوانات، به مانند قصتتّ در طومار زریری 

شتتتوند  در ایِ طومار كاركردهای نمادیِ قيوانيِ كستتتوت موجوداتي یاریگر ظاهر مي

 ، به چهار طری  است: «خویش»

 بخشي به انسان در كشف و اختراع: الفت الهام

توستتتن انستتتان، با  دادیان، برخي اختراعات و اكتشتتتافاتدر زمان قکومت پيشتتت

، بافندگي و كيومرث، همستتتر صتتتفورادهد  میلاً گرفتِ از زندگي قيوانات رخ ميالهام

رای يرد و همو، بگبافتِ بود فراميدر صتتحرا كه در قال تار رِشتتتِ را با دیدن عنکبوتي



 40 ۀه شمسر1041رس يز ه یو  يا  و  یسل هنسموکسوش،صااسمآ لامژ  140

 

 گيردیاد مي ،مورچگانشتتدن غلات، ستتاختِ زیرزميِ و انبار را از جلوگيری از فاستتد

كه - نيز تشتتکيل نظام و دربار و درباریان را جمشتتيدت  35-33: 0113)شتتاهنامه نقالان، 

 ت 000آموزد )همان: عسل ميزنبوراز تشکيلات با الهام  -پيش از او وجود نداشت

 بت پرورش قهرمان در كودكي توسن قيوان: 

شتتده توستتن رورش كودکِ رهاهای استتاطيری، پانهای رای ِ داستتتمایهیکي از بِ

كه در « خویش»نمونة ها، بر استاس روانشناسي ژرفا، كهِقيوان استت  در ایِ داستتان

پناه را از شود و كودکِ بيها نقشتي یاریگر دارد، در نماد قيوان ظاهر ميزندگي انستان

ها، های استتتاطيری اینگونه داستتتتانتریِ نمونهدهد  مه و پرورش مي مرگ نجات داده

 و زیگفریدتوستتن خرس، رومولوس توستتن ماده گرگ،  پاریسپرورش پهلواناني چون 

توسن گاو، و  فریدونت، 42، 45، 10-12و  01: 0110توسن ماده گوزن )رانک،  تلفوس

 ت 031و  0/31: 0133توسن سيمر  است )فردوسي،  زال

در طومار زریری نيز پن  تِ از پهلوانان ایراني، در كودكي توسن قيوانات شير داده 

رادر ب- بهراماستتت كه وقتي  گودرزیابند  یکي از ایِ پهلوانان، شتتوند و پرورش ميمي

را  قارَن، همسر ماه طلعتدر شتکارگاه، نادانستته قصد تجاوز به  -قارَن و عموی گودرز

گيرد و به ستتتمتي شتتتيرخوار در آغوش مادر استتتت، از او ميدارد، گودرز را كه طفلي 

رد گيای كه در آنجاستت، طفل را در وسن زميِ و آسمان ميولي بوزینهكند، پرتاب مي

 ت 411-411و  520-521: 0113الان، كند )شاهنامه نقّبرد و او را بزرگ ميو با خود مي

ت توسن ز كه طفلي شيرخوار اسنيز تقریباً سرنوشتي شبيه به پدرش دارد  او ني گيو 

شدن به دست شاه خاور، به جنگلي برده ، برای در امان ماندن از كشتهماه خاورمادرش، 

شتود ولي از آنجا كه شتيرِ پستان ماه خاور خشک شده است، ماده شيری درنده، گيو مي

به نيز شبيه  سهراب یلت  داستتان 340كند )همان: دهد و بزرگ ميرا در جنگل شتير مي

 رسيوزگآنگاه كه از دست سربازان - تهمينهداستتان گيو است زیرا او نيز توسن مادرش 
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مرده است شير  شتود و توستن ماده شتيری كه فرزندشبرده ميای به جزیره -گریزدمي

 ت   0045كند )همان: شود و به مدت چهارده سال در كنار شيران زندگي ميداده مي

كه اولي توستتن گاو و دومي توستتن هستتتند  زالو  فریدوندو پهلوان دیگر طومار، 

اند و از یابند، ولي از آنجا كه ایِ دو داستتتتان برگرفته از شتتتاهنامهستتتيمر  پرورش مي

 كني  نویسان نيستند، از ذكر مجدد آن خودداری ميالان و طومارمبدعات نقّ

 شدن نطفة پهلواني نو: جت بردنِ پهلوان به نزد دختری زیبا و بسته

دادنِ پهلوان ، قرار«خویش»بتته عنوان نمتتادی از  ي از كتتاركردهتتای دیگر قيوانیک

ه شود  در ققيقت، از آنجا كداستان در مسيری است كه در آن، نطفة پهلواني نو بسته مي

  :ک در روانشتتناستتيِ ژرفا گاهي یادآور مفهوم ستتنّتي خدای متعال استتت )ر« خویش»

sharp, 1991: 73كه در اساطير و - ند تقدیر امور انستانِ خودآگاه راتوا، ميرو  از ایِت

 در اختيار بگيرد و سرنوشت او را رق  بزند  -شودها، در قالب قهرمان نمادینه ميداستان

به واستطة بردنِ پدرانشتتان توسن قيوان  برزوو  طورگنامه، نطفة در طومار زریری

پا كه در پي شکار آهویي گریز كورن در داستتان اول، شتود  نزد دختری زیبا بستته مي

ود شرسد و عاشقش ميمي كيهام ایلخانيدختر  زعيمهاست، به واسطة آن آهو، به خيمة 

: 0113الان، شتتود )شتتاهنامه نقّبستتته مي طورگكند و در آنجا نطفة و با او ازدواج مي

زخ   تمشتتتک كاشتتتغریاز  ستتتهرابكه  ت  در داستتتتان دوم نيز پس از ای250-241ِ

برد و به شهر از ميدان به در مي -در قالي كه بيهوش استت- ارد، ستمندش او رادبرمي

وند، شكه آن دو با ه  آشنا مي برد و پس از ایِ، دختر شاه شنگال، ميشهره، نزد شنگال

 ت 0110-0102آید )همان: از صلب سهراب در رق  شهره پدید مي برزونطفة 

 دت در نقش یاریگر: 

آید و در شتتراین زریری، ستتيمر  بارها به كمک رستتت  مي اسدر طومار مرشتتد عبّ

شتتابد  سيمر  از آنجا كه در شاهنامه در نقش یک پزشک ظاهر ستخت، به یاری او مي

های ت در یکي از داستتتان5/411: 0115  همان 233-0/231: 0133شتتود )فردوستتي، مي
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به واسطة زهری كه  وستيلة شتاه مهره و شير، از مرگِ قتميایِ طومار نيز، رستت  را به

 ت 0511-0551: 0113الان، شاهنامه نقّ) دهدوالي تاشکند به او خورانده بود نجات مي

در داستان رست  و سهراب نيز، آنگاه كه تهمينه به انتقام خونِ سهراب به قصد جن  

آید، ستتيمر  با آمدن نزد تهمينه و برشتتمردن دوازده قاتل ستتهراب، با رستتت  به زابل مي

ز آلام طری  اكند، و بدیِقتل ستهراب، صترفاً توستن رست  را كمرن  و منتفي مي اتهامِ

الوقوع بيِ تهمينه و رستتت  جلوگيری كاهد و از جنگي قریبروقي رستتت  و زابليان مي

 ت 2045-2041سازد )همان: كند و سبب آشتي آنان را فراه  ميمي

 

 نمسد سی شيئژ -9-0

كه  ها و    ها، گوهرها، آبگينه، اشتتيائي چون ستتن «یشخو»گونِ از ميان نمادهای گونه

 نمونةهایي از كهِتوانند جلوهانستتتان برای آنها قدرتي مينوی و مانایي قائل استتتت، مي

خود/ خویش، اغلب در قالب یک سن ، »نویسد: مي ،باشند  یون  در ایِ باره« خویش»

ها نيز، هستة روان خواب شتود  در بستياری ازستاخت، نمادیِ ميخواه عادی یا دستت

 ت   104: 0103)یون ،  «كنددر قالب بلور نيز نمود پيدا مي« خویش»یعني 

، جامِ «خویش»های ویهه و استتتتینایيِ در ادب قمتاستتتي پتارستتتي، یکي از جلوه

نامة قکي  نمای جمشتتتيد/ كيخستتترو استتتت  جنس ایِ جام كه به روایت بهمِجهان

ت و به روایت 414: 0111الخير، ایرانشتتاه بِ ابيایرانشتتاه، از یاقوت ستترخ و شتتيشتته )

ت یادآور گفتة یون  دربارة 151: 0101از لعل است )طوسي،  ،المخلوقات طوسيعجایب

 ها است  در قالب برخي سن « خویش»شدن نمادینه

بيرون آورده شده است و بنا بر « آب دریا»نما از از آنجا كه بنا بر روایتي، جامِ جهان

ت و با توجه 014-015: 0110  همداني، 131دیگر از آستتتمان فرود آمده )همان: روایتي 

: 0100كمپبل،   :ک به اینکه آستتمان و آب هر دو، نمادهایي از ناخودآگاهي هستتتند )ر
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از دل « خویش»، بته زبتان روانشتتتنتاستتتيِ ژرفتا، شتتتاهدِ بيرون آمدن روت از ای222ِ

 هستي  « ناخودآگاهي»

كه ایِ جام در روایات قماسي و تاریخي، در اصل،  ة ایِنظر از بح  دربارصترن

الي مرشتتد زریری، به مانند برخي استتت یا كيخستترو، در طومار نقّ از آنِ جمشتتيد بوده

:  ک نمایِ جمشتتيد رنما از آنِ جمشتتيد تلقي شتتده )دربارة جام جهانمناب ، جام جهان

الي   طومار نق31ّ: 0105منشتتتي،   قستتتيني0/000: 0112  همداني، 10: 0111خيتام، 

ت كه البته در ایِ طومار، از  3: 0111  طومار شتتاهنامة فردوستتي: 032: 0110شتتاهنامه، 

 )عت به او رسيده است   قضرت آدم

نما را جبرئيل از بهشتتتت آورده بود، و در طومار زریری آمده استتتت كه جام جهان

دهد و او مي بيند كه نشتتتاني جام را بهروزی قضتتترت آدم را در خواب مي جمشتتتيد

كند  جمشيد وقتي جام را به راهنمایي مي سراندیبجمشتيد را برای بردن آن، به جزیرة 

كند، عکسِ با  و كوه و تمام آورد، چون در آن، كه مانند آینه استتت، نظر ميدستتت مي

كند )شتتاهنامه بيند، و قتي پيشتتامدهای آینده و گذشتتته را معاینه مينواقي عال  را مي

 ت   010-011: 0113نقالان، 

استتتت زیرا « خویش»نمای جمشتتتيد، نمونة كامل و اعلایِ در ققيقت، جام جهان

در روانشناسي ژرفا، با خدای متعال و عال  مينوی در پيوند است « خویش»همانگونه كه 

(sharp, 1991: 73 ت، و همچنيِ رستتتوبات گذشتتتته در آن استتتت و آینده نيز از آن

 «خویش»نمای جمشيد نيز به مانندِ ت، جام جهانJacobi, 1957: 65گيرد )سرچشمه مي

شتيئي مينوی است، و گذشته و  -به واستطة آورده شتدنش از بهشتت توستن جبرئيل-

 ي است آینده در آن متجلّ

طومار زریری به عنوان شتتتيئي یاریگر، الواقي استتتت كه در « خویش»نمادِ دیگر 

ت و 2215)همان:  جهانگيرت، 0010: 0113الان، شتتاهنامه نقّ  :ک )ر ستتامقهرماناني چون 

هایي كه بر آنها و راهنمایي هات به واستتتطة دستتتتور1015-1000و  1011)همان:  برزو
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 یابند و به شکستِ طلس اند رهایي مينوشتته شده است، از طلسمي كه در آن پای نهاده

 شوند  نائل مي

های محبوبِ ادبيات یهمتاِالواحِ راهنمتا و یتاریگر، یکي از ب در ققيقتت، اینگونته

ند و یابيشکِ به وسيلة آنها، از طلس  رهایي معاميانه است كه قهرمانانِ طلس -قماسي

ای شوند )برآن توجه نکنند، تا آخرِ عمر گرفتار طلستت  مي هادر صتورتي كه به دستتور

ح،   ماد051-050: 0111  زرّیِ قبانامه، 110: 0103نامه، : ستتام ک ر ،نمونه در ایِ باره

و طومار كهِ  10-11: 0111  هفتت لشتتتکر، 412-415: 0111  مختتاری، 15: 0101

 ت 411: 0115شاهنامه فردوسي، 

 

 ندایِ/ ی وشِ غيبژ -9-4

د توان بته عنوان یتک عاملِ راهنمایِ دروني توصتتتيف كررا مي« خویش»از آنجتا كته 

توانتد به عنوان ندایِ دروني و قلبي نمونته مي، ایِ كهِروت از ای011ِ: 0101)فرانتس، 

 دهد ظاهر شود  ساز، یاریمان ميهای سرنوشتكه در لحظه

نامه، از ایِ ندای دروني، با عناویني چون ستتتروش غيبي و ندای زریریدر طومتار 

ِ خكه پيشتتتر دربارة آن ستت- شتتود كه قهرمان داستتتان را مانندِ الواحِ راهنماغيبي یاد مي

لس  طرا در  گيوكند  ایِ ندایِ/ سروشِ غيبي، ها، راهنمایي ميشتکنيدر طلست  -گفتي 

 طلستت  یوز آصتتفو  طلستت  خونيرا در  رستتت ت و 153: 0113الان، )شتتاهنامه نقّ ناریه

آموزد  كند و شتيوة شتکستِ طلس  را به آنها ميت دستتگيری مي0021و  2234)همان: 

اندنِ و یاری رس قلعه خونيشکنيِ رست  در از طلس  برای نمونه، در زیر به بيان بخشتي

 پردازی : ندای غيبي به او مي

از شراب به رست  داد  خواست بخورد، ندایي ]در طلس  قلعة خوني[ زال، جامي پر 

ایِ زال نيستتت  او را علاج كِ! رستتت  چنان كرد  رعد و »از غيب به گوشتتش آمد كه: 

 اثری از آن سپاه ندید     ای گشود وبرق شد  چش  بر ه  نهاده، پس از لحظه
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]رستت [ در خيابان با  روان گشت كه در آن وقت زال از مقابل او پدید آمد  رست  

ا او ر»ه او نگاه كرد  ناگاه صتتدایي شتتنيد كه: قيرت بیکّه خورد و همانجا ایستتتاد و به 

 ت 0020)همان: « بزن!

 

 خواب/ رؤ س -9-9

رباز، از دی»های رواني بشر است  تریِ پدیدهتریِ و رازناکخواب و رؤیا یکي از پيچيده

های درویشتتي، ایِ باور بوده استتت كه رؤیا های نهانگرایي و دبستتتانبه ویهه درفرهن 

ها و دروازة رازهاستت  و پلي است كه ما را به جهان نهان و به آنچه در فراسوی آزمون

 ت  11: 0100)كزازی، « رساندهاست ميهای قسّیافته

ن گفت تا پيش از فروید، بيشترِ فيلسوفان، الهيون و اندیشمندان، خواب را شاید بتوا

ظریّة نولي فروید با ارائة   گرفتنددر ارتبا  با عال  غيب و جهان ماوراءِ انسان در نظر مي

انستتتاني و انستتتاني به عال ِ درونخواب و رؤیا را از عال  برون نتاخودآگتاهي، منشتتتک

ای استتتت در جهان رؤیا، نمودار قادثه»ایِ باور بود كه  نتاخودآگتاهي منتقل كرد و بر

رؤیا با   اندازدهایي استتت كه روان را به تلاط  ميباطِ  رؤیا زادة تضتتادها و كشتتاكش

: 0100)فروید، « بخشتتدهایِ مزاق ِ وازده، به ما آرامش ميي یا تحق  آرزوها و كامتجلّ

 ت   10

طرفي مخالف با عقيدة استتادش فروید، پس از فروید، یون ، از طرفي همستو و از 

های خواب و رؤیا را برآمده از ناخودآگاهي ولي نه به عنوان وستتيلة ارضتتاءِ خواستتته

ای مذهبي     كه از خودِ ما نبوده و از منب  اساساً پدیده»شدة فردی، كه نامعقولِ سركوب

، چيزی غير از دانستتتت  ایِ منب ِ دیگرت مي001)همان: « كنتددیگری بته متا قلول مي

ها نيست  منبعي كه گاهي خود را در نمونههای آن، یعني كهِناخودآگاه جمعي و درونه

نمایاند و گاهي نيز در خواب و رؤیا  یون  برای خواب، كاركردی ها مياساطير و افسانه
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هایِ خودآگاهانة آینده )یون ، بينيِ نتاخودآگتاهِ كنشقتائتل بود  یعني پيش« نگرآینتده»

 ت 31: 0101

، «خویش»های هستة مركزی روان  یعني تریِ جلوهدر روانشناسي ژرفا، یکي از مه 

بيِ را از قوادثِ پيرامون یابد و بدیِ طری ، فردِ خوابهتا و رؤیاها نمود ميدر خواب

ها ندای موجود ناشتناستتي هستتتند كه هميشه به ما اعلام خواب»كند  در واق ، مطل  مي

های ها و جن  و مزاقمتها و خطرهای تازه و قربانيما را از دستتيستتهكنند و خطر مي

 ت   10: 0111)یون ، « سازددیگر آگاه مي

ز ، مركناستتتکاپيبه نقل از یون  اشتتتاره كردی ، بوميان  همانگونه كه پيش از ایِ،

آن »نامند  یا ميستتتاپئو )انستتان بزرگت مي« دوستتت مِ»دروني خود )یعني خویشت را 

كوشتتتند به مفهوم و كنند و ميهای خود توجه ميهایي كه به خوابناستتتکاپيگروه از 

ند و انسان برقرار كن« انسان بزرگ»ای تنگاتن  با توانند رابطهققيقت آن دست یابند، مي

، )یون « فرستدتری ميهای بيشتتر و روشتِبزرگ ه  ستخاوتمندانه برای آنان، خواب

 ت 242: 0103

ها و رؤیاها، برآمده از مركز نامه نيز خوابالي زریریار نقّرستتتد در طومبته نظر مي

قل رستتتاند و راهِها، یاری ميگرفتاریاستتتت و او را در  بيننده )خویشتروانيِ خواب

 گذارد  بسياری از مشکلات را در جلوی پایش مي

قلِ مشتتکل به قهرمانِ داستتتان و یکي از كاركردهای خواب در ایِ طومار ارائة راه

 ،مهرامكه از دوازده هزار فيلِ  رفت از آن است  گرشاسب پس از ایِن دادن راهِ بروننشا

 نوحخورد، نيمه شب در خواب، كه بر خرطومشتان دودمه بستته شتده بود شکست مي
م باید هيزم بر پشت شتر بسته، نفت بر آن هيز»گوید: بيند و نوح به او مي)عت را مي نبي

ریخته، آتش كنيد و برانيد در ميان فيلان  فتو شما را است  و بدیِ طری ، گرشاسب راه 

و روشِ پيروزی بر فيلان جنگجو را به واسطة راهنمای درونيش )خویشت در خواب فرا 

 ت 031-030: 0113لان، اگيرد )شاهنامه نقّمي



 111 نقسّ سب شس اسمآ در آب  سینمسد انواعِ تجاژّ و ه«خو ش»

 

 

 

دادن قهرمان از مرگ است  بدیِ طری  در طومار زریری، نجاتكاركرد دوم خواب 

كه  بيندشود، زال، در خواب ميكه میلاً وقتي رستت  به دستت والي تاشتکند مسموم مي

شود، رمل و اسطرلاب ، چون از خواب بيدار ميروسوزد  از ایِرستت  در آتش مي پيکر

شود و رست  بيند  پس روانة توران ميرست  را در توران، همآغوش مرگ مي اندازد ومي

 ت   0511-0511دهد )همان: را به كمک سيمر  از مرگ قتمي نجات مي

داستتتان قبل استتت، رستتت  ایِ بار به دستتت  ای دیگر كه دقيقاً شتتبيه بهدر نمونه

بيند، به یاری كه ميشتود و زال مجدداً به واسطة خوابي مستموم مي شتنگاویة فيل زور

 ت 2120-2111رهاند )همان: شتابد و او را از مرگ ميرست  مي

دادن قهرمان داستان از بيماری لاعلاج است: شفاایِ طومار ستوميِ كاركرد رؤیا در 

شده و سر  گيرد و دچار جنونكردن زال در كوه، تب قصبه و مطبقه ميپس از رها سام

 ای كهزند  به گونهشتتتود و كرِم به اندامش ميو تاول مياندک دچار آبله تا پایش اندک

تواند او را درمان كند و از بوی تعفِّ جراقاتش كستتي قتي هفت ستتال هيچ طبيبي نمي

 شود  نزدیکش نمي

گویند: ایِ بينتد كه به او ميستتتام در خواب، نوح )عت و ابراهي  )عت را مي شتتتبي

ای را به او نشتتان مه  و با دستتت چشتتمهمجازات كفران تو بود  قال برو در ایِ چشتت

 شوید و وقتيرود و بدن خود را ميشود به سرا  چشمه ميدهند  سام وقتي بيدار ميمي

 ت   0240-0251آید، هيچ آثاری از جراقت در او نيست )همان: از چشمه بيرون مي

ي  از گویتواني  باگر بخواهي  تفستيری روانشتناختي از ایِ داستتان داشته باشي  مي

« پير فرزانه»و « خویش»نمونة در ادب قماستتيِ ما نمونة تمام و كمالِ كهِ 2آنجا كه زال

كند، در ققيقت، ستتام به راند و در كوه رها مياستتت، پس وقتي ستتام او را از خود مي

توجه نکرده، پس به هميِ دليل، « خویش»، به هستتتة رواني خود، یعني «مِ»عنوان نمادِ 

شود  از پسِ ایِ هفت سال، نوح نبي كه يهفت ستال دچار بيماری روقي و جستمي م

آید و او مي -«مِ»- استت، از طری  عال  رؤیا به سرا  سام« پير فرزانه»نمادی دیگر از 
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و « مِ»-فرستتد و ستبب آشتي سام و زال ميدهد و به جانب فرزندش زال را شتفا مي

 شود مي -«خویش»

 

 کامو/ کاس  -9-9

روانِ آدمي استتتت، شتتتایتد بتوان گفت، یکي از هستتتتته و مركز انرژی « خویش»اگر 

نهادهای بيروني آن، كلمة/ كلامِ برتر، یعني همان استماء خداوند است  همانگونه كه برابر

اقعيتي به عنوان و« خویش»از آنجا كه روانشناسي ژرفا، تفاوتي اساسي بيِ  اشاره كردی ،

با « خویش»اني و همانندیِ ، همستترول قائل نيستتت، از ایِرواني، با مفهومِ خدای متعا

   اسمائي كه ارنست كاسيررتواند باشدنمي، دور از منط  روانشتناستي «استماء خداوند»

(Ernst Cassirerداند خاصيت خدا مي ، آن را سترچشتمة راستتيِلمانيآ، فيلستون ت

ت  است  اعظ  الهي از چنان خاصيت جادویي برخوردار است كه در 01: 0101)كاستيرر، 

گيرد اس  اعظ  او را فرامي -خدای خورشيد- رعاساطير مصر، ایزیس، در عوضِ درمانِ 

 ت 01-11: 0105راند )ایونس، و بدِان واسطه بر همة خدایان فرمان مي

های قهرمان تریِ و كاراتریِ سلاحماء خداوند یکي از مه نامه، استدر طومار زیری

در برابر نيروهای اهریمني استت  در ایِ طومار، بر پيشتتدامنيِ چرميِ كاوه كه قضرت 

الله نقش بستتته شتتده استتت و كاوه، هميِ استتماء و به او داده، استتماء یوشتت  بِ نون

رود   ضحاکِ جادوگر ميبندد و به جنسر فریدون نيز نقش ميطلسمات را بر گرز گاو

ت  در داستان هفت خان رست  نيز، سيمر ، آیاتي چند 013-011: 0113الان، )شتاهنامه نقّ

ت، و در جایي دیگر، 0315آموزد تا آن را در برابر جادوان به كار برد )همان: به رست  مي

زد، ساآصتف برخيا، وزیر ستليمان نبي )عت، به واسطة اس  اعظمي كه بر زبان جاری مي

ت  1211-1210كند )همان: سحرِ كنيز و غلامِ زال را كه از ساقران بابل هستند، باطل مي

یاریگر، « خویشِ»ها، استتماء خداوند، جلوه و نمادی از در ققيقت، در همة ایِ داستتتان

 آید، هستند تریِ نيروی رواني انسان به شمار ميكه ارزنده
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 دانيِاستت  اعظ  -و البته طومار مشتتکيِ نامه- نامهل در طومار زریریتکمّنکتة قابل 

ت  در ایِ طومار، ابليس در كستتوت 041: 0103نامه،   مشتتکي11ِابليس استتت )همان: 

آموزد شتتتود و استتتماء اعظ  الهي را به او ميظاهر مي طهمورثنشتتتيِ، بر عابدی كوه

ت  شتاید در اینجا ستتالي مقدّر، ذهِِ خوانندگانِ ایِ جستار را به خود مشغول 1)همان: 

 استتت، از زبانِ «خویش»كه چگونه استت  اعظ  الهي كه نمادِ تمام و كمالِ  كند و آن ایِ

ال را تپاستتخ ایِ ستت !شتتود يورث آموخته ممتریِ موجود عال  به طهیِ و شتترپليدتر

ت استتتت )یعني همة روانِ ، كلّي«خویش»چون دهد: ، اینگونه ميآیونیونت  در كتتاب 

گيردت، به ناچار باید وجوه روشنایي و تاریکي را خودآگاه و ناخودآگاهِ انسان را در برمي

صرفاً مصداق خير مطل  نيست، بلکه « خویش»ت  پس  131: 0101شتامل شود )یون ، 

مادی و -اق چيزی كامل و تمام استتت  و كامل و تمام، جمي  اضتتداد )خير و شتترمصتتد

   آیدروقانيت به شمار مي

 
 شمول و گا  ۀ خو ش

 

 دخمو/ گور/ آرامبسه -9-9

چيز كه قدرت ت برای هر Melanesia) ملانزیاصطلاقي است كه مردم  تMana) «مانا»

ت  بعدها ایِ اصتتتطلاح نزد 10: 0101)الياده، بردند استتترارآميز و فعّالي دارد به كار مي

شناسان روایي پيدا كرد و آنان نيز هر چيزِ سحرآميز كه در ارتبا  با پهوهان و انستاندیِ

ناميدند  در نزدِ بستتياری از اقوام و « مانایي» نيرویي برتر و قدستتي بود را دارای قدرتِ
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در ارتبا  بود دارای نيرویِ ملتل، نفوسِ مردگتان یتا هر چيز و هر كس كته بتا مردگان 

جستتند  شاید ت و مردم از آنها یاری مي10و  41همان:   :ک آمد )رمانایي به قستاب مي

شتتتوند، بر ستتتر مزارِ ت باشتتتد كه مردم وقتي دچار گرفتاری ميامروزه نيز به هميِ علّ

 طلبند  روند و از آنان یاری ميدرگذشتگان خود مي

های شاهان و پهلوانان فرهمند، ها و آرامگاهپارسي نيز دخمههای پهلواني در منظومه

و بستتتياری از پهلوانان، با پای نهادن بدانجا، به فيض معنوی یا « اندمانایي»دارای قدرت 

: 0111الخير،   ایرانشاه بِ ابي154: 0103: فرامرزنامه،  ک رستند )برای نمونه رمادی مي

ت  در روانشناسي ژرفا، 544-540: 0103نامه، م  سا014: 0101طوسي،   اسدی414-423

 يتوانند تجلّ ، ميورداری از قدرت قدسي و اسرارآميزها به ستبب برخها و آرامگاهدخمه

مندی از ایِ نيروی مركزی روان باشند و پهلوانان به واسطة بهره یا همان هستة« خویش»

 برسند « كمال»و « فردیت»مركزی به 

مشتيد و گرشتاسب از جمله افرادی هستند كه با پای نهادن در طومار زریری نيز ج

ه شتتوند و مشکلي كمند ميبه آرامگاه و دخمة بزرگانِ پيشتيِ، از نيرو و فيضِ آنان بهره

گردد  در داستان جمشيد چنيِ آمده كه: ميدر پيشِ روی آنهاست، بدان واسطه برطرن 

، اختراع چيزی قرار ليانبو  جمشتتيدشتر  جانشتتيني خود را برای پستترانش،  طهمورث

 دهد  مي

به  -هوشن وزیر - منحراصجمشتيد كه از انجام شتر  پدر درمانده استت توسن 

شتود و جمشيد، در قالي كه اِقرام بر تِ بسته، چهل روز )عت برده مي نوح نبيآرامگاه 

كه در شتتب چهل ،  شتتود تا ایِبا زبان روزه بر مزار شتتریف نوح مشتتغول عبادت مي

نما بيند كه به او نشانيِ جام جهانرا در خواب مي شي و  نوحو  ادریسو  آدمقضرت 

واسطة آن جام و جُن  انتظام  دهند و بعد از آن، كار جمشيد بهو جُن  اسطرلاب را مي

: 0113الان، شتتود )شتتاهنامه نقّیابد و پس از ادای شتتر  طهمورث، جانشتتيِ او ميمي

 ت 012-10
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 ،كيومرث –گرشتاسب نيز روزی، ناخواسته و به تقدیر الهي، به دخمة شاهان عج  

افزارهای جادویي و شتتتود و در آنجا به رزمبرده مي -طهمورثو  هوشتتتن ، ستتتيامک

ر شود و هميشه دآوند ميیابد و زیِبودند دست مي عجيب كه برایش به عاریه گذاشتته

 ت 335-311گردد )همان: پيروز كارزار ميكند و ها استفاده ميها از آن سلاحجن 

 

 گي ین يجو -9

« مِِ»رساني به تریِ خویشکاریش یاریبه عنوان مركز و هستتة روان، كه مه « خویش»

ر ها، دهها و قصّ خودآگاهي جهتِ رسيدن به فردیت و تکامل شخصيت است، در افسانه

 اصفهاني كهاس زریریمرشتد عبّالي شتود  در طومار نقّي مير متجلّگقالب نمادهای یاری

ای از انواع نمادها را طيف گسترده« خویش»نمونة تریِ طومار شتاهنامه است، كهِجام 

 شوند: هایي تقسي  ميو زیرمجموعهگيرد و برخي از ایِ نمادها، به انواع دربرمي

 نماد انساني: شامل عابدان، پيامبران، موبدان، و زال  -0

بخشتتي به انستتان در كشتتف اختراعات، كاركردهایي چون الهامنماد قيواني: كه  -2

شدن نطفة قهرماني جدید، پرورش قهرمانان در كودكي، راهنمای ازدواج قهرمان و بستته

 رساني به قهرمان داستان كه در تنگنا و گرفتاری دچار شده است، دارد و یاری

شکني پهلوان در طلس نمای جمشيد و الواحِ راهنما نماد شيئي: شامل جام جهان -1

 است 

 ندا یا سروش غيبي  -4

رفت از مشتتکلات را به قهرمان داستتتان نشتتان خواب و رؤیا: كه گاهي راهِ برون -5

 دهد دهد  و گاهي نيز قهرمان را از مرگ قتمي نجات ميمي

شود و پهلوان، به واسطة آن، جادوگران ي ميالهي متجلّ كلمه/ كلام: كه در اسماء -3

 دهد یمنان را شکست ميو اهر
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با رفتِ بدانجا، به ابزار و اشتتيائي عجيب و جادویي : كه پهلوان دخمه/ آرامگاه  -1

 یابد غيرمعمولِ شاهان گذشته دست مي افزارِچون جام جهان نما و رزم

با شتتاهنامة « الانشتتاهنامة نقّ»در بررستتي تطبيقي انواع نمادهای خویش در طومارِ  

توان گفت از آنجا كه شاهنامة های منظومِ پهلواني پارسي، ميقماستهفردوستي و دیگر 

اليِ شتتاهنامهت، برآمده از متونِ قماستتي اصتتيلي چون به مانندِ دیگر طومارهای نقّالان )نقّ

ای ، طبيعي است كه بخشِ عمدهرونامه و     است، از ایِبهمِ نامه،شتاهنامه، گرشتاسب

مانندِ: عابدان و زاهدانِ یاریگر، جام « خویش»الگوی ِاز مصادی ِ نمادهای مربو  به كه

های پيشگو، در ایِ طومار، همانند آن متونِ بيِ، گاو برمایه، سروش غيبي و خوابجهان

الي، زیرساختي عاميانه دارند و دارای اصيلِ قماسي باشند  ولي از آنجا كه طومارهای نقّ

نها را از دیگر آثار قماستتي، متمایز پستتندانه هستتتند كه آهای عواممضتتاميِ و ویهگي

شتتتوی  كه در شتتتاهنامه و روبرو مي« خویش»ستتتازند، با مصتتتادیقي از نمادهای مي

شتتکِ، توان دید  مانندِ: الواحِ طلستت های اصتتيلِ قماستتي، كمتر نظایر آنها را ميمنظومه

بخش انستتتان در شتتتود، قيواناتي كه الهاماستتت  اعظمي كته از دهانِ ابليس جاری مي

 ، و      پيامبراني كه یاریگرِ قهرمانانندشوند، اختراعات و اكتشافات مي

 

  ساش د سد
هوم كه در فرهن  ودایي، ستئوما نام دارد، گياهي پر رمز و راز است كه خود را در جایگاه  -0

گياه، در -ختدایان و ایزدان، در پهنة استتتاطير هند و ایراني جای داده استتتت  رد پای ایِ ایزد

تریِ آثار مکتوب نظير وداها و نيز اوستا، تا ادبيات دورة ميانه و سپس شاهنامة فردوسي به كهِ

ت  در شتتتاهنامة 001-010: 0112بتازرگان و همکاران،   :ک در ایِ بتاره ر) خوردچشتتت  مي

نشيِ كه در زمان پادشاهيِ كيخسرو، افراسياب را با كمندی فردوسي، هوم، نام عابدی است كوه

الان، اما ت  در طومار شاهنامة نق104ّ-101/ 4: 0103فردوستي، كشتد)ميان دارد، به بند مي كه بر

كند و با هومِ عابدی كه در شتتاهنامه، نام او در زمان جمشتتيد و فریدون زندگي مي« هوم عابد»

 آمده، متفاوت است و فقن تشابهي نامي در ایِ ميان است 
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است، و با بررسي « انسان كامل»ستة ملي ایران، نمونة ، در قما«زال»باید در نظر داشتت كه  -2

در ایِ )زروانت دانست ) ي و تجسّ  ایزد زمانتوان قتي او را تجلّشتخصيت و زندگي زال، مي

 ت 252-245: 0110نظری،   :ک باره ر

 

 ماس ع

  سا ف( ک سب
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 اساطير 
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  Biblio theaca persicaنيویورک: 

مطل  كاليفرنيا و شتتاهنامه  به كوشتتش جلال خالقي ،ت0111) --------------  21

 نيویورک: بنياد ميراث ایران 



 112 نقسّ سب شس اسمآ در آب  سینمسد انواعِ تجاژّ و ه«خو ش»

 

 

 

مطل   دفتر دوم  شتتاهنامه  به كوشتتش جلال خالقي ،ت0131) فردوستتي، ابوالقاستت   20

 Persian Heritage foundation under the imprint of كاليفرنيا و نيویورک:

Bibliotheca, and in association with Mazda Publishers. 
مطل   دفتر پنج   ت  شتتاهنامه  به كوشتتش جلال خالقي0115) -------------  22

 كاليفرنيا: انتشارات مزدا با همکاری بنياد ميراث ایران 

 د قجازی  تهران: جامي روش تعبير رؤیا  ترجمة محمّ ،ت0100) موندفروید، زیگ  21

 ت  زبان و اسطوره  ترجمة محسِ ثلاثي  تهران: مروارید 0101) ، ارنست  كاسيرر24

ت  رؤیا، قماستته، استتطوره  تهران: نشتتر مركز، چاپ 0100) یِالدّ  كزازی، ميرجلال25

 پنج  

 قدرت اسطوره  ترجمة عباس مخبر  تهران: نشر مركز  ،ت0100)   كمپبل، جوزن23

راهنمتتای  ،ت0111) ، ارل  جي  مورگتتان، ليیِ، ولفرد  ویلينگهتتام، جتتان  ليبرگور  21

 خواه  تهران: انتشارات اطلاعات رویکردهای نقد ادبي  ترجمة زهرا ميهِ

 ادی  تهران: انتشاراتیِ سجّت  جهانگيرنامه  تصحيو سيدضياءالد0101ّ)   مادح، قاس 20

 متسسه مطالعات اسلامي دانشگاه تهران و دانشگاه مک گيل 

شهریارنامه  تصحيو و تحقي  رضا غفوری  تهران: انتشارات دكتر  ،ت0111)   مختاری21

  محمود افشار

تصتتحيو مهران افشتتاری و مهدی مدایني  تهران: پهوهشتتگاه  ،ت0111هفت لشتتکر )  11

 علوم انساني و مطالعات فرهنگي 

د روشِ  تهران: واریخ  تصحيو محمّالتّت  جام 0112) اللهیِ فضلهمداني، رشتيدالدّ  10

 راث مکتوب مي



 40 ۀه شمسر1041رس يز ه یو  يا  و  یسل هنسموکسوش،صااسمآ لامژ  194

 

نامه  ویرایش جعفر مدرس صتتتادقي  عجایب ،ت0110) دبِ محمودهمتداني، محمّ  12

 تهران: نشر مركز 

آیون  ترجمة پرویِ فرامرزی و فریدون فرامرزی   ،ت0101) كارل گوستتتتاویون ،   11

 مشهد: به نشر )انتشارات آستان قدس رضویت 

هایش  ترجمة محمود ستتلطانيه  تهران: انستتان و ستتمبول ،ت0103) -----------  14

 جامي 

روانشناسي انتقال  ترجمة پرویِ فرامرزی و گلناز رعدی  ،ت0111) -----------  15

 آذرخشي  مشهد: به شهر 

ت  روانشتناستي و دیِ  ترجمة فتاد روقاني  تهران: شركت 0111) -----------  13

 های جيبي سهامي كتاب

 پور  تهران: قطره ت  رؤیاها  ترجمة ابوالقاس  اسماعيل0101) -----------  11

بت  ستتمينار یون  دربارة زرتشتتت نيچه  ترجمة ستتپيده  0103) -----------  10

 قبيب  تهران: نشر كارون 

  سب( مقس و

نه نمونه نریشتتناختي ژرفا بر بنياد كهِدبستتتان نقد استتطوره»، ت 0110)  اتوني، بهروز  0

  50-00: ص  23  شماره شناختيفصلنامه ادبيات عرفاني و اسطوره«  روان

از » ،ت0113) محمدزاده قستتيِو  روشتتنفکركبری   پرویني خليل  اقمدزاده، علي  2

اوانة كبر نقد روان شدن در اشعار نسيمي، با تکيه« خود»همانندستازی تا فردیت: چالشِ 

  020-045، ص  10، شمارة 01، دورة نشریة نقد ادبي«  الگوی انسان كاملكهِ

های هوم عابد در شتتتاهنامه و ریشتتته»، ت0112) پورترابمری  نوید  دبازرگان، محمّ  1

    001-010: ص  05  شماره 1ل پهوهشنامه ادب قماسي  سا«  ای آناسطوره



 191 نقسّ سب شس اسمآ در آب  سینمسد انواعِ تجاژّ و ه«خو ش»

 

 

 

ستتير » ،ت0110) اوجاق عليزاده شتتهيِو  ستتيطاومحمود كلایي، ليلا  غلامپور آهنگر   4

، سال یازده ، شمارة مجلة شعر پهوهي، «الطير عطاردر منط « خود»ل مفهومي واژة تحوّ

  004-035، ص  42چهارم، پياپي 

 جت لاتيِ
1. Jacobi, Jolande (1959). Complex, Archetype, symbol in the 

psychology of the C. G. Jung. Tranxlated from the German by 

Ralph Manheim .NewYork, Pantheon Books Inc. 

2. Jung, C. G. (1955). The Archetype and the collective 

unconscious. Translated by R. F. C. Hull. London: Routledge, 

Second edition. 

3. McGuire, William & R. F. C. Hull. (Editores) (1993). C. G. 

Jung Speaking. Princeton: Princeton university press. 

4. Neuman, Erich (1974). the great mother. Translated from the 

German by Ralph Manheim. Bollingen series XIVII. Princeton: 

university press. 

5. Samuels, Andrew (2005). Jung and the post Jungian. Taylor & 

Francis e- library. 

6. Sharp, Daryl (1991). Jung lexicon. New York: Pantheon: Books 

Inc. 

 



 



 
 نامهكاوشفصلنامة علمي 

 54ة شمار، 0410 پایيز، سومبيست و  سال

 021-051 صفحات
20.1001.1.17359589.1401.23.54.4.3: RDO 

 

ّّنگریّصوفیهاتّسلمانّساوجیّوّجهانغزلی ّ

ّپژوهشی(ّمقالة)ّّ
ّ

1ّخوندابیداودّواثقیدکترّ
ّاتّفارسیّدانشگاهّیزدپسادکتریّزبانّوّادبی آموختةّدانش

ّ

 
 چکيده

 آ منی طبع ،شن  مخممف اعا فن س سلمان  سنجی  ز  انراز  وازان  سد  شتم  شرا  زس  ه  ر  انب 

ح ساز ج مدزه  رگاز  النرا  ایيده ،هاره ج آثن  گازاسلگی  ز  وار ه  ینرگن  گازالم  زسل ی ج  هيتلما

هن هل گنا  چاان  وازی   نفظ  اعا زج سبک زس  جچگد ر  راصل  زل  ايل صلن  شا؛ الارالگنوم  م 

ایا  ز  یهن ج  نت سمان  سنجی  متهار زس ، وأثياپایا  پا  اگ سلگريده الده زسل ی آاد  ر  زلبيّ

ز  مسنئل وعميا ،  کا  ج رافنا  ههاه  ،نت وارچ  انرا  مدزح هاره، ر  زلبيّی ج  زگازشل ویلاّ  زس 

 هسين  هاره زس ی

ونب هن  گياروحميم  زارنم م -ز  ج هن  جش واصللي  ها زسللنم ملنبعنت همنهخنا  ه  زین یسللمن 

هگد ج هن وکي  ها آثن  رافنا  ه  وحميل نت سللمان  سللنجی  ها سلل  م ایا  صللافي   ز ر  زلبيّیهلن 

 زشل هيگ یهن ز   ،هگد ه  سمان  سنجی  ر  راص  زل امير  پژجشش آاکن  م پارز ری شن  ج  م ریدگنه

مسنئل  ،يناگنس  ج شادگز  ه  مبن ث ماهاط ه  وا يد ج شسم وأثيا هسلين  پایافم  زسل ؛ ه  گاا  ،رافن 

 گازینا  جااار هسلين   رز ری سمان  هن اینه ج دت ،ماهاط ه  رافن  رام  ج سلما  رافنا  ر  زلبينت زج

 وار ه  وحميل م نشي  رافنا  پارزوم  ج هارزامهن  رايق  ز  آاهن ز زئ  رزره زس ی  زبهينت  ادزا

 

 ی، سما  رافنا رافنا  اگنس ایا  صافي ، شسم سمان  سنجی ، یهن هميد : شن  جزژه
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 م مقدّ -4

توانسته در الدّین سللما  سلاوجي اش شلاعرا  شلهير هر   شلتی  سر  است كه جمال

 ترینبزرگ ،شلهرت بسليار  كسک كندو و  ب د اش وواجه فافش شيراش  ،عصلر وود

سلرا  سدة  شتی  سر  است كه در هصيد  و ززل بر اهرا  وود برتر  دارد و سلنن

 دا  اش ا ل هلی متولّ الشل رایي عاا رردید  اسلتو سلما  كه در وانواد به او لقک ملک

بار یابد و اش ان ام و كرامات آنا   عصللر ووی ، لاطينتوانسللت به دربار سلل شللد  بود

منصوصاً سلاا  اویس و  ،بيشتر به مدح آل جلایر ،برووردار شودو و  در هصاید وود

اش ميا  »هي داشللته است: مرفّ ، شندريآنا  فمایتپرداوته و در  ،مادرش دلشلاد واتو 

شاعر   ةوافر اش فرف شلاعرا  هر   شتی  سر  كس  را مانند سلما  ساوج  در تمتّ 

النصوص اش فام   ا  فراوان  كه و  اش شيخ فسن و عل  ا و افسا یابيیو ان امنم 

 كرد  یافته و  را محسود اهرا  ،سلاا  اویس ،و اش شاررد ووی  ،دلشلاد واتو  ،وود

 ،مرا  عدر پای ،بر وظایف ثابت و م يّن  كه در دربار پادشلا ا  ایلکان  داشته بودو علاو 

: 1،ج0111)صفا، « به فرما  اویس اهااعات  در فدود ر  و ساو  برا  او م لوم رردید

 (و0111 -0111

سللما  ساوجي اش مدح دیرر بزررا  نيز زافل نوود  و فتي دشمن آل جلایر، ی ني 

فرشند سلاا   ،رنس  سلاا  فسين باعثكه این امر   ی ستود شلا  شلسام مرفر  را 

و موجوات زضک سلاا  مذكور را نسوت به شاعر در اواور عمر رشته  ،اویس جلایر 

كه واندا  جلایر  چهل سال او را تربيت كردند  بار ، ب د اش آ »او فرا ی كرد  استو 

، رو  به الدّین فسللينجلال ،یک روش  رسلليد كه سللتارة پسللر اویس ،و ن مت دادند

شلا  شسام توریز را فت  كرد و فسين به شروا  ررینتو سلما  به جا   ضل ف نهاد ،

د د كه با ولي ن مت وود به زربت برود، لااهل واموش كه ارر پير  او را اجاش  نمي آ 

« در مدح او سللاوت ا كه شللا  شللسام به توریز وارد شللد هصلليد  بماندو به محض آ 

 (و  15تا: )رشيد یاسمي، بي
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د داننسلرا  هول اش عصر صفویه ميسلاوجي را واپسلين مدیحه ا ل تحقيق سللما 

 سرا چند با بزررا  هصيد دارد،  ر مقام والایي ،(و و  در هصيد 164: 0110)یا  ریپکا، 

با  سراست وادب فارسي هابل مقایسه نيستو بار ، سلما  ساوجي در درجة اول هصيد 

الدّین اسللماعيل و كمال  مچو   ا  كه داشللت، سللوک افرادتکيه بر اسللت داد و هریحه

ظهير و انور  را تتو  نمود  و فتي به منوچهر  دامغاني نيز توجه كرد  است )رضاشاد  

 (و411: 0152شفق، 

  ا ات او با ززلسللما  سلاوجي در عرصلة ززل نيز صلافک سوک است و ززليّ 

فارسي شنص را ات سلما  بهتر اش  ر ش ر ززليّ»وواجة رندا   مانند  بسيار  دارد: 

با  اند، اساساً ش ایي كه اش یکدیرر كرد انداشدو علاو  بر اسلتقوالبه یاد اشل ار فافش مي

ترین شباني است به رفتار وواجهو ووو الفاظ و جملات و اصالافاتي ززلي سلما  نزدیک

)رشلليد « شللودكه فافش به درجة كمال رسللانيد  اسللت در اشلل ار سلللما  نيز دید  مي

 (و011تا:يیاسمي، ب

 ا  ثابت دانسته است:سلما  به ش ر وود نيز مفاور  كرد  و وود را  ی طراش فسّ

 سلللنن شا  سلللا  كله بود در عربي مالک

 ملک نری سللما  پارسلي اسللت، سليما  و

 

 ذوالمن است ا  كه یافته مدد اش لاففسّ 

 اسلللت پرور منشیر نرين طو  سلللنن

 (56: 0111)سلما  ساوجي،               

 و:

 منی كله شیر نرين من اسلللت ملک سلللنن

 

 ست«االشّ رواتی»كسي كه در سنن، امروش  

 (11) ما :                                   

توانسللته مضللامين منتلف عرفاني را در اشلل ار وود،  ،سلللما  سللاوجي  مچنين

 و ات و  تسلّيرا  مضامين عرفاني استباشتاب د دو ززليّ ،منصلوصلاً در عرصلة ززل

 ، شاعرا  م اصرم و  مچنينمتقدّ ةفنشلانرر زور این شاعر در آثار شاعرا  و متصوّ ،این

 واست وود
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 زشدز  ج ضاج ت پژجشش -4-4

 ا  سلللما  سللاوجي اش شللاعرا  بزرگ هر   شللتی  سر  اسللت كه توانسللته در هالک

  آشمایي كندو آنچه در شندري شاعر مشهود است، وابستري ومنتلف شل ر فارسي طو 

شتر بي ،در بين ا ل ادب و فر نگ ،به دربار سللاطين و بزررا  شما  اسلت و بدین دليل

شود كه ذوق و  نر وود را صرف مدح ارباب هدرت به عنوا  شاعر  مداح شناوته مي

ر بسيار  دست یابد و در بيشتر عم  ا توانسلته به صلات و ان ام ،كرد  و با این تمهيد

كه سلما  ساوجي شاعر  مداح بود  و اش  مرفهي داشته باشدو الوته در این ، شندريوود

ليکن این  ؛ ا  فراوا  برد ، شللکي نيسللتمسالسللت و مصللافوت ارباب هدرت بهر 

وجه توصليصله  يچرا  مان  اش آ  نشد  است كه به مفا يی مربوب به دین و عرفا  بي

 باشدو 

ه نرر  صوفياش جها  ا ،يار رسترد به صورت بس ،ات وودسلما  ساوجي در ززليّ

و اندیشللة بزررا  این مکتک را باشتاب داد  اسللتو آنچه انسام این پ و    پذیرفتهتأثير

ات سللما  سلاوجي اش رفتما  و اندیشة بنشلد، تويين تأثيرپذیر  ززليّرا ضلرورت مي

 مشنص عرفاني شاعر را بينيجها ا ل تصلوّف اسلتو نرارند  با تحقيق در این مورد، 

 پرداشدوو با تکيه بر آثار صوفيه به تحليل آنها مي كندمي

 

 ايا  پژجشش -4-2

يلي ل تحلا  و با روش كه اش نوم بنياد  اسلللت و بر پایة ماال ات كتابنانه پ و  این 

سي ات سلما  ساوجي بررنرر  صوفيه را در ززليّريرد، باشتاب جها انسام مي توصيفي

ات سلما  ساوجي استنراج و مفا يی عرفاني موجود در ززليّ  ،ابتدا بدین منرور كندومي

 شودوبه تحليل آنها پرداوته مي ،با تکيه بر آثار عرفاني ،پس اش آ 
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 پيتيگ  پژجشش -4-3

 ایي انسام شللد  اسللت؛ در وصللوص مفا يی عرفاني در آثار سلللما  سللاوجي پ و  

تا( در ي)ب« افوال و آثار سلما  ساوجي تتو  و انتقاد و»زلامرضا رشيد یاسمي در كتاب 

( در مورد مذ ک، اولاق و عقاید فلسفي شاعر ماالوي را بيا  16 -61فصل د ی )صص

(، به 0116« )جلوة عرفا  در دیوا  سلللما  سللاوجي»ن ادسللليی در مقالة كندو رفيی مي

 ماالوي در وصلوص عشق و مستي، مقام ذات و ووو بيا  كرد  استو ،صلورت منتصلر

باشتاب اندیشللة صللوفيانه در داسللتا  جمشلليد و »سلليدّ مرتضللي مير اشللمي در مقالة 

 ا  (، م تقد است سلما  ساوجي در پرداوتن این مسموعه به اندیشه0114« )وورشيد

داند كه در پي رسيد  به ا  داشلته استو و  جمشيد را سالکي ميصلوفيانه توجه وی  

سللما  ساوجي و سلو  در »را  در مقالة وورشليد م رفت اسلتو داود واثقي و  مکا

ات  ا  ملامتي، رند  و هلندر  را در ززليّ(، اندیشلله0111« )طریقة رندا  هلندرصللفت

ه و ملامتي دانست بينيجها ر اش اندو نرارندرا  شاعر را متأثّسللما  سلاوجي بررسي كرد 

 اندو  كرد ایي ارائه تحليل ،در این مورد

ات سلللما  سللاوجي را اش تحليلي تأثيرپذیر  ززليّجسللتار فاضللر به صللورت 

و   با این پ  كه كندو بایستة رفتن استنرر  ا ل تصلوّف بررسلي و تحليل ميجها 

  ا  ذكر شد   مپوشاني نداردوپ و  

 

 مبن ث ماهاط ه  وا يد ج آفایگش -2

ود شمارح و مشنص مي سلما  ساوجيشناسي در این هسمت موافث مربوب به  ستي

نررد و با چه روشي راباة بين  ستي و فق را تويين ه و  چرونه به عالی آفرین  ميك

ررایانه وود به جها  آفرین  نرریسللته و در كندو شللاعر با تکية بر اندیشللة وفدتمي

وصوص موحث سفر اش وفدت به كثرت )هوس نزول( ماالوي را بيا  كرد  است كه در 

 شود:به آنها پرداوته مي ،ادامه
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 ج دت جیار )وا يد( -2-4

: سللوزوار ، وتوفيد به م نا  تنزیه وداوند اش افداث و اسللقاب اضللافات اسللت )رو 

(و توفيلد  مچنين فکی بر یرلانري ولداوند اش رو  علی و یقين اسلللت: 551: 0116

صللحت علی به یرانر  آ  و چو  بود بر یرانر  چيز  به  كرد توفيد فکی فقيقت»

ل دليل و شریک اندر اف اهسيی اندر ذات و صفات وود و ب ب یکي است  -ت ال -فق 

« وود و موفدا  و  را بدین صلللفت دانند دان  ایشلللا  را به یکانر  توفيد ووانند

 (و411: 0111) سویر ،

ميدا  شللصللت و نهی را به توفيد « صللد ميدا »وواجه عودالله انصللار  در كتاب 

داند: مي «یکتا دانستن»و « یکتا دید »، «یکتا رفتن»اوتصلاص داد  است؛ و  توفيد را 

« 0هُ لََ إلَِهَ إِلَ  اللَ ُ فاَعْلَمْ أنَ  توفيد یکتا رفتن اسللت، یکتا دید  و یکتا دانسللتن، هوله ت الي: »

 (و54: 0161)انصار ، 

یک وجود و موجود بي  نيسلللت و جمي   ،اكثر ا لل عرفلا  م تقدند كه در عالی

در عالی، یک وجود و موجود بي  »شللوند؛ بار  امور  اعتوار  محسللوب مي ،كثرات

د، پس  رچه آیبه نرر م  رنيسللت، كه فقا اش جهت تقيدّ و ت يّن به هيود اعتواریه، متکثّ

رسد، اعتوار  و رویند و آنچه كثرت و زيریت به نرر م سلت كه ودای  م  سلت او

 (و  04، مقدمه: 0111)ابن عربي، « ندارد مو وم است و چنين كثرت  با وفدت منافات

شود  رچه اسی زيریت بر او اطلاق كرد  م »آمد  است:  ،الحکیدر شلرح فصلوص

چو  سایه است به نسوت با شنصو  ،رردد به اسلی عالی به نسلوت با فقو مسلم  م 

كه سلایه را وجود نيست جز به شنص، عالی را نيز وجود نيست جز به فق؛ و  مچنا 

نانکه سلایه تاب  شلنص اسلت مسما  عالی نيز تاب  فق است و لاشم او؛ چه عالی چ ی

الله است كه جام  جمي  صلورت اسلما و مرهر صلفات لاشمه اوسلتو ووو پس عالی ظلُّّ

 ةه و  م ر موجود  اش موجودات مرهر اسلم  است اش اسما  الهيّ  ،چه ؛اسلما  اسلت
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این اسی باشد كه جام   مة اسماست   مه عالی ظلّ ،لاجرم«و الله»مندرج در اسی   ،اسما

 (و411: 0111)ووارشمي، « عين نسوت وجود اضاف  است به عالیو این 

ا  وجود را فقيقت وافد  ،ابن عربي و پيروان  نرير ،م تقلدا  بله وفدت وجود

محتاج است و او در  ،بدا  ستچه جز او، واجک است و  ردانند كه به ذات ووی مي

 شود ولافق مي ،بر اشيا  ،به چيز  افتياج نداردو  مة كمالات به واساة او ،ودوجود و

ليکن عين  ؛ ر كمالي كه در او وجود دارد اش نفس اوسللتو نه جو ر اسللت و نه عر 

نه نفس وجود  ،در افرادش در ظهور وواص اسللتما يت افراد ووی  اسللتو تفاوت 

 (و111: 2، ج0111كوب،)شرین

نررد؛ و  جها  به جها  آفرین  مي ،ررایانهرررا  وفدتسللللما  سلللاوجي اش ن

ند كجها  را تاش  مي ،داند و م تقد است كه بهار فسن م شوقآفرین  را تسلّي فق مي

 چند  ر كس را یارا  ادرا  این دهيقه نيست: ر-
 داردبهلار علالی فسلللنت، جها  را تاش  مي

 فروغ فسن رویت كي، تواند دید  ر بيدل؟

 

 ام ني رارباب  اصحاب صورت را، به بو نگربه  

 را يبلایلد، كه بر تابد تسلّدلي چو  كو  مي

 (242: 0111)سلما  ساوجي،                 

نيسلللت و ظهورات و  ،ی ني وداوند ،وجود  جز آ  وافد مالق ،به دیرر سلللنن

و  انلد كله در برابر آ  وافد مالق وجود فقيقي ندارندت ينلات  مري امور  اعتولار 

پس موجود فقا وداست كه در صورت كثرات مت ين شد  و در  وسلتا ق آنها بدوتحقّ

 (و150ق: 0421: جند ، وآفرین  جلو  نمود  است )رو 

 ريرد:مي «رنگ و بو»جها   ،م شوق اشلي «طل ت نفس»اش سلما  م تقد است كه 

 بر سللریر فسن بنشللين ،به ناشكي ،ا  رل

 جم  كرد ،باریکبه  لا  ر آنچله یافتدل

 

 كز فسن طل ت تو، جها  رنگ و بو ررفت 

 شلهواش ما چو باش، پي جست و جو ررفت

 (211: 0111سلما  ساوجي، )               
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ند و فق بدین و صلللفات و ذات فقّ  مراتک وجود  مرا ر اسلللما» ،در فقيقت

  ای دولت فق، صللفات و اسللما  برا  د اسللت ودار  تسلّيات منتلف و مت دّ ،اعتوار

 و شودم  ظا ر ،اعيا  و به مرا ر نسوت ،وجود عالی در آ  سللانت و فکی كه اسلت

: 0111)آشللتياني، « اسللت فق دمت دّ اسللما  یا وافد اسللی به فکی محکوم مرهر   ر

 (و  125

 ،شللمارد و در عين فالم ميسلللماني سللاوجي نيز تسلّيات فق را منتلف و متنوّ

مي و پيمانه )آفرین ( عکس رخ سللاهي اشلي  كند كه م شللوق یکي اسللت واذعا  مي

چيز  جز تسلّيات و  ،اسلللت و دارا  وفلدت و یرانري  سلللتند و اعيا  و ممکنات

 ظهورات آ  م شوق فقيقي نيستند:
 چه ش رویي درر استفسن، ار ة ر شما  جلو

 مي و پيمللانلله،  ملله عکس رخ سلللاهي، بين

 

 باش یکدل به  مه رو ، كه جانانه، یکي است 

 بداني كه مي و سللاهي و پيمانه یکي اسللتتا 

 (261: 0111)سلما  ساوجي،                    

كند كه جها  آفرین  داند و اذعا  ميو   مله ذراّت وجود را تسلّي ولداونلد مي

(و و  214ليکن كسللي را توا  ادرا  این تسلّي نيسللت ) ما :  ؛تسلّي وداوند اسللت

الحکی در شرح فصوص(و 212داند ) ما : الهي ميممدوح وود را آینه صفات  مچنين 

 باش فق پس»آمد  است: « ناً رَحْم   فَكُنْ حَقاً و كُنْ خَلْقاً / تَكُنْ باللَّ »ووارشمي در تفسير بيت 

 قيقتف اعتوار به ،باش فق یا ووی ؛ جسللد اعتوار به باش ولق و وود روح اعتوار به

 دقيّت و نت يّ اعتوار به باش ولق و اسللت كونيه و الهيه فقایق جمي  جام  كه ووی 

 كه یراش عالی؛ بر باش  فمهالرّعامّ ،فق فقّبه تا بود  الهيه صفات مرهر اعتوار به و وود

 ،اعتوار بدین پس وعين و علی در و آورت و دنيا در ظهور به الهيه كمالات واسللاة به

 (و106: 0111)ووارشمي، « فسن  اسما  بر است مشتمل كه باش  «رفمن» اسی
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پرسلللتي وجود ندارد و در فرهي بين مذ ک اسللللام و بت ،ررایانهدر نرلا  وفدت

: 0111)سلما ،  توا  پرتو  اش رو  فضرت م شوق را مشا د  كردمسسد و بتنانه مي

 كنند:پرستا  نق  رخ فضرت م شوق را در بتها نرار  ميپس بتو (146
 رر نق  روت ظا ر، نوود  در  مه اشللليا ا

 
   راعزّمغا   ررز نکردند  پرسللت  لات و  

 (242 ما : )                                    

كرد  صفات بشر  در باطن وود، سلالک  نرامي كه اش انانيت نفس بر د و با شائل

 ا  تواند وفدت وجود را ادرا  كند؛ ليکن انسلللا صلللفات الهي را جایرزین كند، مي

كنند و با دیدة ك بين افولاني  سلتند كه وفدت  ستي را در  نمي ،سلنرة نفسلانيات

 وود وجود كثرات را فقيقي پندارند:

 ما ملا ش دریلایيی،  مچو  هار  و دریا، ش

 كند، بيرانريیلار ارر با ما به صلللورت مي

 

 ليکن اش ما در ميا  ما فسابي فایل اسللت 

 صلورت او را به م ني، آشنایي با دل است

 (251 ما : )                                    

 

 ورمّ  ج آفایگش -2-2

شودو اندیشة صوفيه در تسلّي اش موافثي اسلت كه در ارتواب با وفدت وجود مارح مي

مورد تسلّي بيلانرر نوم نررش این فرهله بله جهلا  آفرین ، منلوهلات و پيوند آنها با 

نند؛ دانمي -ت الي-مستقل و متواین اش فق وداوند استو عرفا جها  آفرین  را وجود  

س فضللرت فق اسللتو جها  آفرین  ظهورات و تسلّيات وجود مقدّ ،به دیرر سللنن

 ،شناسانه به م نا  ظهور فق در هلک عارف است كه با این تمهيدتسلّي اش منرر م رفت

 دل رب اهوال به فکی باشللد فق انوار تأثير»تواند به م رفت و شللناوت فق برسللد: مي

: 0111) سویر ، « بوينند را فق مر به دل كه شوند آ  ةشلایسلت ،بدا  )=كه( ك  مقولا 

 (و565
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 سشم انکشاف ،تسلّ  اش مراد»الهدایه در ت ریف تسلّي آورد  است: صافک مصواح

، )كاشللاني« آ   زيوت به بشللر  صللفات زيوم اش -تقدس و ت ال - اسللت فق فقيقت

 (و216: 0111

 -ت الي -به م نا  آشکار شد  ذات و صفات فق  ،شلناسلانه سلتيتسلّي اش منرر 

(و 221: 0111ولقت جها  عوارت اش تسلّي اسلت )سساد ، ،در  سلتي اسلتو بنابراین

باید پرد  اش روسللار  ،شللد برا  شللناوته كه پنها  و در پردة زيک بودفضللرت فق 

رویندو وداوند  «لّيتس»نمودو ا ل عرفا  جلوة م شوق برین را داشلت و جلو  ميبرمي

ا  اش اسللما یا ن ارر جلو نماید، تسلّي بر وویشللتن اسللت، ليک ارر بر ذات وود جلو 

 صفات و  ظهور نماید، تسلّي اسمایي یا صفاتي استو

 شینا فضرت  و مرتوه  ر در را ذات تمييز»ل نيز مرادف اسلت: ن و تنزّتسلّي با ت يّ

 و ند،ووان تسلّيات و رویند ت ينات شللد كرد  ذكر كه اعتوارات بدا  فضللرات و مراتک

ل در ن و تنزّ(و این ت ي16ّ: 0111)ووارشمي، « نهند نام «وجود تنزلات» را او ب ضللل 

دو شللوت وير مي فيض مقدسو  فيض اهدسدارا  دو مرفله اسللت كه به  ،عرفا  نرر 

ه و ثابت كند كه اعيا در فيض اهدس كه  ما  تسلّي ذاتي اسلللت، فق بر وود تسلّي مي

 ،شود؛ ليکن در فيض مقدس یا تسلّي اسمائيفاصل مي ،اسلت دادشلا  در علی وداوند

 (و001: 0111آیند )جامي،اعيا  و تواب شا  اش علی به عين مي

نرر  سلما  ساوجي شلناسلي نق  پر رنري در جها موحث تسلّي اش منرر  سلتي

 كند:ن  اینرونه ترسيی ميرا در آینة جها  آفری دارد؛ و  تسلّي فسن فضرت م شوق

 صلللد  زار آیينه دارد شلللا د مه رو  من

 

 و پيدا شلللودا رو به  ر آیينه كارد جا  در 

 (111: 0111سلما  ساوجي، )              

اند و موجودات ممکنه، مرا ر و صللور اسللما  و صللفات اله »جامي آورد  اسللت: 

پس  و  مر ظهور آنها راو ه هدر هابليتب ،یک اسللما  و صللفات فق اسللت ظا ر در  ر

اش كمالات - بين  در ایشلللا د فر  كن و آنچه م  لا  مت دّ مله موجودات را آینله
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 صلور اسما  و صفات فق ت ال  دا   بلکه  مه عالی را یک آینه -محسلوسله و م قوله

تا اش ا ل مشللا د  باشلل ،  اسللما  و صللفات و  فر  كن و در و  فق را بين به  مه

 (و44: 0111)جامي، « كه در اول اش ا ل مکاشفه بود چنا 

 سلما  روید:

 نللاب اثر عکس لللک توسلللت، درو  مي

 ملن  لوا  فلرم كل ولله نللدارم، كلله مرا

 

 كه صفایي عسک، اندر دل جام است، امشک 

 عرفات سللر كو  تو مقام اسللت، امشللک

 (251: 0111سلما  ساوجي، )               

و  مقصللود اش این  مه نق  منالف در جها  آفرین  را تسلّي فسللن فضللرت 

 م شوق دانسته است:
 انللدشین  ملله نق  منللالف، كلله برانرينتلله

 
 ست  اشلد یقينی كه زر ، عر  نرار  بود 

 (261 ما : )                                   

شللد، و ارر متسلّي نميمنرور اش آفرین  جها  ظهور فضللرت وداوند بود  اسللت 

ارر اش  -ت ال  -فق »رشت: جها  كه مرهر تسلّي اسلما  و صلفات اسلت، پدیدار نمي

وواند  است،  -  الله عليه و آلهصلّ-ت و مقر عزّ وود كه آ  را رسلول مرتوه زيک  وی

ا ر ن اعتوار  جمي  موجودات كه فکيی مسموم آ شلد، وجود اضاف  و ت يّمتسلّ  نم 

تُ أَ ْْ كَنْزاً مَخْفِيّاً فأََحْبَبْ   كُنْتُ » :اسمائه به دليل هول بار  جلّ-شلد جها  نام نهاد، ظا ر نم 
شللد، مغز اش پوسللت كه آ  اصللل و ، و چو  متسلّ  نم 2«عْرَفی اُ کَ اعْرَفَ فَخَلَقْتُ الخَلْقَ لِ 

پس جمي   ماند،رشلللتنلد، و در ممکن زيک منف  م فرم اسلللت، اش  ی ممتلاش نم 

)ابن « وواند، مرهر تسلّ  اسما و صفات اله  باشندموجودات كه فکيی آ  را جها  م 

 (و61: 0115تركه، 

 در نرررا  سلما  ساوجي بهار و بهشت نمود  اش صفات فضرت م شوهند:

 بهار، شللرح جمال تو داد ، در یک فصللل

 

 بهشلللت، ذكر جميلل تو كرد  در  ر باب 

 (241) ما :                                    
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ند بيشود و عکس وود را در آیينه ميآفتاب جمال جانا  بر هلک انسلا  متسلّي مي

 رردد:و عاشق مي

 صللورت فسللن تو شد عکس تسلّي بر دل

 

 نق  وود دید در آیينه بر او مفتو  شلللد 

 (101) ما :                                    

ی ن  «  رچند دایی، وود را به وود»رو  م شلللوه ، عشلللق اش »به دیرر سلللنن: 

مرا ر و مسال ، نيز  ی ن  آینه دید وواسللت كه در آینهوسللاطت مرا ر و مسال ، م ب 

جمال كمال م شوه  وود ماال ه كند؛ شیرا كه دید  چيز  ف  فد ذاته چنا  نيست كه 

 فاصللل ،آینهكه ب افزاید در و  چيز  م  كه وصللوصلليت آینه به سللوک آ  ؛در آینه

صللورت وودش  ؛ی ن  ذات و ، كرد ،عين عاشللق ةلاجرم، نرر در آین ونيسللت و  را

 «س به وصللوصلليت  كه مقتضللا  وصللوصلليت مرهر بود، در نرر آمد رفت:  نتمتلوّ

 (و11: 0111)جامي، 

 

 مبن ث ماهاط ه  سيا ج سما   -3

به موافث مربوب به سللفر اش كثرت به وفدت )هوس صلل ود( پرداوته  ،در این هسللمت

ترین موافثي است كه در عرفا  شلودو باشرشلت به اصلل و مود  آزاشین یکي اش مهیمي

نرر  عرفاني وود در وصوص آ  سنن رفته مارح رردید  و  ر شلاعر فراوور جها 

 استو

 

 سما  رافنا  -3-4

ا  برا  سللير و سلللو  ارائه مکاشللفات دروني وود برنامها ل عرفا  بر پایة نررش و 

ند به توانمي ،د ند و سالکا  طریقت بر اساس این برنامه و با عنایت مرشدا  طریقتمي

ادرا  هلة عليا  م رفت الهي بدو  داشتن  ،سل ادت فقيقي دست یابندو به دیرر سنن

عرفا   سيرة عمليه رفتار و با تمسّک ب ، تنها،پذیر نيسلت و سالکبرنامه سللو  امکا 
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 تا» :تواند اش هيد نفس امّار  بر د و صفات بشر  را در صفات الهي محو نمایدميبزرگ 

 تا و نرسد روفان  بهشت درجات بدا  نکند، عوور ،نفسان  دوشخ عقوات آ  اش سلالک

به  تا و نيابد ولاص ظلمان  دوشخ دركات اش نرسللد، روفان  بهشللت درجات بدا 

 وصلوصلليّت در و نيفتد ثوت بندرا  مقام در و  نام و نرسلد جاودان  بهشلت درجات

: 0، ج0151)اسللفرایني، « نيابد را  1«يا عِبادِ لَ خَوْفٌ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ وَ لَ أنَْ تُمْ تَحْزَنوُ َْ » :اضللافتِ

 (و44

الوجود اسللتو الوته این سللفر بر رفتن سللالک اش ممکنات به سللو  واجک ،سلللو 

تواند رر ي اش مشکلات عدیدة سالک تنهایي نميو یقين اسلت و تقليد ب كشلفاسلاس 

فر اوتيار س»اتکا به عقل در امر سلو  كارساش نيست:  ،برشلایدو به اعتقاد بروي اش عرفا

طلک درست باید كرد تا این طریق  باید كرد اش وود در وودو مسلافر باید بود و عزیمتِ

ه چندا  بود كه در فدود عقل باشللد و عقل را در این كه این طلک ن ؛ا ررددبر و  مهيّ

« م اني دیدار نيسلللت كه طلک در فق زایک افتد و فق نه فاضلللر اسلللت و نه زایک

   (و1: 0114)ززالي، 

باطن و  ةداند سللالک با تصفيززالي سللو  را تهذیک اعمال و اولاق و م ارف مي

لوكَ هوَ تَهذيبُ الأخلاقِ و  ْ  الس             ّ إ»رسلللد: به وصلللال باررا  الهي مي ،پرداوتن به وداوند
 هِ بعِمارَة الظاهرِ و الباطنِ، و العَبدُ فِي جميعِ ذلك مَش     ُ ول عن ربِّ  الأعمالِ و المَعارفِ. و ذلك اش     ت الٌ 

 (و010 وق: 0406)ززالي،  «بتَِصفيَةِ باطنِهِ ليَِستَعد  للِوصُول لٌ  أنَهّ مُشتَ ِ إلَّ 

 ،ت ووداعرفا  تأثير بسيار  پذیرفته و در ززليّ  سللما  سلاوجي نيز اش اندیشة ا ل

در وصلوص موحث سللو  عرفاني ماالوي را بيا  كرد  استو و  وود را اش طاووس 

)سلللما  سللاوجي،  داند كه در درو  سلينه رنسي نها  داردباغ هدس و اش عالی برین مي

 و(161: 0111

به این دليل ا ل روح انسللا  اش عالی مسردات اسللت كه پایوند جسللی شللد  اسللت؛ 

بود  در عالی جسمانيات را با جو رة هند و محووسنبسليار ارج مي ،عرفا  به این دهيقه
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ترین عوامل م راج به بينندو تر  وود  و انانيت نفس اش اسللاسلليانسللاني در تضللاد مي

 عالی فقایق است و سلما  ساوجي این نکته را بسيار نغز پرورد  است:

 ، سللللما سلللتا ررت سلللودا  این را 

 

 ل منزل، آ  اسلللتكلله اوّ ؛ش وود برللذر 

 (261 ما : )                                   

رد و تر  انانيت كند، به محضللر م شوق بار و  م تقد اسلت ارر انسلا  اش وود بوُّ

را  ودا نه » ،(و بار 115یابد و نياش به سلفر اش را  بادیه تا منزل جانا  نيست ) ما : مي

و نه نزدیک؛ را  اش جهت راسلت است و نه اش جهت چ،، و نه بالا و نه شیر، و نه دور 

َ   دعَْ »و یک هدم اسللت:  ودا در دل اسللت : 0140 مدان ،  القضللات)عين 4«تَ عَالَ  وَ نَ فْس   َ

 (و12

 ا  جها  آفرین  را مان  ادرا  فقيقت بندشللد  به كثرات و شیوایيسلللما  پا 

 پندارد:را بدترین فساب مي و  وس داند و فساب  و مالق مي

 فسلاب نيسلللت ميا  من و تو زير اش من

 

 جز اش  وا، كلله بر انللداشم این فسللابی را 

 (211: 0111سلما  ساوجي، )               

 ،تواند به رؤیت فقرسد و ميارر فساب  وا برطرف شلود، عارف به مرتوة فنا مي

 كه وجه  آ  به او تسلّ  و فق؛ تنزل نزد است ممکن و فاصل فق رؤیت»ل شود؛ ینا

تَرَوْ َْ رَب كُمْ كَمَا تَ رَوْ َْ الْقَمَرَ ليَْلَةَ الْ » فدیث چنانکه صللورت؛ آ  به او دید  بود ممکن  5«بَدْرِ س    َ

 قف مراتک در را وود كه بداند: كه باشد كسل آ  بحق عارف ،پسو آ  به كندم  دلالت

هُ فَ قَد عَرَفَ » كه اسللت دید   كه كس  ر وو اسللت م ن  این به مشلل ر 6«رَب هُ  مَنْ عَرَفَ نَ فْس    َ

 آ  در كمال كه ،نيسللت كامل «م رفت» در او داند، -وجه این به نه- فق دید م رفت

 و ميسر و ممکن را كس يچ او رؤیت كمال چو  فق م رفت كمال: كه بدانند كه است

 (و211: 0، ج0151)باباركنا شيراش ، « نشد مسلی
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 داند:شد  به دنيا ميپا سلما  شرب رؤیت فضرت م شوق را، پشت

 داني كلله در دل تو كي آیللد جمللال یللار؟

 بللاش نپيچی عنللا  ارر ،اش كو  دوسللللت

 

 وهتي كلله  ردو عللالمللت اش دل برو  رود 

 بينی به چشی ووی  كه سيلاب وو  رود

 (116: 0111سلما  ساوجي، )               

تواند آ  را ا  نميووا د و  ر دیدة آلود ا  پا  ميرؤیت فضلرت م شوق دید 

طهارت است و طهارت بر دو نوم است:  ،شرب رؤیت ،ینا(و بنابر101) ما :  در  كند

: دوم صللمدو افدِ ذكر اش زفلت و بد اولاق و م اصلل  لوث اش باطن  طهارت: اول»

 و پشيمان  آت  و چشی آب به باطن طهارت وو فدث و تفث و ووث اش ظا ر طهارت

 (و01: 2: ج0111)فيض كاشاني،  «كرد توا  فاصل هرآن  تکاليف به نفس ریاضت

  ورر بو»تواند سالک را به مقصود  دایت كندو بو  م شوق مي ،در سللو  عرفاني

به  طلکو فق به رردد ر ور را او بو آ  رسلليد فق بو  چو  را آدم و اصللل به اسللت

 طلک اول در را صدق و عشقو شود فاصل مقصود رسد زایت به چو  بوسلت؛ صلدق

 (و51: 0116ولد،)سلاا « ووانند «رو» را آ  شود شیاد  بو چو  و رویند «بو»

 سلما  ساوجي آورد  است:
 روم را ي به دیرمن به بوی  ره به مسسد مي

 نشلا  دوست یابی اش فرم ،رر به دیر اندر

 یام، بویي تمام است اش مي  من پنته ،سلاهيا

 

 ندانی این كدام است آ  كدام؟ ؛مست آ  بویی 

 رخ بلله دیر آرم نرردم بللاشررد آ  مقللام

 ولام را د  جلام و كلار نلاتماما  كن تمام

 (164: 0111سلما  ساوجي، )               

را  هدم  در این ،كرد  را  سلو  باید مردانهسللما  سلاوجي م تقد است برا  طي

) ما : آورد كه درد طلک است كه سالک را به فركت در مينهد و  مدم درد شد؛ چرا

 آ  درد را او تا  ست كه كار   ر در ر ور اسلت را آدم  كه اسلت درد»بار ،  (و410

 را او دردب  كار آ  و نکند كار آ  هصد او ننيزد درو  در كار آ  عشلق و  وس و كار

 نسوم ووا  علی ووا  ،پادشا   ووا  باشرران  ووا  ،آورت ووا  دنيا ووا  نشود ميسر

  وزير  و
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ى فأََجَاءَهَا الْمَخَاضُ إلَِ  :آیة كه نکرد بنت دروت آ  هصد ،نشلد پيدا ش  دردِ را مریی تا
: 0116)مولو ، « شد دارميو  وشلک دروت و آورد دروت به درد آ  را او 1جِذْعِ الن خْلَةِ 

 (و11

فضرت وداوند درد او را با جا  و دل  طالوا  فقيقيِ ،سللما  سلاوجيدر نرررا  

اندیشلللند و اش نهنلد؛ این ررو  به پاداش اورو  نميورنلد و بله درملا  وه ي نميمي

 نررند: به فقيقت مي ،جایرا ي فراتر اش كفر و ایما 

 رضوا  چه كار؟ و سالک را  تو را با مالک

 است طالک درما  نه مرد كار درد عاشلقي

 

 علابلدا  هوله را با كفر و با ایما  چه كار؟ 

 دردمنلدا  زملت را با زی درما  چه كار؟

 (141: 0111سلما  ساوجي، )               

 

 سما  رافنا  ج رلب  ج ومات -3-2

به عزلت و ولوت  ،سالکا  را  فق برا  در اما  ماند  اش مکاید ولق و وساوس دروني

چونا   ،م تقد اسلت كه نرر ا ل عرفا  به مردم سنرة شهوتو ملاصلدرا آورندرو  مي

يز رزیني آنا  ناند، و علّت عزلتاطفالي اسللت كه سللرررم باشیها  كودكانهنرر ولق به 

 عاهلا  نرر  مچو  شهواتند، فضيض در مقيی كه كسلان  به عارفا  نرر» مين اسلت: 

 اش آنها كه اینساست اش وو كنندم  كودكانه  ا باش  سرررم را وود كه اسلت كودكا  به

(و 61: 0110)ملاصلدرا شيراش ، « رزینندم  ولوت و عزلت و دارند وفشلت مردم اكثر

 وو ردنري انس ولق با نواشد وفشت فق اش را بند  تا»در كتاب شرح ت رف آمد  است: 

 بهر اش بود   اورابه در كه آ  وو ريرد وفشت ولق اش آمد پدید انس فق با را او چو 

بنار ،  )مسللتمل « اسللت عزلت و ولوت در دین سلللامت كه بود  عزلت و ولوت

 (و0151: 4، ج0161
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ه كند كوواند و توصيه ميسلما  ساوجي نيز مناطوا  را به ولوت و عزلت فرا مي

 درو  وود را اش زير وداوند والي كنند و به وفدت با م شوق فقيقي برسند:
 سلللاش، ولوت دوسلللت درو ، ش زير بپرداش و

 دویي ميا  تو و دوسللت  ی ش توسللت، ار ني

 

  مه پوست او كه اوسلت، مغز فقيقت، برو  اش 
 به اتفاق دو عالی یکي اسلللت، با آ  دوسلللت

 (211: 0111سلما  ساوجي، )               

و  م تقد است كسي واطر آسود  دارد كه رو  بر رو  دوست كند و اش زير رو  

 پرورد:(و چنين فرد   يچرا   وس تماشا در سر نمي211) ما :برتابد 

 ر كه را روشلله دل ولوت واص تو بود 

 

 دل  اش روشللله ولوت بله تماشلللا نرود 

 (115 ما :)                                    

 

 ق وعمّسما  رافنا  ج ه  -3-3

؛ در ت ریف طریقت اسلللت ا  ا ل عرفا  به سلللالکا  را  ت لّقي و تسرید اش آموش بي

 آ  تسریدو «فَمَعنَى الت جريدِ ا ْ يَ تَجَر دَ بِظاهرهِِ عنِ الََعراَضِ و ببِاطِنِه عَنِ الََعواضِ » اند:تسرید آورد 

 درنياید، او ملک به دنيا اعرا  ش چيز  ی ن  اعرا ، اش باشللد بر نه او ظا ر كه باشلد

« نکند طلک عو  وداوند اش دنيا تر  بر ی ن  اعوا ، اش باشللد بر نه او باطن و

 (و0420: 4، ج0161)مستملي بنار ، 

ا ل فال به دو جها  توجه نکنند؛ به باور آنا  مسرد فقيقي كسلللي اسلللت كه در  

 عو  تر  دنيا منف تي اش عالی اورو  طلک نکندو

 روید:سلما  ساوجي نيز اش تر  دنيا مي
 بينی اش كار جها  در محنت است ر كه را مي

 
 كللار مللا داریی كز كللار جهللا  آسلللود  ایی 

 (111: 0111سلما  ساوجي، )               
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) ما : روید و رسللليد  به ورابات رندا  و  اش تسرد اش دو جها  نيز سلللنن مي

 داند:و مصافوت با یار را در ررو تر  دنيا و آورت مي (110

 چه  سلللتتا برننيز ، اش سلللر دنيا و  ر

 

 نتواني دمي، نشلللسلللت با یار وویشلللتن، 

 (214 ما : )                                   

 

 سما  رافنا  ج واه  -3-1

 اساس»؛ (41م: 0104)سراج طوسي،  توبه اولين مقام اش  فت مقام سللو  عرفاني است

 هالو  و هلو  م املات و مناشلات ة م اصللل و ويرات جمي  مفتاح و مقامات جمله

 بحر منغمسللا  و نررداند پا  او ماهر ذ نوب جز را ذنوب الواث آلودرا و توبت اسللت

 (و521: 0111)كاشاني، « نرساند نسات به سافل او سفينة جز را م اص 

 ،«وبهمقام ت»  و الهيات رند  به ربود  اش اندیشة هلندرسللما  ساوجي به دليل متأثّ

اش  داند ورا با توبه بيرانه ميا  كه مسللللک عشلللق به رونه ،كنداش لوني دیرر نرا  مي

 جوید:  ميتورّ ،پرستي و ریاظا ر

 ش د ریایي نيسلللت كار عاشلللقا  و وبهت

 ز  د  كه اندر صللوم هشا  شلراب ناب بي

 

 كندین فضولي عقل سرك  مياك ،يساهيا م 

 كندز  مي ،ا صلوفي صافي برا  جرعه

 (121: 0111سلما  ساوجي، )               

تواند مسلک وود را كنار كند كه نميريرد و اذعا  ميش د را به سلنر  ميو  ا ل 

كرد  اش این وصيصه ا  اشلي اسلت و توبهنوشلي پيرایهبار ، باد  (و221برذارد ) ما : 

شکند و توبه مي ،با یک شيشة م يشلاعر هلندر  ،(و پس111فاید  اسلت ) ما : امر  بي

 ،( و با این تمهيدات261شود ) ما : مصاوه مي   درِپرداشد و وااشي ميبه رند  و هلّ

 نماید:اش توبه، توبه مي ،به دست شا دا 
 يكلّ ةش توبله توب ،ووا ی من این نوبلت مي

 
 دست شا دا  كرد ، ش دست شا دا  رستنه ب 

 (212 ما : )                                   



 414 ایا  صافي نت سمان  سنجی  ج یهن زلبيّ

 

 

 

: 0161الله بدانيی )رو رین،  جمي  ماسللو كرد  اش توبه را انصللراف دل اش ارر توبه

 الله و رسيد  به مرتوة فنا را بيا  كرد  استو پوشي اش ماسو (، این بيت، چشی251: 1ج

 

 سما  رافنا  ج  شد -3-4

ارج بسلليار هائلند و م تقدند بنا  دیرر اصللول طریقت بر  ،«ش د»ا ل عرفا  برا  مقام 

ش د هرار دارد و ارر سالک طریقت اش این مو وت برووردار نواشد، را  به جایي ننوا د 

 مقام  اول و را، پسندید   ا افوال  مه است اصل  و چيز است  مه اصل ش د»برد: 

 او بر كار ا  مه بنا  باشد د كر استوار اصلل این  ركهو اسلت ش د مریدا   ا مقام اش

« دنيای درست او بر افوال دیرر بنا  باشد نکرد  استوار ش د اصل  ركه وو آید درسلت

 داشللتنب دسللت ش د»اند: آورد  ،(و در ت ریف ش د0201: 1، ج0161بنار ،  )مسللتمل 

 (و  016: 0114)هشير ، « بود  ركه دست اندر آ  اش ناداشتن با  و اش دنيا است

مسلک، را  رزی ا ميت ش د در رفتما  ا ل شلری ت و طریقت، عرفا  ملامتيعلي

د ند و م تقدند ش د و ورم در كار آنا  رشللایشللي فاصللل هلندر را بر آ  ترجي  مي

 كند:نمي

 در صللوم ه، عمر  به اميد تو نشللسلللتی

 اربللرآنيی كلله ررد در وملّل ،ن بلل للدملِ

 

 كلار  نرشلللاد، اش ورم و ش لد و عوادت 

 نرردیی، اشین مللذ للک و عللادترردیی و 

 (252: 0111سلما  ساوجي، )               

كنند و  دف زایي آنا  عارفا  پاكواش وداوند را برا  پاداش اورو  پرسلللت  نمي

هرب فضلرت فق و بار یافتن به سلرمنزل م شوق است؛ این مسأله باعث شد  كه ا ل 

م تقدند این ررو  وداوند را برا  ن مات كه د را مورد انتقاد هرار د ند، چراعرفلا  ش ا

كنند و عملشلا  سلودارر  است؛ بدین م ني كه ارر لذایذ دنيو  را بهشلتي عوادت مي

اندیشلللند؛ علاو  بر این در اشللل ار عرفاني كنند، در عو  به لذات اورو  ميتر  مي
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ر وّ تص باكانيشا د به ظا رپرسلتي و ریاكار  نيز متهی شلد  اسلت؛ سلما  عشاق را بي

 كند كه اش آت  دوشخ بيمي ندارند:مي

 ؟چه ترسللاني مرا اش آت  دوشخ ،رو شا دب

 

 عللاشلللق كلله اش آت  نپر يزم ةمنی پروانلل 

 (110 ما : )                                   

 

 سما  رافنا  ج رتق -3-1

عرفا  نرارش شللد  كه در  ةكند كه كمتر اثر  در شمينزور در آثار صللوفيه آشللکار مي

ت این مو وت الهي چيس ،مورد عشق و موافث پيرامو  آ  سنن نرفته باشدو به راستي

 ،فالو درعين نررا  عرصلة علی و عرفا  در وصلوص آ  سنن رفتهصلافک ةكه  م

مة سلللوان  در وصلللوص اند؟ ززالي در مقدّشبلا  را اش وصلللف آ  علاجز دانسلللتله

ن فروف مشتمل است بر فصولي چند كه به م اني عشق ای»ناپذیر  عشق روید: وصف

چه فدیث عشلللق در فروف نياید و در كلمه نرنسد، شیرا كه آ  م اني ق دارد، اررت لّ

 (و0: 0151)ززالي،« ابکار است كه دست فياة فروف به دامن ودر آ  ابکار نرسد

وصيف كه ا ل عرفا  شبا  و هلی را اش ت ریف و وصلف عشق عاجز ت رزی اینعلي

شلليخ اشللراق زایت محوّت را  وانداند، ت اریف بسلليار  اش ودی ة عشللق ارائه نمود كرد 

 وو «مفرطة ةٌ العش  ق محبّ » ووانند، عشللق را آ  رسللد به زایت چو  محوّت»داند: عشللق مي

 عشق محوّت   مه امّا باشد، محوّت عشق   مه كه شیرا اسلت، محوّت اش ترواص عشلق

 (و  216: 1، ج0115)سهرورد ،« نواشد

ل محوّت هاب»نيز عشق زایت محوتّ ت ریف شد  است:  «الاشرافاوصلاف»در كتاب 

محوّت نواشد، و ب د اش ضل ف است، اولّ مراتک او ارادت است چه ارادت ب شلدّت و 

آنچه مقار  شللوق باشللد و با وصللول تمام كه ارادت و شللوق منتف  شللود محوّت  ،آ 

ود و ت ثابت بمادام كه اش مغایرت طالک و مالوب اثر  باه  باشد محوّ تر شودو وزالک

 (و61: 0111)وواجه نصيرطوسي، « عشق محوّت مفرب باشد
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سللما  سلاوجي نيز در مورد مو وت عشلق سلننا  بسليار  بيا  كرد  استو و  

)سلما  ساوجي،  چونا  ا ل عرفا  شبا  را در بيا  فقيقت عشلق عاجز دانسللته اسللت

ام لتواند اش فقيقت آ  اطّو عشلق فالتي بس زریک است كه  يچ كس نمي(252 :0111

 یابد:
   اسلت عشق مشکل و فالي است بس زریکكار

 
 للام نيسلللت ، اطّآ بر ،كس را بلله  يچ فللال 

 (211 ما : )                                   

 نسد:رنميسلما  ساوجي اسرار عشق را عسيک توصيف كرد  كه در رفت و شنيد 
 سللرار عشللقت اش در رفت و شللنيد نيسللتا

 
   است بوال سک كه نه كس رفت و نه شنيدسرّ 

 (144 ما : )                                   

كه عشق  ررز تمام رو  به كس  سرّ این»عشلق امر  است كه ریشه در اشل دارد: 

 ،مسافر ابد آمد  استو اینساننماید آ  اسلت كه او مرغ اشل اسلت، اینسا كه آمد  اسلت 

كه آشلليا  اش جلالت اشل - رو  به دیدة فدثا  ننماید، كه نه  ر وانه آشلليا  او شللاید

د و در نقاب پردة جلال و ت زّش وود شود و  ررز رو  داشلته اسلتو را  را  وا اشل پر 

    (و02: 0151)ززالي، « جمال به كمال به دیدة علی ننمود  است و ننماید

 ر مورد اشلي بود  عشق روید:سلما  د

 صلللال بود وللا  و آب، راپي  كللاتّشا  

 مهر روت ش آب و رل ما شلللد آشلللکار

 

 عشللق تو وانه سللاوته بود، این وراب را 

 پنهللا  بلله رللل چرونلله كننللد آفتللاب را؟

 (211: 0111سلما  ساوجي، )              

شود، مي ات سلما  مارحیکي اش مضلامين دیرر  كه در وصلوص عشلق در ززليّ

 سریا  این مو وت الهي در  مة آفرین  است:

 بلليللنلليللیات جللهللا  مللي للملله ذرّ

 ق، سلللللللمللا بللود در بللنللد تلل للللّل

 ا  بود و بلله وورشللليللد رسللليللد ذرّ 

 

 بلله  وایللت شلللد  وورشللليللد پرسلللت 

 بلله كلملنللد تلو در افلتللاد و برسللللت

 ا  بللود و بلله دریللا پلليوسللللتهلالر 

 (261 ما : )                                   
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 را الهيّين فکما »سللار  و جار  اسللت:  ،موجودات ةپس عشللق و شلل ور در  م

و است سلار  طوقات تفاوت با موجودات جمي  در شل ور و عشلق كه اسلت آ  اعتقاد

 و است، آ  مشلتاق و دارد آ  به رو  كه اسلت مقصلد  و توجّه یک  ر برا  اش ،پس

       فق آنچه اسللت این به اشللار  و را، او نزد وصللول نور شللوق، آت  به كندم  اهتواس

 (و615: 0115اردكاني، )فسيني 1«ءٍ إِلَ  يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَ إِ ْْ مِنْ شَيْ : فرمایدم  -ت ال -

ات سللما  ساوجي مارح شد  تضلاد عشلق با عقل اش دیرر موافثي اسلت در ززليّ

كند و ارر به نور اسللت؛ در نرررا  ا ل عرفا  فد عقل آ  اسللت كه اثوات وجود ودا 

 فد عقل ووو آ  است كه اثوات وجود بار »افتد: شرم آراسته نواشد، در آفت شوهات مي

كند و اثوات صللفات كمال و سلللک صللفات نقصللا  اش ذات او بدا  مقدار  -هجلالُّ جلّ-

نور شللرم در م رفت تکليف كنند در آفت م رفت نسات فاصللل نياید و ارر عقل را بي

 (و52: 0145ی راش ،)نس« شوهات افتد

 سلما  ساوجي نيز این مضمو  را در اش ار وود آورد  است:

 بيرانري اسللت ،عقل را با آشللنایا  درش

 

 در مسلس ملا، ر  ملد  بيرانه را ،سلللاهيلا 

 (242: 0111سلما  ساوجي، )               

 و:
 مدعي من ی مکن، در عاشقي، شیرا كه نيست

 

 ووبا ،  يچ تابعقل را با پيچ و تاب شلف  

 (264 ما : )                                       

 ر كسي را  ؛بار  واندا ل عرفا  در وصلوص سلنتي مسلير عشق نيز سنن رفته

سللللما   طلودوفانيا  الهي را مي ،نهاد  به واد  عشلللق نيسلللت و این مکتکتوا  هدم

وود را در برابر سلليل پندارد و سللاوجي سللنتي را  عشللق را سلللامت و سلل ادت مي

 كند: استوار مي ،افکن مصائکبنيا 
 ت، متلاب رو ، بله سلللنتيش كو  محوّل ،دللا

 

 س ادت و است سلامت ر ، این محنت و رنج كه 

 (252 ما : )                                       
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كند كه در  ر هدم  چا ي است و  را  عشلق را را ي پر پيج و وی توصليف مي

 سرانداش  كند و كشتة م شوق رردد: ،عاشق صادق باید در این مسيرو 
 تو دستار افکني صوفي و ما سر بر سر كوی 

 

 سللر و دسللتار را باید كه فرهي در ميا  باشللد 

 (111 ما : )                                       

 بر زيرت»اكرا  اش مشاركت زير استو  ،نيز در ارتواب استو زيرت «زيرت»عشلق با 

 با و باشللد كه  رجا و كند  رچه ،اصلللاً نيسللت محوّت را  ركه وو اسللت محوّت مقدار

 زيرت تفاضل لکنو نيسلت چار  زيرت اش ،آمد محوّت چو  ،باشو دارد روا نشليند  ركه

 ،0161،مستمل  بنار « )است ظا ر ولق ميا  عرف در این وو است محوّت تفاضلل بر

 (و0116: 4ج

 سلما  روید:
 لرشیی اش آ  زيرت كه باداش باد مي ،ما چو بيد

 

 جهللدجهللد در رو  او بره  ش روی  ميمي 

 (106: 0111سلما  ساوجي، )                  

 شود:زيرت عشق  مچنين مان  افشا  اسرار مي
 دوش با دل، راش عشللق دوسللت رفتی زيرت 

 

 اسرار نيسترفت سلما  بس كه  ر كس محرم  

 (211 ما : )                                       

 

 سما  رافنا  ج فگن ج هقن  زبه  -3-1

شللد  به اوصللاف الهي شللد  اش اوصللاف بشللر  و بقا را مزیّنا ل طریقت فنا را فاني

ت اش فنا عوارت اسلل»الله اسللت: الله و بقا بدایت سللير فييل اندو فنا نهایت سللير اِدانسللته

ت  منته  الله وه ل  چه سير اِ  ؛اللهو بقا عوارت است اش بدایت سير ف  ؛اللهنهایت سير ال 

ق الله آنرا  متحقّ، ها  كند و سللير ف یکوارر  ،صللدق هدم وجود را به شللود كه بادیة

شللود كه بند  را ب د اش فنا  مالق، وجود  و ذات  ماهرّ اش لوث فدثا  ارشان  دارد، تا 

« كنللدعلالی اتّصلللاف بله اوصلللاف اله  و تنلّق بله اوللاق ربّلان  ترهّ  م بلدا  در 

 .(511: 0111)كاشاني،
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شود؛ شیرا باید جهت فقاني فاصل مي ،ه كامل به فضلرت وداوندفنا و بقا با توجّ

 فاصللل ،فق به فضللرت تامّ هتوجّ به جز بقا و فنا این»بر جهت ولقيت چير  شللود: 

 زایت  به تا او «تولقيّ» جهت بر رردد زالک او «تفقيّ» جهت ،توجه بدا  چه ؛نشللود

 (و41: 0111)ووارشمي، « بالکل را تولقيّ جهت ساشد فنا اِ و كند ههر كه

 ،موحث فنا و بقا را مارح كرد  است؛ و  اش ساهي ،ات وودسلما  ساوجي در ززليّ

دم ه ،ت وودانانيّووا د كه اش جام مسللتي او را به كام برسللاند تا بتواند اش  سللتي و مي

 ،(و شاعر اش وود  نفس401: 0111بيرو  نهد و به بقا  الهي برسلد )سللما  ساوجي، 

 ت بر اند:ووا د او را اش انانيّمي ،واطر است و اش ساهيرنسيد 

 هلدفي بيلار سلللاهي ،ش وجود وود ملولی

 

 ودا را ،وود ش وود ّ ،بر لا  مرا شملاني 

 (216 ما : )                                       

شللد  به واسللاة این مو وت الهي نيز مر و  عشللق و شللکار کلمسللنهاد  در رام

شدرا  در (و سلما  ساوجي شندرا  فقيقي را كشته214رسيد  به مرتوة فناست ) ما : 

 داند:كو  دوست مي

  ر كه در را  تو شللد كشللته نواشللد مرد 

 

 ميرددر كو  شلللما ميشند  آ  اسلللت كه  

 (114 ما : )                                       

 دیدار شللوق سللووترا  این چو »شندرا  فقيقي، شللهيدا  كو  م شللوهند:  ،پس

 را ب اش ؛وينندن ناصللر   يچ ودا زير ههار، به تسلّ  افنا  و ههر آت  در شللوند درآورد 

 ،سپ وشود سووته است كو  در  رچه و ایشا  ت،ههاریّ صلفت به ذات تسلّ  به كه آ 

ي أَحَب نِ  مَنْ  : »فکی به -ت ال  و سللوحانهُّ- فق ليکن و نماند؛ د د نصللرت كه افد   يچ
 ناصر پس ررداند، شند  وود به را ایشا  ،1«قَ تَلْتُهُ وَ مَنْ قَ تَلْتُهُ فَ عَلَي  دِيَ تُهُ وَ مَنْ عَلَي  دِيَ تُهُ فأَنَاَ دِيَ تُهُ 

 (و214: 0111)ووارشمي، « باشد فق ایشا 
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 رسيد  به كو  دوست و رؤیت فضرت جانا  در ررو درباوتن  ستي است:
  ستي در فساب ،با تو تا مویي ش  ستي  ست

 

 بللایللد شللللد مي ،هلنللدروار ،بر سلللر كوی  

 (241: 0111)سلما  ساوجي،                    

 نفس و ةاضللت و تزكيیتا سللالک ورق فسک نکند و دیدة بصلليرت را با ر ،پس

تصفية هلک و تسلية روح روشن نساشد، جمال جانا  را مشا د  ننوا د كرد؛ ليکن پس 

 كندویابد و سير  دیرر آزاش ميبه دیدار ودا بار مي ،كرد  وود اش اشاله
 

 سما  رافنا  ج سانع  ج نا  -3-1

موسيقي عرفاني و سمام روفاني دارندو  تصلوّف علاهة بسليار  بهاش فرق ا ل بسليار  

سلمام به م نا  سلرود و پایکوبي ا ل تصلوّف است كه برا  رسيد  به افوال عرفاني 

ا  برا  رسيد  به افوال در نزد عرفا  راسلتين سلمام وسليله ،بنابراین وشلودانسام مي

 شودو است و به وود  وود زایت اصلي محسوب نمي

 آ  و است، كار اول سمام كه بدا »ي در ت ریف رهص و سلمام آورد  اسلت: ززال

 به مّااِ: شاید اطراف تحریک ،وجد اش و رویند، وجد را آ  كه آرد پيدا فالت  ،دل در

« ندروی رهص و تصفيق را آ  كه موشو  مّااِ و رویند، اضاراب را آ  كه ناموشو  فركت 

كه را سلللمام نسنواند، ناهص اسلللت و اش (و بله اعتقلاد و   ر511: 2،ج0116 )ززالي،

او  كه سمام ا محسوس استو و  ردر دل تأثير سلمام ،پس»روفانيت و م نویت دور: 

و در كثافت و درشلللت   ، دورو اش روفانيت ، مایلرا نسنواند ناهص باشلللد، و اش اعتدال

 ا  که اش دیرر سلتورا ، چه آ   مه اش نغمهشیادت اش آ  اشلترا  و مرزا  بود، بل ،طو 

برا  شللنيد  آواش او  -لامالسللّ عليه– مرزا  بر سللر داود ،ر شللوندو و برا  آ موشو  متأثّ

 (و516: 2) ما ، ج« بایستادند 

د د؛ ا ميت بسيار  مي ،به موسليقي و سمام ،سللما  سلاوجي نيز در اشل ار وود

كند كه اش عهد السللت مسللتيي روفاني در سللر اوسللت و افتياجي به  رچند اذعا  مي

 شراب و سمام ندارد: 
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 ش اسللتمام السللت اسللت مسللتيي ،در سللر

 

 شللراب و سللمام نيسللت ما را كه افتياجِ 

 (211: 0111)سلما  ساوجي،                

ا بين بروشندر اندیشة رندا  و هلندرا   ر آنچه با عوالی دروني و باطني كه عارف 

عا  و ا ل ش د باشد، آ  مواجه اسلت، تشلابه داشلته باشلد، فتي ارر ولاف نرر متشرّ 

ول اص»شودو در واه  ريرد و مان  اش بررزید  آنها برا  توصيف نميمورد توجه هرار مي

اعتنایي به  ررونه  نسار و ررایي، وودپایي و بياند اش: لذّتاندیشلللة رندانه عوارت ةپای

 (و  025: 0112)دررا ي، « تعرف و سنّ آیين و

 موار  مرش موسلليقي و زنا  ،در شللرم اسلللام و در نزد صللوفيا  و شا دا  متشللرم

ند؛ انرریستهبه موسليقي به چشی رضایت نمي سلوک،مغشلوش بود  اسلت و به  مين 

اند ، رزولت فراوا  داشلللتههلنلدرا  در ورابلات در كنلار شلللادووار ، بله موسللليقي

به دیرر  وكرد( و این امر فسلاسيت ا ل شرم را دو چندا  مي11: 0115 پندر ،)جلالي

ا ل موسليقي و سمام بودندووو سمام در آیين  ،هلندرا  نيز  مانند  مة عاشلقا »سلنن: 

ومند )بر« رفته استجنوة مذ وي داشته و یکي اش واجوات به شمار مي ،عشلق و هلندر 

 (و051: 0114س يد، 

چه آواش رباب منالف با مواشین شرعي است، كه ارر سللما  سلاوجي بر آ  اسلت

 تواند را  فقيقت را به عاشقا  نشا  د د:ليکن آ  است كه مي

 چه آواش رباب اسلللت منالف با شلللرمرر

 

 راسلللتي او ر  تحقيق بلله عشللللاق نمود 

 (111: 0111سلما  ساوجي، )               

اق ناميد  است به ني نيز اشار  شد  استو و  ني را  مدم عشّ  ،ات سللما در ززليّ

)سلما  ووا د كه بنواشد و با نواششل  او را نيز طراوت د د مي ،و اش یار روفاني وود

 رسار  رونقي ندارد:در اندیشة او آواش ني و چنگ بدو  مي (و216: 0111ساوجي، 
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 بروآرر ماربي رود  شنللد، بي مي نللدارد 

 چنگ و ني، بي م ي ندارد شللورشيآ نگ تيز 

 

 رل ندارد رنگ و بوور بلولي عيشلللي كند، بي 

 شراب تلخ كو؟ ،مارب ؛كندفدیثي ميشيرین

 (112 ما : )                                       

ناله و افغا  ایشا  اش  ،در فقيقت»روید: مولو  در مورد نالة و افغا  ني و رباب مي

اش آ  جدایي و  ،اند و چو  در صلللورت آمدنددر علی فق بود  ،آ  اسلللت كه اش هدیی

نالند كه اش م ني وصلال صان ، به صورت صن  فراق افتادییو اكنو  آ  وصال و فراق مي

 (و  14: 0111ولد،)سلاا « طلونداتحّاد اول را مي

سلللمام و رهص، دسلللت اش دو عالی بر  سلللپار  بهعارف هلندر با دل ،در فقيقت

باشد؛ سمام فالتي است كه سالک فشاند و ورهه و دستار در را  م شوق فقيقي درميمي

ردد، ررا  ر ،اتیّ شیرا وهتي شهپر او با سنگ مادّ  ؛كندت لّقي آ  را ادرا  ميدر  نرام بي

  دیرر مسلال پرواش بر علالی ملکوت را ننوا لد داشلللت و در فضللليض جهلا  مادّ

را با    بر دو عالی كوبد و جان بایست تا بتواند پابا  ميهلندر  بي ،ماند؛ پسميباهي

 چشمة شلال سمام سيراب ررداند:
 كوفت پا صلللوفي به رهص، بر سلللر كونين 

 هلدح بله مردم  شللليلار د ، كه من ،سلللاهي

 ،این ماربللا  را ز  امشللللک ش صلللوفيللا 

 

 علارف ش ذوق، بر  مه عالی فشلللاند دسلللت 

 السلللت سلللازر اش ا نشلللئلله  نوش، دارم،

 چه  سلللتووا ند برد ورهه و دسلللتار و  ر

 (215 ما :)                                        

 

 گيا امير 

سللما  سلاوجي اش شاعرا  شهير هر   شتی  سر  است كه اش دیرر ش را  این عصر 

در   رایي یافته استو و الشّ)به استثنا  وواجه فافش( رو  سوقت ربود  و عنوا  ملک

را سآشمایي كرد ، ليکن بيشتر به عنوا  شاعر  هصيد  ا  منتلف ش ر فارسي طو هالک

شلود، در فالي كه او در عرصللة ززل نيز صافک سوک است و در و مداح شلناوته مي

 این شمينه با وواجة رندا  مقایسه رردید  استو 
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نرر  ا ل تصللوّف كه او اش جها  كندات سلللما  سللاوجي آشللکار ميزور در ززليّ

 ا  عميقي اش مفا يی عرفاني ارائه داد  اق وود تحليلپذیرفته و با ذ ن ولّبسللليار تأثير

ات وود این شناسي پيرو نرریة وفدت وجود است و در ززليّاسلتو و  اش نرر  سلتي

 رخ سعک را (آفرین ) پيمانه و مي و داندكند و م شللوق را یرانه ميدهيقه را تويين مي

پنداردو بار ، سلللما  اعيا  و ممکنات را تسلّيات و ظهورات فضللرت اشل مي سللاهي

ررایانه كندو در نرا  وفدتداند و تسلّي وداوند را در آینة  ستي تماشا ميم شلوق مي

پرتو   توا پرستي نيست و در مسسد و بتنانه ميسللما  فرهي بين مذ ک اسلام و بت

  د  كردو اش م شوق فقيقي را مشا

سلللما  سللاوجي در وصللوص موافث عرفا  عملي و سلللو  عرفاني نيز ماالک 

ا ل  ينيبه و تأثيرپذیر  اش جها ل او در آثار صوفيّعميقي بيا  كرد  كه نشلا  د ندة تأمّ

اش مفا يمي مانند تر  انانيت، طهارت، بو   ،عرفا  استو و  در موحث سلو  عرفاني

رویدو و  مناطوا  را به عزلت و طلک سلللنن مي رر  آ  و دردم شلللوق و  دایت

 كندو قي و دنيارریز  را توصيه ميت لّولوت فراوواند  و بي

نرا  هلندرانة سللللما  موجک شلللد  كه به مفا يمي مانند ش د و توبه اش لوني دیرر 

كندو ريرد و به دسللت شللا دا  اش توبه، توبه ميبنررد؛ و  ش د و شا د را به سللنر  مي

ير داردو سلللما  فقيقت عشللق را رات سلللما  تولور  چشلیعشلق نيز در ززليّمو وت 

داند و م تقد اسللت كه این ودی ه ریشلله در اشل داردو و  چونا  هابل توصلليف ميزير

 فکما سریا  عشق را در جها  آفرین  تويين كرد  استو 

بقا سلللما  سللاوجي لاشمة رؤیت فق را رسلليد  به مرتوة فنا  الهي و ادرا  مقام 

داندو شلاعر دلوسلته به سمام و آواش ني و رباب است و آواش رباب را  دایترر عشاق مي

با دلسللپار  به سللمام و رهص اش دو جها  آشاد پندارد و چونا  عرفا  هلندرسلليرت مي

 ا  اش مستي اشلي در سر او وجود داردوشود؛ شیرا كه   نوش نشئهمي
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 شنزا رینر
 استو ةالأبراردّ الأسرار و عُ كشفترجمة آیات هرآ  اش كتاب * 

 دا  كه نيست ودا  مرر اللهوو مي01سورة محمّد، آیة  -0

 و بودم پنها  رنس  من و441، صالكافيالوافي في ش  را اص  ولالكش  ف، شللریف شلليراش : ورو  -2

 شومو شناوته تا آفریدم را منلوهات پس شوم، شناوته داشتی دوست

 امروش است بيی نه شما بر من، بندرا  ا : رویند را ایشا »سورة الزورف:  61اشلار  به آیة  -1

 «واندو  نه و

 و051، هسی اول، صءالاولیاتذکرة: عاّار نيشابور ، ورو  -4

تَرَوْ َْ »در سللنن ترمذ  آمد  اسللت:  -5 امُو َْ فِیالْبَدْرِ لََ ةَ كَمَا تَ رَوْ َْ الْقَمَرَ ليَْلَ   رَب كُمْ  فإَِن كُمْ س       َ  «رُؤْيتَِهِ   تُا       َ

(و م ني فدیث: شما به شود  پروردرارتا  را ووا يد دید،  مانرونه 411: 4، ج0401)ترمذ ، 

 بينيدوكه ما  را در شک چهارد  بدو   يچ مزافمتي مي

وود را كلله و  ر511، صغُرَراُلحِكَم و دُرَراُلكَلِم، : عوللدالوافللد بن محملّلد تميم  آمللد ورو  -6

 بشناسد، به یقين پروردرار وود را شناوته استو

قَ بْلَ هذا وَ كُنْتُ  مِت   الن خْلَةِ قالَتْ يا ليَْتَنی جِذعِْ  فأََجاءَهَا الْمَخاضُ إلِى»سورة مریی:  11هسمتي اش آیة  -1
ي ا ياً مَنْس ِ  بدا  ودو پشت و] شد بن ورما تنه با كه آورد، باش را او واسلتن ش  درد»م ني آیه: « نَس ْ

 ذاشتهر بودم  چيز  من و اشین، پي  بمردم  من كاشک[ شرم و رفت تنردل  اش[و » ]نهاد باش

 «وشد  فراموش و

سللتاید و به پاكي او را سللنن و و نيسللت  يچ چيز مرر كه او را مي44سللورة اسللرا، آیة   -1

 روید بحمداللهومي

ألَنَِ »آمد  است:  المسائلمستنوا و الوسائلدر كتاب مستدر  -1 ي أعَْطيَْتُهُ وَ مَنْ دَعَانِي أَجَبْتُهُ وَ مَنْ س َ
حَب نِي ابْ تَلَيْتُهُ وَ مَنْ أَحْبَبْتُهُ مَنْ أعَْطاَنِي شَكَرْتهُُ وَ مَنْ عَصَانِي سَتَرْتهُُ وَ مَنْ قَصَدَنِي أبَْ قَيْتُهُ وَ مَنْ عَرَفنَِي خَي رْتهُُ وَ مَنْ أَ 

(و م ني فلدیللث: 401: 01ق، ج0411)نور ، « نْ قَ تَلْت ُ هُ فَ عَلَي  دِيَ ت ُ هُ وَ مَنْ عَلَي  دِيَ ت ُ هُ ف َ أنَ َ ا دِيَ ت ُ هُ قَ تَلْت ُ هُ وَ مَ 

كه طاعت من كند، بنشلللی و  ركه اش من بنوا د، به او مي ركه مرا بنواند اجابت  كنی و  ر

دش در كنارش نهی مقصوكه هصد من كند، رش كنی و  ركه عصيا  كند او را بپوشی و  رشلک

ارد او را به بلا موتلا كنی و  ركه را كه مرا دوسللت درزینی و  ركه مرا شللناسللد، او را برميو  ر
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اش بر عهد  من اسللت و آ  را كه من دیه كه را من بکشللی دیهدوسللت دارم او را بکشللی و  ر

 د ی، دیة او وود من باشیو

 

 مگنهع

 شنزبف( همنب

 وهرآ  كرییو 0

، چاپ الحکیمة هيصللر  بر فصللوصشللرح مقدّ(، 0111) الدّینسلليدّ جلالآشللتياني، و 2

 سوم، تهرا ، انتشارات امير كويرو

، ، به ا تمام كاظی دشفوليا شللرح رلشللن راش(، 0115) الدّین عل ابن تركه، صللائنو 1

 تهرا ، نشر آفرین و

، آلين نيکلسللو  ، به ا تمام رینولدالاشللواقترجما  (،0111) الدّینابن عربي، محييو 4

 چاپ دوم، تهرا ، انتشارات روشنهو

، ، به ا تمام  رما  لندلتالأسللراركاشللف(، 0151) ، نورالدّین عود الرفمناسللفراین و 5

 وريلتهرا ، مؤسسة ماال ات اسلام  دانشرا  مک

، به ا تمام هاسی انصار ، تهرا ، كتابنانة صد ميدا (، 0161) واجه عوداللهانصار ، وو 6

 طهور و

، به الفص    و الخص    و  فى ترجمةنص    و (، 0151) باركنا شلليراش ، مسلل ود بن عوداللهباو 1

 وريلا تمام رجو لي مرلومي، تهرا ، مؤسسة ماال ات اسلام  دانشرا  مک

 ، كرما ، انتشارات دانشرا  كرما وآیين هلندرا (، 0114برومند س يد، جواد )و 1

، به ا تمام الجامع الص       حيح و هو س       نن الترمذ (، و وق0401) ترمذ ، محمدّ بن عيسلل و 1

 افمد محمدّ شاكر، ها ر ، دار الحدیثو
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به ا تمام  ،الكلمغررالحكم و درر (، و وق0401) تميم  آملد ، عولدالوافلد بن محمّلدو 01

 والإسلاميالکتابچاپ دوم، هی، دار مهد  رجایي،سيدّ

، هی، م رو ر مقدّ، به ا تمام  اد  رستراراللمعاتاش عة (،0111) جامي، عود الرفمنو 00

 بوستا  كتابو

، بلله ا تمللام الفص              و نق    دالنص              و  فى ش              را نق (، 0111) -------------و 02

، چاپ دوم، تهرا ، سللاشما  چاپ و انتشللارات وشارت ارشللاد آشللتيان  الدّینسلليدّجلال

 واسلام 

الدّین جلال، به ا تمام سلليدّالحکیشللرح فصللوص(، و وق0421) جند ، مؤیدالدّینو 01

 ، چاپ دوم، هی، انتشارات بوستا  كتابوآشتيان 

مرآت الاكوا  تحریر شلللرح  دایه (، 0115) اردكلان ، افملد بن محمّلدفسلللين و 04

 و، تهرا ، نشر علمي و فر نريملاصدرا

 ، به ا تمامالاشرافاوصلاف (،0111) د بن فسلنمحمّ ي،ین طوسلوواجه نصليرالدّو 05

 و، چاپ سوم، تهرا ، انتشارات وشارت ارشاد اسلام الدّینمهد  شمسسيدّ

، به ا تمام فسللن الحکیشللرح فصللوص(، 0111) الدّین فسللين، تاجووارشم و 06

 ، چاپ دوم، هی، بوستا  كتابوشاد  آمل فسن

 سراو، تهرا ، انتشارات هصيد فافش و الهيات رند (، 0112) دررا ي، محمودو 01

، به ا تمام تقي تفضلي، تهرا ، رسلالة عشق و عقل(، 0145) الدّینراش ، شليخ نسیو 01

 بنرا  ترجمه و نشر كتابو 

تهرا ،  ،سلما  ساوج  و آثار افوال و تتو  و انتقاد تا(،)بي رشليد یاسمي، زلامرضاو 01

 انتشارات محمدّ رمضانيو
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 راش، دانشرا  شيراشو، شيتاریخ ادبيات ایرا (، 0152) رضاشاد  شفق، صادقو 21

، ترجمة عيسللي تاریخ ادبيات ایرا  اش دورا  باسللتا  تا هاجاریه(، 0110) ریپکا، یا و 20

 شهابي، تهرا ، انتشارات علمي و فر نريو

 ، چاپ  فتی، تهرا ، انتشارات علميوسر ن (، 0111) ، عودالحسينكوبشرینو 22

، داكان ، به ا تمام پرویز عواس راششلرح رلشلن (، 0116) سلوزوار ، محمدّابرا يیو 21

 تهرا ، نشر علیو

، چاپ نهی، فر نگ اصللالافات و ت ويرات عرفاني(، 0111) سللساد ، سلليدّج فرو 24

 تهرا ، انتشارات طهور و

، ، به ا تمام رینولد آلين نيکلسو التصوّفاللم  ف (، وم0104) سراج طوسي، ابونصرو 25

 وليد ، ماو ة بریل

دارلو، ، به ا تمام محمدّعل  وزانهانتهانامه(، 0116وللد، بها الدّین محمدّ )سللللالا و 26

 تهرا ، انتشارات روشنهو 

رردفرامرش ، ، به ا تمام علي سلللاانينامهرباب (،0111) ------------------و 21

 چاپ سوم، یزد، انتشارات دانشرا  یزدو

، به تصللحي  سلللما  سللاوجيات كليّ(، 0111سلللما  سلاوجي، سلللما  بن محمدّ )و 21

 عواس لي وفایي، تهرا ، انتشارات سننو

، به ا تمام  انر  كربن، چاپ رسائل شيخ اشراق(، 0115) الدّینسلهرورد ، شهابو 21

 ودوم، تهرا ، مؤسسة ماال ات و تحقيقات فر نر 

ا تمام ، به الكافيالوافي في شرا أصولالكش ف(، 0111) شليراش ، محمدّ اد شلریفو 11

 وعلي فاضلي، هی، دار الحدیث
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، چاپ  شللتی، تهرا ، انتشللارات تاریخ ادبيات در ایرا (، 0111) صللفا، ذبي  اللهو 10

 فردوسو

، به ا تمام رینولد آلين نيکلسو ، ءالَولياتذكرة م(،0115) ، فریدالدّینعاّار نيشلابور و 12

 وليد ، ماو ه ليد 

، به ا تمام تمهيدات(، 0140) بکرابوالم ال  عودالله بن اب  القضلللات  مداني،عينو 11

 عفيف عسيرا ، تهرا ، انتشارات دانشرا  تهرا و

، بر اساس تصحي   لموت ریتر، با تصحيحات ال شاقسوان (، 0151) ززالي، افمدو 14

 نياد فر نگوجواد ، تهرا ، انتشارات بمه و توضيحات نصرالله پورجدید و مقدّ

، به ا تمام افمد مسا د، مسموعه آثار فارسلللي افمد ززالي(، 0114) --------و 15

 چاپ پنسی، انتشارات دانشرا  تهرا و

الدّین ووارشم ، به مة مؤید، ترجالدینترجمله افيا  علوم(، 0116) ززالي، محمّلدو 16

 ، چاپ ششی، تهرا ، نشر علمي و فر نريوا تمام فسين ودیو جی

 الفکرو، بيروت، دارالغزال مسموعة رسائل الإمام(، و وق0406) ---------و 11

، به ا تمام محمدّ مسموعه رسلللائل فيض(، 0111فيض كلاشلللاني، مللامحسلللن )و 11

 ، تهرا ، مدرسه عال  شهيد ماهر وكاشان  و بهزاد ج فر امام 

ثماني، به ا تمام ، ترجمة ابوعلي عرسلللاله هشللليریه(، 0114) هشلللير ، عودالکرییو 11

 وما  فروشانفر، چاپ چهارم، تهرا ، نشر علم  و فر نر الزّبدی 

لدّین ا، به تصحي  جلالالکفايهالهدايه و مفتاامص باا(، 0111) كاشاني، عزّالدّین محمودو 41

  مایي، به كوش  كورش نسوي تهراني، تهرا ، انتشارات شوّارو

 ، تهرا ، انتشارات شوّارواصالافات تصوّفشرح (، 0161) رو رین، سيدّصادقو 40



 41  ، اان 4144پنیيل ، سامهيس  ج  سن  ،انم هنجشفیمگنم  رما   441

 

، به ا تمام محمدّ التص        وفالتعرف لمذهبش        را(، 0161) ، اسللماعيلبنار مسللتمل و 42

 روشن، تهرا ، انتشارات اساطيرو

، به ا تمام محسن الجاهليةكس ر اص نام(، 0110) حمدّ بن ابرا يیشليراش ، مملاصلدرا و 41

 اسلامي صدراوجهانرير ، تهرا ، بنياد فکمت 

ما  فروشانفر، چاپ الزّ، به ا تمام بدی فيه ما فيه(، 0116) الدّین محمدّمولو ، جلالو 44

 دوم، تهرا ، انتشارات نرا و

اصغر ، به ا تمام عل الأبرارةدَ الأس رار و عُ كش ف(، 0110) ، ابوالفضلل رشيدالدّینميود و 45

 و، چاپ پنسی، تهرا ، انتشارات اميركويرفکمت

، هی، المسائلالوسائل و مستنوا(، مستدر و وق0411نور ، فسلين بن محمدّ تق  )و 46

 والسلامالويت عليهیمؤسسة آل

، به تصحي  محمود المحسوبكشف(، 0111 سویر ، ابوالحسلن علي بن عثما  )و 41

 عابد ، چاپ چهارم، تهرا ، انتشارات طوسو

 شنب( مقنب 

در  مندرج، « ا  هلندرانهفکيی سلللنلایي و ززل»(، 0115) پنلدر ، یلدالللهجللاليو 0

اصغر محمّدواني و  ا و آثار فکيی سنایي، به كوش  علي: اندیشه«ا  در ززنهشورید »

 و11 -14حمود فتوفي، تهرا ، انتشارات سنن، صص م

باشتاب اندیشلة صلوفيانه در داسلتا  جمشيد و »(، 0114) ير اشلمي، سليدّمرتضليمو 2

 و  061 -051، صص66پ و ي ادبي، شمارة مسلة متن، «وورشيد

، مسلة كيها  «جلوة عرفا  در دیوا  سللللما  سلللاوجي»(، 0116) ن ادسلللليی، رفيیو 1

 و041 -042، صص16اندیشه، شمارة 



 441 ایا  صافي نت سمان  سنجی  ج یهن زلبيّ

 

 

 

سلما  ساوجي و سلو  »(، 0111) محمّدرضا نساریا  واثقي، داود، اميد شلا مراد ،و 4

، 51شللناوتي، شللمارة ، مسلة ادبيات عرفاني و اسللاور «در طریقة رندا  هلندرصللفت

 و211 -211صص
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  تأویل داستان موسی و خضر بر اساس کتاب بحرالمعانی

 پژوهشی( مقالة)  
 

 مریم برمک

 ات فارسی دانشگاه یزددانشجوی دکتری زبان و ادبیّ

 1پندرییدالله جلالی دکتر
 دانشگاه یزد ات فارسیزبان و ادبیّاستاد 

 
 چکيده

بحرالمعانی اثر محمد بن نصیيرالدنن ععرر مکیی سییي،یع رای ی اخ ّۀیه د،دتای اس ااای انن اثر معم ره 

بر  «محم ق شي املک»ایی ت شیم مک  ع رر انی اایا در قی  رس نهج دعرخع ّۀاع بر ش صی بر نا  

 یش ه تحرنر قیآمده ااای

ژگی ااای اگرچر انن تن با بر آنات  رانیگرانانه ات نییترنن تنژگی د اع بحرالمعانی نگاه تأتنلمهج

رقاینج ب انن م نداخ محمد سیي،ی یا اخ ت تأتنلم  س رر انی مش رک اااع تلی اگر آنات  رآنی  مياس تما 

دانی در بر شییرس اییررداخ ّ ق ت معر ی یتق ت  قط آس  یییماد اع اخ بين می مۀالب ن ق ت پ،ج قیصیید

ر بحرالمعانی بب،ياس ت اس گرا در ماندی پس میقاّ ر ااییاع با ی میاتليیاخ الهی ت ا ۀاع یتخگای ّ ق پر

قی  اخ اخ  رآسآنات  رآس اا  ای ااا ت نگرش مؤلف بر  رآس نيز نگادی تأتنلی ااا؛ بر نح خ در ديچ آنر

مع،اخ ظادر آس بر دای نر  ر ااییای قی بحرالمعانی نر ت،ها آنات  رآنیع بلکر اساقنن نب خ ت س ی بع ییی 

  شده ااای تا ع  عتأتنل قی معرض دا اسقاا

 (ع) ت ّ ر (ع) دانی در بر صی یت معزا ت مرصل بر آس پرقاّ ر شده قاا اس م اینکی اخ قاای اس

تک ر،اصر انن قاا اس نگاه تأتنلی قاش ر ت مان،د اانر رر ا انن قاا اس یا تمثيلی ااای محمد سیي،ی بر تک

داخ  رآنی ت اساقنن نب خ ترنن نکات قاایی اس یا با اایی ،اق بر آنرمهجقاندی ات اخ اییير ت اییل ک رر انی می
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ا ت قیناخ بشییرناع مادی یا بر یا بر قیناخ محبی« معمع البحرنن»اخ در د،د؛ بر گ نرت ضییيو ت تریییير می

ضلالا رشقع ملِک یا بر شيۀاسع  یّ،هشدس دش ی یا بر یخق یتسیع دشی ی یا بر دشی ی دداناع ای یا 

ت رلی  (ص)بر نرسع قن ای یا بر قن ای شرنعاع گ،ج یا بر گ،ج سقيقاع قت ن يج یا بر س رت محمد غلا  یا 

تعبير درقه اایای ات بعد اخ تأتنل انن قاای اسع دمان،د تقاع ّ ییر با س رت م ایع با م اوب ّ ق  (ع)

ااییا تا نگاه  قددی قی انن مقالر د شییم شییدهد،د ت د ابا مک  بات رر انی ّ ق یا پاناس میتقاع می

گرانانه محمد سیییي،ی نیییبا بر انن قاایی اس یمزآل ق ت تمامی نکات م ع ق قی آسع م یق بریاییی ت تأتنل

 پژتدم  رای گيرقی

 

 یبحرالمعانیع محمد سیي،یع تأتنلات  رآنیع قاا اس م ای ت ّ ردليدخ: داخ تاژه

 

 مرمقدی -0

حسییيني، عارفي اخ ّۀّة دندوسییتا  ین جعفر مکّي بحرالمعاني اثر محمد بن نصییيرالدّ

ب است. این اثر مجموعة سي و شش مکتوب عرفاني است كه در قر  نهم دجری، ّۀا

 به رشتة تحریر درآمده است. محمود شيخابه شخصي به نام ملک

ق( آمده اسییت كه ّاندا  وی اخ سادات 030-505در شیر  حال محمد حسیيني  

ین پس اخ اند. پدر نصییيرالدّمارت داشییتهحسییيني مکه بوده و بر آ  شییهر حکومت و ا

ق( حاكم آ  دربار، منصییی  005-050مهاجرت به دندوسیییتا ، در دربار محمد ت ل   

 لشکری یافته است. 

چراغ »ین محمود اوددي، معروف به وی بیه سیییش  آشییینایي با ّواجه نصیییيرالدّ

ذیرد. كند تا محمد، پسیییرش را به مریدی ب ق( اخ او درّواسیییت مي505-050 0«ددلي

مرات  و درجاتي را كه ین محمود علاوه بر پذیرش این درّواسیییت ّواجه نصیییيرالدّ

دا را مات علوم و دانشكند. محمدحسيني در دند مقدّمحمد ّوادد یافت، پيشگویي مي

ین یحيي الدّدای شییيخ شییمسدا اخ دو تن اخ اسییتادا  ّود به ناماو در نامه .گيردفرامي

 .(00، ص 0310كند  مولایي، مولتاني یاد مي ینالدّبزرگ و شيخ حسام
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دا كسییي،  پوشییيده اخ انرار عوام( بوده و تا مدت محمد حسییيني اخ عارفا  مسییتور

اخ طری  شهود و دریافت  ،ایناطني او آگادي نداشته است. بنابربجز ّواص، اخ احوال ب

شییود و اخ طری  مکاتشه و جا  و جویای حقيقت آگاه ميباطني اخ وجود انسییاني تشیینه

 پرداخد.نگاری با وی، به بيا  حقيقت احوال و اسرار ّود مينامه

محمود شییيخا اسییت كه در شییهری دور اخ محت سییکونت دا ملکمخاط  اكثر نامه

ده محمود مژحسيني به ملک ،ت. در این مکاتشاتكرده اسمحمد مکي حسيني خندگي مي

را تحریر ّوادد كرد. « رسالة سماع»و « المعانيدقای »ددد كه دو رسیالة دیگر، یعني مي

ات را در رسالة ام، اما تمام بيا  مقام انقۀاع وقت و حالاین بر حکم مشیادده نششیته»... 

المعاني حرف الف واحد را دقای »...  .(005، ص 0310 حسيني،  «سیماع ّوادم نششت

 .(053 دما ، ص  «الله تعالي شاء شاید كه بردارد و ّوادم نششت ا 

یاد « ارادت، قدرت و امر»دیگری بیه نیام احتمیالي در بحرالمعیاني اخ اثر  ،دمچنين

رانم، دنوخ تمام مدت سیییي سیییال اسیییت كه قلم در ارادت، قدرت و امر مي»كنید مي

در كتابخانة مجلس  المعاني فعلاًنسیییخة ّۀي كتاب دقای  .(00 ، ص  دما «نيسیییت...

دا  این ب ،اما اخ آثار دیگر او اطلاعي در دست نيست. الشته ؛شورای اسلامي موجود است

ه ك دایيسیاله باشد و نه اشاره به موووعشیر  اسیت كه كلمات مزبور، بيانگر عنوا  ر

 ، نيز دارد كه در آ «بحرالانساب»دیگری به نام نوشته است. او كتاب ها نامه ميدربارة آن

نس  ادت بيت را بيا  كرده و نسشت آبا و اجداد ّود را ثشت كرده است. ميکروفيلم این 

نسخة ّۀي آ  در كتابخانة  و 05005كتاب در كتابخانة آسیتا  قد  رویوی به شمارة 

نستعلي   ي و به ّطّ موجود اسیت. خبا  نسخه فارس 01لکهنو دند به شیمارة  ندوةالعلماء

 نوشته شده است.

وشیش مکتوب در شییناسایي آداب و اصول كتاب بحرالمعاني با یک دیشاچه و سیي

جای مکتوبات اخ دین، شیناّت ح ، عش  الهي و... به نگارش درآمده است و در جای

 اشعار عرفای بزرگ، بویژه عۀار نيشابوری بهره گرفته شده است.



 40 ةع شمای0010پانيز ع ا  بيیا ت  اال عنامرداتش صل،امه رلمی  061

 

 پيشي،ه تحقيق

يس بلقای اسییت اخ سیییيدهتحقيقي كه در مورد بحرالمعاني صییورت گرفته، مقالهاوّلين 

حمد منگادي به بحرالمعاني سيد»عنوا   حسیيني، استاد ادبيات فارسي دانشگاه ددلي، با

دا را اخ لحاظ موووعي ومن معرّفي مؤلّف كتاب، تمام نامه ،( كه در آ 0354«  حسيني

ي ای ّۀّ دلشته این مقاله با تکيه بر یکي اخ نسخهبه صیورت مختصر معرفّي كرده است. ا

 ت.نوشته شده اس ،بحرالمعاني محفوظ در كتابخانة مولانا آخاد دانشگاه اسلامي عليگره

 وی و ط محمدسرور مولایي صورت گرفتهتوس ،0310تصیحي  این كتاب در سیال 

 نگاشته است. نيز ای در شر  احوال مؤلف ومن تصحي ، مقدمّه

و  داسیتا  موسیي و ّ،ر، ميا  متو  نرم و نثر عرفاني مشکت است اثری اما پيرام

ه آ  و یا به صورت تلميحي بمسیتقيم به این داستا  ن رداّته  را دریابيم كه به صیورت

م استا  موسي و ّ،ر كای نداشته باشد. دربارة این آثار و نگرش آنا  نسشت به داشیاره

به این  ،آثار مجزایي ، دردر این اواّر ،صییورت گرفته اسییت. دمچنين دایيو بيش كار

ه آ  را تأویت و تفسير كرده و ب ،و دركس متناس  با نوع نگاه ّودشده داستا  پرداّته 

آیات قرآني و آثار عرفای بزرگ اسیتناد كرده اسیت، اما اثر مستقلي كه این داستا  را اخ 

ت. گاشته نشده اسبحرالمعاني و نگرش محمد حسیيني بررسییي كرده باشد ن كتاب نگاه

 :عشارتند اخترین آثاری كه در خمينة داستا  موسي و ّ،ر نوشته شده مهم

آميز قرآ  مجيد و سییه داسییتا  اسییرار»ا  سییلۀا  حسییين تابنده در اثری تحت عنو

( به رمزگشییایي اخ این داسییتا  و داسییتا  اصییحاب كهف و نوالقرنين 0351  «عرفاني

 مورد غور و بررسي قرار داده است.پرداّته و خوایای مختلف آ  را 

( نگرش مولانا را 0353  «داسییتا  پيامشرا  در كليات شییمس»نامداریا  در تقي پور

 نسشت به داستا  موسي و ّ،ر در سراسر دیوا  شمس بررسي كرده است.
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ة موسییي و ّ،ییر در تحليت بوطيقای قصییّ »ای تحت عنوا  مصییۀفي گرجي مقاله

به كيفيت انعکا  این داستا   ،( نوشته است. در این مقاله0354«  الاسرارمثنوی و كشف

 مقایسه كرده است. الاسراردر آثار مولانا پرداّته شده و آ  را با تفسير كشف

« (ع رمزگشییایي اخ ماجرای ّ،ییر و موسییي »ای تحت عنوا  لاری مقالهليلا اميني

عربي، خ قشيت ابندای عرفای بزرگي ا( نوشیییتیه اسیییت. در این مقیاله اخ دیدگاه0355 

ین فرغاني، بهاءولد، الدّین راخی، علي دجویری، سیییعيدالدّالق،یییات دمداني، نجمعين

در مورد این  الاسییرارین حمویه و دمچنا  دیدگاه تفسییيرگرایانة كشییفعراقي، سییعدالدّ

 داستا  استفاده شده است.

( به شر  و 0350  «سيرة ّ،ر نشي»ین عمادی در كتابي تحت عنوا  الدّكمالسیيد

پرداّته است. او در  (ع تفسیير این داسیتا  و دمچنين معرفي سیيمای ح،رت ّ،ر 

دای قرآ  كریم و نيز احادیث نشوی و سییخنا  بزرگا  دین اسییتناد كرده این كتاب به آیه

 است.

( این داستا  را 0314«  ملاقات موسیي و ّ،ر»عشدالله مسیتحسین در اثری به نام 

ه و در مورد ویرورت تأویت این داستا  نرریات ارخشمندی اراهه بررسیي و شیر  كرد

 كرده است.

ت تأویلي به تأمّ ،(0311«  سییاكنا  ملکوت»خاده در اثری تحت عنوا  شییکوفه رحيم

في كرده شیخصیيت ح،یرت موسیي و ّ،ر را نيز معرّ  ،این داسیتا  پرداّته و در آ 

 است.

 بررسي تفسيری ظرایف و»ای تحت عنوا  عشدالله محمدی و فرشته طالشي در مقاله

( به 0311«  اشیارات داسیتا  ح،یرت موسي و ّ،ر بر مشنای روایات تفسيری فریقين

دای مختلف راویا  دربارة اشارات و روایات تفسیيری اشارات داستا  پرداّته و دیدگاه

 اند.بررسي كرده (ع ا  و سيرة معصوما  گيری اخ سخنظرایف داستا  را با بهره
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اخ دیدگاه كتاب بحرالمعاني اثر  (ع اما مقالة حاویر به تأویت داستا  موسي و ّ،ر 

 اند.نویسندگا  مذكور ديچکدام به آ  ن رداّته طشعاً پرداخد كهمحمد حسيني مي

 قاا اس ّ ر ت م ای 

 50تا  51در قرآ  شیامت بيست و سه آیه است كه اخ آیه  (ع  داسیتا  موسیي و ّ،یر

، مورد توجه مفسرین ،سورة كهف را در بر گرفته است. این داستا  در طي قرو  متمادی

و دركس مۀاب  با طرخ دید ّود، آ  را تفسییير و تأویت  عرفا، شییاعرا  و... قرار گرفته

توا  به دو بخش تقسيم كرد؛ ميبه این داستا  را  ی مختلفدانگاه ،كرده اسیت. در كلت

 گرایانه.نگاه ظادرگرایانه و نگاه تأویلي یا باطن

دانند و حتي در عناصیییر موجود در داسیییتا  را مادی مي ةدر نگاه ظادرگرایانه، دم

 گردند. اخافتاده ميدا و جادایي كه این داستا  در آ  اتفاق جسیتجوی شیناسیایي مکا 

آید و دیگری اخ آیند، یکي اخ نواحي ارد  مياندردم مي و در آنجا دو دریا»جمله طشری 

طشعاً دای قرآني، گرایانه به داستا نگاه ظادر .(035، ص0300 طشری، « وی فلسیۀينسی

ی كه باید اخ آ  استنشا  شود، به دست اكند و نتيجها  و مکا  محشو  ميها را در خمآن

تعداد بسیيار خیادی معتقد به نگاه ظادرگرایانه به این داستا  و  ،به دمين سیش  .آیدنمي

دای قرآني نيسییتند و در پي كشییف رموخ و اسییرار آ  برآمده و دركدام دیگر داسییتا 

شا  كم دم نيست. محمد حسيني اند كه تعدادمتناس  با طرخ دید ّود آ  را تأویت كرده

 ه تأویلي دارد.نيز دمچو  سایر عرفای دیگر، به این داستا  نگا

دای تأویلي به این داسیتا  مورد بررسیي قرار گيرد، لاخم است تا كه نگاه قشت اخ این

 شود. بيا ورورت تأویت آ  

 ضرتیت تأتنل قاا اس م ای ت ّ ر

ََ ِِ  الْعِلْمِ فرماید: عمرا  ميّداوند در سورة آل ُُن سوره  0ه آی  وَمَا يَِعْلَمُ تأَْوِيلَهُ إِلَّا اللاهُ وَالرااسِِ

 .عمرا (آل

 دانند.ترجمه: تأویت آیات متشابه را جز ّداوند و راسخا  در علم نمي
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و اسییت ظادر و باطني دارای قرآ   ،السییلامعليهم ،طش  روایات معصییوميندمچنين 

 (5، ص 0305 طشاطشایي،  اطني تا دفت یا دفتاد مرتشه داردباطن آ  دم ب

یابند و رویه اسیییت. بع،یییي اخ این روی بهره ميقرآ  دیشایي دو » گویدمولانا مي

 .(055، ص 0351 مولوی،  «بع،ي اخ آ  روی و دردو راست است

دای قرآني امری است وروری. اما در تأویت آیات و داستا  ،بنابر توویيحات فوق

دای دیگری نيز در این اند كه نشانهدا بر این نررموسیي و ّ،یر، بع،ي مورد داسیتا 

سییاخد. عشدالله مستحسن، نویسنده دارد كه ّواننده را متوجه بۀن آ  ميداسیتا  وجود 

اََ َاَ ََ َِِلَماا جَ » ةتشصرة خیشایي در این مورد دارد. او در رابۀه با آی «موسي و ّ،ر»كتاب  اوَ
ا ا َِ ا نََ ََ فَرنِاَ  ذَ  به آیه این در كه یدگومي( كهف سوره 50 آیه  «لفَِتَاهُ آتنَِا غَدَاءَناَ لَقَدْ لَقِينَا مِنْ سَِ

كه  این ،آیا به راستي»غذای چاشیت اسیت  «غدا» اخ مراد و اسیت آمده «غدا» غذا جای

آنا  غذای ّود را در روخ بخورند یا در شی  ّيلي مهم بوده كه قرآ  بخوادد قسمتي 

اخ فلسییۀين تا حجاخ كه  (ع اخ آیه ّود را به آ  اّتصییاص دددچ چرا در سییفر ابراديم 

آب و علف گذر كند، ديچ نكری اخ چگونگي غذا اخ صیحرای ّشک و بيناچار اسیت 

ّورد  و یا ّسییتگي ایشییا  نيامده اسییتچ پس باید اقرار كرد كه این كلمه دشییداری 

ا جو توجه او را جل  كند كه در این شییده «ّشر ّيز»اسییت برای مفسییر كه وارد منۀقة 

ت د تا بهتر بتواند به مفهوم آیاّشردایي غير اخ ظوادر آیات است كه باید آ  را كشف كن

 .(35،ص0314 مستحسن،  «پي بشرد

ََلَيْهِ ََجْر ا»اسیت.  «لتخّذت»دمچنين كلمه   ََ َْ َُ ََ لتخ ْْ سوره كهف(.  00 آیه « َاَ ََ لَنْ شِِ

جا با الف كتابت شیییده ولي در دفتاد و چند بار در قرآ  نكر شیییده و دمه «اتخّذ» فعت

گوید الف كم دارد. عشدالله مستحسن در این مورد نيز ميصیورت استثنایي یک ه اینجا ب

 شییودكه این املای به ظادر غلط، نشییانة دیگری اسییت كه ما را به بۀن آیه ردنمو  مي

دمچنين او كادش و افزایش بع،ییي كلمات و حروف دیگر در  .(11و15 دما ، صیی 

 رجوع كرد. ،داند كه باید به بۀن داستا ای ميقرآ  را نيز نشانه
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ی و دای قرآني یک امر ویییرورتیأویت آیه ،پس بیا توجیه بیه توویییيحیات فوق

گوید كه ادت ظادر اخ قرآ  جز محمد حسییيني نيز در این مورد ميناپذیر اسییت. اجتناب

سیاني كه به حقيقت قرآ  دست اما دسیتند ك ؛بينندسیيادي و سیفيدی كاغذ چيزی نمي

 انة او نسشت به قرآ  است. گراینمایانگر نگاه تأویت این بيا ،اند یافته

و ای محشوب، بيگانگا  را جز حروف و كلمات ظادری ديچ »...  گوید:ميچنين او 

م نصییيشي نيسییت، یعني ظادر شیینوند كه سییمد باطن ادران ایشییا  نشود  ََنِ السِِِِِِخ  انِخهم 
... پس ای محشوب، الله تعالي »گوید: ( دمچنين مي011، ص0310،  حسيني ...«لَمَعزولنَ

دای در در حرفي صد دزار غمزة جا  ؛فرسیتاد در كسوت حروف ،قرآ  را در این عالم

 . دمانجا( «ما تعشيه كرده است...

آميز موسي و ّ،ر نياخ مشرم به تأویت دارد و با نگاه ظادرگرایانه، پس داستا  اسرار

، ساخد ّوادد برملاّواننده در حصار لفظ محصور مانده و اخ حقایقي كه این داستا  مي

تعداد بسيار خیادی اخ عرفا به تأویت و تعشيردای مختلفي  ،ماند. به دمين سش بهره ميبي

 اند. اخ این داستا  پرداّته

 قاا اس م ای ت ّ ر اخ نظر رر ا

این داسیتا  راخآلود، تعابير و توویت بسيار خیادی شده است. در ميا  آثار منروم و منثور 

كه به صیییورت مسیییتقيم و یا تلميحي به این  بيابيمتوانيم اثری را عرفاني، به ندرت مي

مایة بيا  مۀال  عرفاني ّویش نسییاّته باشییند خیرا داسییتا  ن رداّته و یا آ  را دسییت

پذیری دلخواه در جهت افکار اشیییته اسیییت و با ظرفيت تأویتانگيزی دم،یییمو  دل»

، 0355نامداریا ،  پور« برداری كرده اندترده اخ آ  بهرهعرفاني، متصییوفه به نحوی گسیی

005).   

ند و اتعابير و تأویلات مختلفي اخ داسیییتا  كرده ،عرفا با توجه به عناصیییر داسیییتا 

ها بسيار به دم دانند كه بع،ي اخ آنمي اد ّاصّيدركدام، در یک اخ عناصیر داستا  را نم

مشترن است، نگاه تأویلي آنا  به دا آ اند. اما آنچه ميا  دمه نزدیک و بع،یي متفاوت
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اند داسیییتیا  اسیییت. عنیاصیییری كه مورد توجه اكثریت عرفا بوده و آ  را تأویت كرده

 اند اخ:عشارت

 ؛دای اصلي داستا ( شخصيت (ع ح،رت موسي و ح،رت ّ،ر  -

 ؛الشحرین  محت دیدار ح،رت موسي و ّ،ر(مجمد -

 ؛مادي -

 ؛مردِ دمراهِ ح،رت موسي -

 ؛(شودسوراخ مي (ع  كشتي  كه توسط ح،رت ّ،ر -

 ؛كنندة كشتي(ملِک  غص  -

 ؛(رسدبه قتت مي (ع  غلام  پسری كه توسط ّ،ر -

 ؛شود(تعمير مي (ع  دیوار  دیواری كه نزدیک است بيفتد و توسط ّ،ر -

 ؛(نز  گنجي كه خیر دیوار قرار داردك -

 ؛(و یتيم  گنج، مال آ  دو یتيم استد -

را آباد  دیوار آ  (ع  شییوند و ح،ییرت ّ،ییرمدینه  شییهری كه در آ  وارد مي -

 .(كندمي

است.  الاسرارترین اثری كه به تأویت این داسیتا  رمزی پرداّته، تفسیير كشیفمهم

اخ  اسرارالنيز قابت مقایسیه اسیت، خیرا تعشيردای كشیفاین اثر اخ جهاتي با بحرالمعاني 

با بحرالمعاني در برّي موارد مشییابه و در  (ع وقاید خندگي و مرتشة ح،ییرت موسییي 

 بع،ي موارد متفاوت و حتي مت،اد است.

خ برّلاف بحرالمعاني، ا رشيدالدّین ميشدی ترین تفاوت آ  این است كهاولين و مهم

نگر تا ظنّ نشری كه موسي »گوید سیخن مي (ع  رّ،ی بر (ع برتری ح،یرت موسیي 

و لماّ كه  كلّا !كه او را به دبيرسیتا  ّ،یر فرستادند ّ،ر را بر وی مزید بود كليم با آ 

ديچ پي امشر را آ  مشاسیییۀت و قربت نشود كه  ، ص( بعد اخ مصیییۀفي ،بر درگاه عزّت

چنانک كسي ّوادد تا نقره به  ؛موسیي را بود، اما ّ،ر را كورة ریاوت موسي گردانيد



 40 ةع شمای0010پانيز ع ا  بيیا ت  اال عنامرداتش صل،امه رلمی  061

 

اّلاص برد در كورة آتش نهد آنگه ف،یییت نقره را بود بر كورة آتش نه كوره و آتش را 

 .(005،ص5، ج0305 ميشدی،  «بر نقره...

و  (ع ح،ییرت موسییي ، الاسییراراین اسییت كه اخ نرر كشییفدر تفاوت دیگر آ  

 ،ّشرشد و بيآتش ميموسي در طل  »اند دو مۀلوب پرودگار در (ص ح،رت محمد 

آفتاب دولت بر او تافت، محمد مصییۀفي در ّواب بود كه بشییارت آمد و گفت: بيا تا 

من چند نشیينيچ نه موسییي به گفتار طمد داشت و نه تو بي ؛من ّریدار تو ام .مرا بيني

اما اخ نرر  .(515، ص 0، ج0305 ميشدی،  «محمد به دیدار، پس یافت در غفلت است...

در طال  بود كه  (ع مۀلوب و ح،یرت موسي  (ص ح،یرت محمد  ،يمحمد حسیين

 شود.به آ  پرداّته مي ،تبه صورت مفصّ ادامه

 لاًو بحرالمعاني، كام الاسراراخ نرر كشف (ع شینيد  ح،رت موسي « رانیتَ  نْ لَ »ت علّ

 ایندر ت لن تراني شنيد  ح،رت موسي را علّ الاسرارمتفاوت اسیت. صیاح  كشیف

به  (ص دیدار ّداوند را ّواسیییت ولي ح،یییرت محمد  ،او به صیییراحتداند كه مي

اما بحرالمعاني دو  .(051 دما ،  اشیارت ّواست، به دمين سش  به مقصود ّود رسيد

دیدار  (ع كه چو  ح،ییرت موسییي  این ،لاوّ :آورددليت دیگر برای این مووییوع مي

( و 30و31، ص  0310ّداوند را بيرو  اخ آیينة محمدی ّواسته بود  محمد حسيني، 

لن تراني گفت كه ای موسي تو نشيني به جهد و  ؛داشیتهغيرت ارني رنگ »كه  دیگر این

 .(010 دما ، ص  «تواني دیدكوشش، یعني تو مرا به ّودی ّود نمي

 به تأویت داستا  موسي (ع وسي با این نوع نگرش به ح،رت م الاسرارپس كشیف

و ّ،یر پرداّته اسیت. در این تفسير، دریا به دریای معرفت، كشتي به كشتي انسانيت، 

ت، دیوار به نفس مۀمئنه و گنج به ّزاهن اسییرار قدِم تأویت ملِک به شیيۀا ، غلام به منيّ

اید و ب اندگنج حقيقت را در صفات بشریت نهاده، الاسرارشیده اسیت. اما اخ نرر كشیف

د و نيفت ،بالای آ  دیوار نفس مۀمئنه اعمار شیییود تا چشیییم دركس بر این گنج حقيقت
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، 0305، 5  ميشدی، ج  برای كسییاني كه ظرفيت آ  را ندارند، دویدا نشییوداسییرار آ  

 .  (001و 005ص 

و جوا  دمرادش « قل »نماد  (ع  اخ ابن عربي، موسییي «تفسییير القرآ  الکریم»در 

الشحرین نقۀة ملتقای دو عالَم اسییت یعني عالم رو  و عالم اسییت و مجمد« نفس»نماد 

ه آشنایي داشت ،عربي و آثار اومحمد حسيني با ابن ،الشته .(055، 0105عربي، جسید  ابن

 نقت و نقد كرده است. ،جای بحرالمعانيو بع،ي نرریات او را در جای

در  ،خیسیییته اسیییتكه اندكي قشت اخ محمد حسیییيني مي فرغانيالیدین سیییعيید

نيز مانند محمد حسییيني به رمزگشییایي اخ تمامي عناصییر  ه.ق(011  «راریالدّمشییارق»

  ورا به ر (ع  را به نفس ناطقه و ح،رت ّ،ر (ع  داسیتا  پرداّته و ح،رت موسي

    عناصییر دیگر داسییتا  اخ قشيت شییاگرد ح،ییرت  ،نيمجرد تعشير كرده اسییت. او دمچن

را به عقت مميز، مادي را علم و معرفت، بحر را بحر باطن، صخره را ثشات و  (ع  موسي

قیدرت و تمکين، غلیام را نفس امیاره، ملِک را عج ، دو یتيم را نفس حيواني و نشاتي، 

، ص  0301رغاني،  ف ت اّروی دانسته استپدر دو یتيم را نفس انسیاني و گنج را لذّ

005-003)  . 

ی اخ داسییتا  ا، كه تأویت صییوفيانه«اصییحاب نور» المؤلفي به نامدر رسییالة مجهول

نمادی اخ عش  دانسته شده  (ع  نمادی اخ عقت و ّ،ر (ع  موسي و ّ،ر است، موسي

حریر ترشتة خما  با بحرالمعاني به دم اسیت. ادميت این رسیاله در این اسیت كه تقریشاً

ريِدُ َِِنَجَدَا ِِيهَا جِدَار ا يُ »ه اسیت. در این رساله، داستا  موسي و ّ،ر با محوریت آیه درآمد
َْ يَِنِْقَضا ِأَََاَمَهُ  ّوادد ر و تأویت شیده است. نویسنده، ميفسیيت ،سیوره كهف( 00 آیه « ََ

آورد يرا م این داستا  موسي و ّ،ررا تووي  و تشری  كند، بنابر« وراصیحاب ن»مقام 

 وار بيا  كرده است. كه اخ نرر او راه رسيد  به مقام اصحاب نور را تمثيت

عناصر مهم داستا  اخ جمله، دریا به دریای معرفت، كشتي به كشتي  ،در این رسیاله

وجود، سیرنشیينا  كشیتي به سالکا  كوی حقيقت، ملِک به عقت، كودن به نفس امّاره، 
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، مدینه به شیهرستا  وجود، طعام به مشاددة محشوب، جدار اَبَواه به رو  و نفس مۀمئنه

به دسیتي طال  تأویت شییده اسیت. سیی س نویسینده با اسییتناد به تأویت آیة فوق، مرتشة 

اش اخ جدار  دیوار( دستي ،گوید كه وقتي انسییا ددد. او مياصیحاب نور را شیر  مي

 بين رفتن دستي انسا ( وشود  نار به معني سوّتن و اخ مي« اصیحاب نار»بين برود اخ 

بدا  »شییود. شییود، آ  وقت اخ جمله اصییحاب نور مي« ِأَامه»وجودی اخ ح  در او آباد 

ل مقام و مرتشة اصیحاب نور دمين مقام و مرتشة اصیحاب نار است یعني ای طال  كه اوّ

يرند خ وی بگل اخ دستي ّود به كلّي نيست گردند و وجود اخ ح  پيدا كنند و دستي ااوّ

 (00، ص0313 اصحاب نور و مرادر انوار، « اخ اصحاب نور شوندو 

خیسیییته مي (535دمزما  با محمد حسیییيني  وفات  ابوالوفا ّوارخمي نيز كه تقریشاً

 را به عش  تأویت كرده است. (ع را به عقت و ّ،ر  (ع  است، موسي

 بنگر كه چه گفت عشییی  با عقت سیییليم

 ّوادي كه شیییوی خ صیییحشتم برّوردار

 

 ّ،یییر خمییانم و تو موسییییای كليممن  

 یکسیییوی نییه اعتران و بنمییا تسیییليم
 (013، ص 0354 ّواجه ابوالوفای ّوارخمي،      

كه محمد حسيني با آثار و اشعار مولانا انس فراوا  داشته و اخ  با در نرر گرفتن این

او در جادایي اخ بحرالمعاني یاد كرده و اشییعار او را نيز آورده اسییت، بيهوده نيسییت كه 

 نگاه گذرایي به این داستا  اخ منرر مولانا نيز داشته باشيم.   

ه نرر بنده كراپداسیتا  ّ،یر و موسي به صورت  ،در مثنوی مولانا و دیوا  شیمس

توا  به این نکته رسيد لای آ  مياقت،ای داستا  و ادداف ویژة آ  آمده است. اما اخ لابه

ف و قدرت تصرّ آگاه ،وقاید ةنگر. اخ دمنمادی اخ عقت كامت است و كلّي (ع  ّ،ر»كه 

نگر و نمادی اخ عقت فلسییفي اسییت كه جزهي (ع  و دّالت دارد و ح،ییرت موسییي

 .(05، ص0311 سنگری و دمکار، «گر استپرسش
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 ن تسیییليم شیییويد چیو  گرفتییت پير

 نفییاقصیییشر كن بر كییار ّ،یییری بي

 گیرچییه كشیییتي بشیییکنیید تو دم مز 

 

 دیمیچیو موسیییي خیر حکم ّ،یییر رو 

 تییا نییگییوییید ّ،ییییر رو دییذا فییراق

 گیرچییه طییفییلي را كشیییید تو مو مکن

 (053،دفتر اول، ص0335 مولوی،           

را ویمن داستا   (ع  و ّ،یر (ع  ح،یرت موسیيمولانا در جای دیگر، داسیتا  

يا  بر ّ،ر را ب (ع  الاسرار،  برتری ح،رت موسيدقوقي آورده و مانند تفسیير كشیف

   .(030-000 دما ، دفتر سوم، ص   كندمي

ه، پرداّت  (ع  یکي اخ آثار مهمي كه به رمزگشیایي اخ عناصیر داستا  موسي و ّ،ر

ار كه در بحرالمعاني باختاب بسي این اثر به دليت اینالق،ات دمداني است. تمهيدات عين

 دایبيش اخ نيمي اخ نامه»، مصییح  بحرالمعاني، سییترده دارد و به قول سییرور مولایيگ

( 01، ص 0310 مولایي،  «بحرالمعاني تحت تأثير مسیتقيم تمهيدات نگاشیته شیده است

 توا  تعشير او اخ این داستا  را نادیده انگاشت. نمي

تا  لفَِتاهُ لَّ َبَِْرحَُ  وَ إِذْ َا ََ مُنسِِ »داند: مي« ص»را بحر « مجمد الشحرین»ق،ییات العين ََ  
 ای این بحرین كدام اسییتچ مگر دریای حقيقت؛ دری ا درگز ندانسییتهَبَِْلُغَ مَجْمََ  الْاَحْرَيْنِ 

ََ »ص، بحر بیه مکه  ََ  کِا من َيث لَّ ليل و لَّ نهاررشَليه  ، الق،یییات عين« ایچندیده «الرَ

 (001و005، 0301

خَِينِ  اطُلُانا العِلمَ ولَن»گوید: مي« ص»او در توویي   طل   ، طل  علم فری،ه است وباِل

بحری اسیییت به مکه كه  «ص»بیاید كرد اگر ّود به چين و ماچين باید رفتن. این علم 

من اذ لَّ ليِل و لَّ نهِار و لَّ ارلا و لَّ سِِِِِِِِِِِِِِمِاء» ا »در مکة  كدام مکهچ «کِاَ َليِه َرش الرَ َوَا َُ مَِ
ُ ننُريِ َِ  وَ  صَلم »... علم صين «خَلَقَ اَللَّا خَکِْرِ  ذِي الْقُرْآ  .(55 دما ، ص  «است «ال

الق،ییات اخ این داسییتا  ّود محتاج رمزگشییایي اسییت. اما با مراجعه به تأویت عين

ات الق،شیود خیرا توویت محمد حسيني و عينتر مياین رمزگشیایي آسیا  ،بحرالمعاني
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د كه در جای ّود به آ  اشاره ّوادد دستن یکسیا  حتي بسیيار به دم نزدیک و گادي

 شد.

 قاا اس م ای ت ّ ر قی بحر المعانی

ي نسیییشت به آیات قران گرایانة مؤلف آ عاني نگاه تأویتترین ویژگي كتیاب بحرالممهم

 واست. اگرچه این ویژگي ميا  تمامي متو  عرفاني مشترن است، ولي اگر آیات قرآني 

كتاب اخ بين مۀال  نود و پنج درصییید  ،ها برداریمدای محمد حسیییيني را اخ آنتیأویت

في اوليای الهي و اقۀاب دایي كه به شر  سفردای ّود و معرّ رود و فقط آ  قسمتمي

 ربحرالمعاني ب بنيا  توا  گفت كهماند. پس ميپرداّتیه اسیییت، باقي مي روخگیار ّود

توویت آیات  قرآ  اسییتوار اسییت و نگرش مؤلف نيز به قرآ  نگادي تأویلي اسییت؛ به 

 ای اخ قرآ  در معنای ظادر آ  به كار نرفته است. نحوی كه ديچ آیه

كلمات ظادر ديچ  بيگیانگا  را جز حروف و»... گویید او ّودش در این معني مي

نصیيشي نيست، یعني ظادر شنوند كه سمد باطن ادران ایشا  نشود... و فهم ایشا  دمين 

شییا  كور بودند كه نعت ای ،اما اخ حقيقت قرآ  .ََسِِِِِِِاطيرُ انَْوالينَ إلَّ  َا گفتندی بود كه مي

َُمْ   این آمد كه  م  بُْ م   ت اخ حقيق . این نعت مجرد مر كافرا  را نيسیییت، یعني دركهصُِِِِِِِِِِِِِِ

قرآ  غافت باشیید و نرسیید اگرچه ّود را ادت ایما  نامد و اخ حقيقت قرآ  محروم ماند 

گوید كه او دمچنين مي .(011، ص 0310 محمد حسيني،  «نعتش آمد...  علمْيٌّ بلکْمٌّ صلمٌّّ

شود كه حروف و كلمات آ  است و یکي اطلاق مجاخی است كه بر لفظ قرآ  اطلاق مي

 «كیه چو  لفظ را اطلاق كنند جز بر حقيقت قرآ  نيفتد»دیگری اطلیاق حقيقي اسیییت 

ددندة نگرش تأویلي او نسییشت به آیات قرآني است. نشیا  ،( این ّود010 دما ، ص 

تأویت به لحاظ ریشیییة ل وی و به صیییورت »گویند تیأویت نيز ميچنیانکیه در تعریف 

، به عق  برد ، باخگشیییت به اصیییت ّویش و به مکاني د به معنای باخگردان ،معکو 

به معنای حقيقي یک متن  داد  ایم و در نتيجه به معنای باخگشییتاسییت كه اخ آ  آمده

 .(005، ص0350 كربن، « است
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 نيز داآني، بلکه احادیث نشوی و حتي بع،یي داستا نه تنها آیات قر ،در بحرالمعاني

 ت به آ  پرداّته شدهدایي كه به صورت مجزا و مفصّتأویت شیده اسیت. یکي اخ داستا 

تک عناصر این داستا  نگاه تأویلي است. محمد حسيني به تک داسیتا  موسیي و ّ،ر

. جال  داندرفاني مياین داستا  را تمثيلي اخ سير و سلون ع ،داشیته و مانند سیایر عرفا

  با مخاط ،موسي با مانند وداع ّ،ر ،اسیت كه محمد حسيني بعد اخ تأویت این داستا 

الي الله را به مخاط   سيرِكند. گویا او نيز مانند ح،یرت ّ،ر راه ّود ّداحافري مي

را  (ص  اكرم یا پيامشرؤدر عیالم ر ،في كرده و پس اخ ّتم میأمورییت ّودمعرّ یشّو

، 0310 محمد حسییيني،  «بيش اخ این اسییرار در صییحرا منه»گوید بيند كه به او ميمي

 یابد.پایا  مي دا( و به این ترتي  كتابت نامه335ص

كه به تأویت داسیتا  اخ نرر بحرالمعاني ب رداخیم، لاخم اسیت تا شخصيت  قشت اخ این

د، تا معلوم گردد در بحرالمعاني بررسي شو (ع  و ح،یرت ّ،ر (ع  ح،یرت موسیي

داستا  را تأویت  ،چه دیدگادي دارد و اخ چه جایگادي ،كه محمد حسيني در مورد ایشا 

 و تعشير كرده است.

 قی بحرالمعانی )ع( ايماخ س رت م ای

رده و به نام ب (ع  اخ ح،ییرت موسییي ،مختلف دایمحمد حسییيني در شییر  مووییوع

را یکي اخ پيامشرا   (ع  استناد كرده است. او ح،رت موسي دای خندگي ایشیا داسیتا 

ند عاشقا  ّداو»گوید: مي كند وميرسیيده است معرفي  يهاللّكه به مقام كليماولوالعزم 

ُ إِبْرا »ابراديم به ّلّت مزین شیید  .برنداخ عشیی  بهره مي ،ت ّودبه قدر دمّ ََ اللَّا َُ يمَ وَ اتا
سخا و جود ح،رت ابراديم نشود و ح،رت موسي در تواود كس به كه ديچچرا «خَليل  

لامَ وَ کَ »به كلام ّداوند مخصوص گردانيده شد  ،به دمين ّاطر ؛و تسیليم مانند نداشیت
ُ مُنس     .(001، ص0310 محمد حسيني، « تَْ ليما   اللَّا

 ،در بيا  طال  و مۀلوب (،ص  و ح،رت محمد (ع  او در مقایسة ح،رت موسي

مانند -اند دا طال  ّداوندوجود دارد. بع،یییي كیه ميا  این دو فرق بسیییيارگویید مي
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 ،كه در اینجا -(ص  مانند ح،رت محمد- انددا مۀلوبو بع،ي -(ع  ح،یرت موسي

 دما ، ص  را بر ح،ییرت موسییي نشییا  ددد (ص ّوادد برتری ح،ییرت محمد مي

051). 

دفتاددزار حجاب اخ  ،گوید كه بالای عرشمي 0اخ قول امام مجاددمحمد حسیییيني 

نور و ظلمت است و وقتي ح،رت موسي اخ این موووع آگاه شد، سلون ّود را آغاخ 

است و  (ص  این مقام مخصوص ح،رت محمد ،ای موسي :ندایي شینيد كه ،كرد. پس

 با موسي ،ّاطر غيرت اوهّداوند ب ،«انا غينر»گفته است كه  (ص  چو  ح،رت محمد

 -بلکه به رو  ،نه به جسم-نيز ح،ور داشت  (ص  پيامشر ،كلام شید و آ  خما دم (ع 

َْ يا مُنسى... »كند به است و استدلال مي «شیجرة وحدت»و رو  ایشیا  دم   «مِنَ الشاجَرَةِ ََ

 .  (50و  55 دما ، ص 

شیینيد  ح،ییرت موسییي اخ جان  ّداوند را این « رانیتَ  نْ لَ »ت محمد حسییيني علّ

را بيرو  اخ آیينة محمدی ّواسیییته بود و خماني كه این دانید كیه او دییدار ّداوند مي

 .(30و 31 دما ، ص  «دحمخ ن امخة مُ مِ اللاهُما اجْعَلْنِ  »وع بر او روشن شد، تمنا كرد كه موو

را بر انشيای قشلي  ح،رت محمّد  ص(ف،ت و مرتشة  ،محمد حسیيني در جای دیگر

دند بوالعزم اولودردو اخ انشيای  (ع  و موسي (ع  گوید كه ح،رت ابراديمبيا  نموده مي

نلَّ  مِنْهُمْ »گفت  (ع  اما ابراديم ما اجْعَلْنِ  مِن امخة اللاهُ »گفت  (ع  و موسییي« رَبانا وَ ابِْعَثْ ِيهِمْ رَسُِِِ
خدي دولت من و تو و خدي تمنای فریاد »و بیاخ بیه مخیاط  ّود مي گوید كه « دحمِخ مُ 

 (310ص  دما ،  !«اولوالعزمنایافت رسولا  

 تت ّداوند، نسشت به امّمحشّ (ع  گوید كه چو  ح،رت موسيمي ،در جای دیگر

             تّوادم مشیییتاقا  امّمن مي ،ّیدایا :بیه منیاجیات گفیت كیه ،را دیید (ص  محمید

اااِِی »را بشينم. آ  وقیت ّداوند صیییدا خد كه  (ص  محمید َِ آ  وقت « دحمخ مُ ن امخة مِ يَِا ََ

ريكَ لَكَ لاَايكَ  لاَايك»محمدی گفتند كه  تتمامي اوليای امّ  (ع  موسي و ح،یرت« الخلهُما لَّشَِ

وقتي به دوش آمد، كه حلاوت آ  « صَعِقا   خَرا مُنسِ و »دوش شید اخ شیيریني این كلام بي



 014 بحرالمعانی د اع اااس بر ّ ر ت م ای قاا اس تأتنل

 

 

 

« دحمخ امخة مُ  اللاهُما اجْعَلْنِ  مِن»كلامي با ّداوند بود، پس تمنا كرد كه سخن حتي بيشتر اخ دم
 .  (311و  05و 05 دما ، ص 

دای محمد حسیییيني در مورد حواد  آنچه مهم اسیییت این اسیییت كه تمام داوری

ر اخ دیدگاه او در مورد متأثّ (ع  و ّود ح،ییرت موسییي (ع  خندگي ح،ییرت موسییي

ت جميد شیییاددا  درجة نشوّ»گوید: مي ،اسیییت. او در این مورد« ولیاییت»و « تنشوّ»

رت ت ح،اما بع،ي اوليای امّ ؛به اتفاق جميد مشایخ ،ولایتاند برشاددا  درجة اف،یت

     ةالعزخ رباند، نزدیک ح،ییرت كه در مقام قربت ح،ییرت رسییالت -لامالسییّ عليه-رسییالت 

 دددمينرر  چنين( او 001 دما  ،ص «د دارند بر انشيای دیگرف،ییت مقيّ -جلّت قدرتله-

ولي اوليا قربت  ،كه ميا  درجه و قربت تفاوت وجود دارد. انشيا نزد ّداوند درجه دارند

 (ع  در مقام بالاتر اخ عيسیي و موسي ص(  ت محمدیاوليای امّ ،به دمين سیش  .دارند

 قرار دارند. 

بلکه حيات عاش  با  ؛وصال معشوق نيست ،گوید كه كمال عش محمد حسیيني مي

گوید كه اگر ح،رت داند. او ميشوق و این معني را دركسي نمينه با معو عش  است 

 .(54 دما ، ص  گفتنمي« رَبخِ َرَنِ »درگز  ،دانستاین موووع را مي (ع  موسي

َُ رَبخِی بِرَبخِی»اسیییت كیه  فرموده (ع  گویید كیه ح،یییرت عليمي دمچنين  و« ََرَِِِ

توا   ،ي را به ّدایيچنیانکیه ّیدای تعیال ،ای محشوب ،پس»كنید كیه گيری مينتيجیه

 نْ لَ  ؛غيرت داشتهني رنگ  ار .توا  دید شیناّتن، معلوم شید كه ّدای را دم به ّدای 
نتواني  ،تو نشيني به جهد و كوشش، یعني تو مرا به ّودی ّود ،گفت كه ای موسي رانیتَ 

 .  (010 دما  ، ص  «دید

 قی بحرالمعانی (ع) ايماخ س رت ّ ر

با ح،رت ّ،ر و مۀالشي نویسیندة كتاب در جادایي اخ بحرالمعاني اخ مصیاحشت ّود 

مکا  دقي  آ  را  گوید و حتي در جایي خما  وها ردّ و بدل شییده سییخن ميكه ميا  آن

ا ب لی سِنة مماَ وخمسِين وسِاعماِةوُ من جمادی ان اسِ ُ التخ ای برادر به تاریخ »ساخد مشخ  مي
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لامعليه–ّ،یر  در دریای فرات در كشتي مصاح  بودم و با ّ،ر سخن در نور  -السیّ

بحر »كه محمد حسیییيني در جادایي اخ  ( اما با توجه به این11 دما ، ص« رفیت...مي

ت معلوم نيسییی« معني را باش ؛لفظ را نشاش»كند كه به مخاط  ّود تأكيد مي ،«المعاني

ای عالم مادّه است یا منرورش دمين كشتي و دری« دریای فرات»و « كشتي»كه مراد او اخ 

 چيز دیگری است. 

گوید كه اخ گفتن كلمات بحرالمعاني به ّ،ییر مي ،دیگر اخ بحرالمعاني ياو در جای

 ع،يب تا گشتهمي ّ،ر دنشال بسيار -اوایت راه عرفا -ل كار خیرا در اوّ ؛ورخدامتناع مي

ّوادد دست پيدا مي آنچه به شود،مي صیحشتدم او با وقتي اما ،بياموخد او اخ را چيزدا

ّ،ر به  ،ولي اكنو  .كنداخ كلمات ّ،یر شیفا حاصیت نمي ،كند و به قول ّودشنمي

اما او  ؛ّوادد كلمات بحرالمعاني را اخ او بياموخددنشال او  محمد حسییيني( اسییت و مي

  است یشت این امتناع دم آ  است كه ّ،ر در تلاش حفظ جا  ّوكند و علّامتناع مي

و مرا اگر در در دمي دزار »... ترن جا   فنا( و وصییال معشییوق را در نرر دارد:  و او

 .(000 دما ، ص « جا  ددند به ترن آ  منتررم...

ت و ولایت كامت كه در علم نشوّ گوید كه موسیییي با آ در جای دیگر مي ،دمچنين

ا ر كرد  كشیتي، كشتن شاگرد، ساّتن دیوار(بود، نتوانسیت سیه عمت ّ،یر  سیوراخ

ای ه چخیرا »... ت كند ولي ّ،ییر سییرگردا  كلمات من  محمد حسییيني( اسییت. تحمّ

ت و در علم ولایت كامت بود، سه عمت ت نشوّدر حلم تحمّ -لامالسّعليه-موسي  ،محشوب

-          ت نکرد و احتمال آ  نتوانسییت و ّ،ییر تحمّ -لامالسییّ عليه-اخ دمچو ّ،ییر 

 .(333 دما ، ص  «سرگردا  كلمات من است -لامالسّعليه

نرریات محمد حسيني در مورد ح،رت موسي و  پس بر اسیا  توويحات فوق و

 در ادعّای برتری بر به غلط، رسيم كه محمد حسينيبه این نتيجه مي (ع  ح،رت ّ،ر

ی و»كند معرفي مي« الِدخَنیکثير »نيز محمد حسیییيني را « خيِاراناخاِارُ »دو را دارد. مؤلف 
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شود كه دعوی او ، محق  ميكثيرالدعّوی اسیت و اخ آنچه اخ احوال ّود بيا  كرده است

 .(004، ص0353 محد  ددلوی،  «ح  است

را بر اسا   (ع  دلایت برتری محمد حسیيني نسیشت به ح،یرت موسیي و ّ،یر

 توانيم  به قرار نیت ّلاصه كنيم:دای ّود او ميگفته

 ،ت محمدی بر انشيای قشليكه بع،ییي اوليای امّمحمد حسییيني بر این نرر اسییت  -

كند في ميمعرّ ،ت محمدیف،ییيلت دارند و چو  ّودش را اخ آ  دسییته اوليای امّ

در مقام  ،به این سش ، (041، ص 0310كه به مقام فردانيت رسيده  محمد حسيني، 

كه  مقامي- بيندتر ميبه ّداوند نزدیک (ع قرب، ّود را نسشت به ح،رت موسي 

... خدي دولت من و تو و فریاد »آرخوی رسيد  به آ  را دارد  (ع ،یرت موسیي ح

   .(310 دما ، ص  !«اولوالعزمیافت رسولا  نا

خند؛ به این معنا كند كه اخ علم لدنّي حرف مياو در بحرالمعاني دميشییه تأكيد مي -

حرف و صییوت اسییت، قلم در بحرالمعاني بي»... مند اسییت. كه اخ علم لدنّي بهره

َِلْما  »سییواد  ،اللهمسییت رق شییده با حرف و صییوت كرده در بيان ََلامْناهُ مِنْ لَدُناا   «وَ 

مندی او اخ علم پس بهره .(055 دما ، ص « گوید...مي ،آورد و در صیییفت قلممي

 (ع ح،ییرت موسییي  ركه كاشییف و محرم اسییراری باشیید كه بلدنّي باعث شییده 

«  ارنیبخ رَ »شنيد  ح،رت موسي و « رانیتَ  نْ لَ »وقتي علت  ؛ مثلاًاست مکشیوف نشیده

اگر ح،ییرت موسییي این موووع را »ددد، اخ جملاتي نرير گفتن او را توویي  مي

كند؛ به این معنا كه ّودش آنها را ( اسیییتفیاده مي45 دمیا ، ص « دانسیییت...مي

 داند.مي

مند است، دنّي بهرهدر مورد ح،رت ّ،ر كه او نيز مانند محمد حسيني اخ علم ل -

 «ّ،ر سرگردا  كلمات من است...»...او برتری دارد  بر ،كند كه در علمنيز ادعّا مي

( و با وجود اصرار ّ،ر، محمد حسيني آ  راخدا و اسرار را به او 333 دما ، ص 

 .(000 دما ، ص  چو  او در تلاش حفظ جا  ّود است ؛گویدنمي
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ا ر (ع  صي داستا  ح،رت موسي و ّ،رپس محمد حسيني اخ جایگاه چنين شخ

 كند.تأویت و تعشير مي

 رلج لدنیی

یکي اخ مفاديمي كه در داسیتا  موسیي و ّ،ر اخ ادميت بسيار خیاد برّوردار است، و 

مند اسیت، علم لدنّي است. پس لاخم است كه دیدگاه محمد ح،یرت ّ،یر اخ آ  بهره

 حسيني در مورد این علم نيز بيا  شود.

و در تووییي  « حرالاَ الارخ و َلمالعلم َلماَ َلم»داند: حسییيني علم را دو نوع ميمحمد 

آموّتة ح . علم لدنّي، « بحر»آموّتة ّل  است و علم « برّ»گوید كه علم این سخن مي

   .(55و54 دما ، ص  فهميد نندتوااخ علم بحر است كه ادت ظوادر آ  را نمي

 ،ای برادر»گوید مي ند وكميي یاد اخ علم لدنّ ،در جادای متعدد ،او در بحرالمعیاني

َِلْما  »كلمات این فقير را كسییي ملدرنِ اسییت كه او در مکت  عشیی   ََلامْنَاهُ مِن لادُناا   ،«وَ 

 .(50 دما ، ص « شاگردی كرده است...

حرف و صیوت اسیت، مسیت رق شیده با حرف و صوت قلم در بحرالمعاني بي»... 

 «گوید...آورد و در صفت قلم ميمي "و علمناه من لدنا علما"سیواد كرده در بيان الله 

 .  (055 دما ، ص 

حجابِ حرف بر تو الله شیییوی و جمال قرآ  بيبیاش ای محشوب، تیا تو نيز ادت»

َِلْمِا  »الله تعالي اخ تختگاه ي حقيقت كلامگری كند و تجلّجلوه ََلامْنَِاهُ مِن لاِدُناِا  ي آ  تجلّ «وَ 

 .  (010و 010 دما ، ص   «گردد...محشوب 

ََلا »اما اخ كتابخانة  ؛آموخده بحرالمعاني تو را ميکیچنیان»...  َِنْدِنا وَ  مَة  مِنْ  َْ مْناهُ آتَِيْناهُ رَ
َِلْما    .  (013 دما ، ص « مِنْ لَدُناا 

شود كه آنچه در معلوم مي ،ي نوشییتهاخ آنچه محمد حسیيني در مورد علم لدنّ ،پس

كه ّ،ر نيز اخ آ   علمي- ي اسیتشیود اخ سیرچشیمة علم لدنّبحرالمعاني مکتوب مي
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حقایقي اسیت كه حجاب لفظ ن وشیيده و فهم دركسي به آ   ،و در واقد -مند بودهبهره

 اند. برّوردار شده ،اند كه اخ این علم اللهرسد و فقط ادتلنمي

دا وقتي قرآ  گوید كه بع،یییيمي ،به مخاط  ّود ،یاو در جیای دیگر ،دمچنين

اما بع،ي با ّواند  در كلمه و آیه، حقيقت قرآ   ،بينندّوانند، كلمات و الفاظ را ميمي

عني ی ؛ديچ نصيشي نيست ،بيگانگا  را جز حروف و كلمات ظادری»كنند. را مشادده مي

اینجا نيز اشارة او به  در .(011 دما ، ص «ظادر شنوند كه سمد باطن ادران ایشا  نشود

 علم لدنّي است. 

یک بخش كامت را به شر  و تفسير علم  ،ّود «تمهيدات»الق،یات دمداني در عين

گوید كه علم سییه قسییم اسییت: علم بني آدم، علم لدنّي اّتصییاص داده اسییت. او مي

داند. ميفرشتگا ، علم مخلوقات؛ اما علم چهارم علم ّداست. او علم لدنّي را علم ّدا 

 (5، ص0301الق،ات،  عين

موسي كه نشي بود » نویسدمي  ع( و ّ،ر  ع(نسیفي در مورد علم ح،رت موسي 

كه موسي را علم كتاب بود و ّ،ر  عليم بود و ّ،ر كه ولي بود، علّام بود اخ جهت آ 

 «غيوب بودم ارا علم كلام، كتابي شییهادتي اسییت و كلامي غيشي اسییت لاجرم ّ،ییر علّ

لم ي را عآید كه او نيز علم لدنّبر مي ، چنيناخ این گفتة نسفي .(035، ص0315 نسیفي، 

كه پيامشر  (ع اند و حتي ح،یرت موسي مردم اخ آ  محروم مةآنچه عا- داندبه غي  مي

 و صاح  كتاب تورات بود در آرخوی آموّتن آ  بود.اولوالعزم 

ميا  عالم صفات ح  و كه واسۀه است « ّفي»در مرصیادالعشاد آمده اسیت كه اگر 

ین الدّآید  نجممکاشییفه شییود، علم لدنّي پدید مي« عالمي»عالم روحانيت، به صییفت 

 .(305، ص 0304راخی، 
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 تأتنل قاا اس م ای ت ّ ر قی بحرالمعانی

مؤلف بحرالمعاني اصییۀلاحات كليدی داسییتا  موسییي و ّ،ییر را اینگونه تأویت كرده 

 است:

بود كه موسیي به شاگردش گفت دست اخ سير و طل  برندارم و چنين : »البحرننمعمع

 .سورة كهف( 51 آیه  «كه روخگاراني دراخ راه ب يمایم الشحرین برسم، یا آ تا به مجمد

َِ »را در این آیه و دمچنين « بحرین»محمد حسيني كلمه  بَِيْنَهُما بَِرْخََ  *مَرجََ الْاَحْرَيْنِ يَِلْتَقِيا
 َِ ت و دریای بشییریت تعشير كرده سییوره رحمن( را به دریای محشّ 01و 01 آیه  «لَّ يَِاْغِيا

دوم دریای بشریت مراد است و  ،تیکي دریای محشّ ،ای محشوب اخ این دو دریا»اسیت. 

 محمد حسیییيني،  «ديچ آميختگي ندارند... ،ندااند... اگرچه توأما دو یکجیا جیاری در

 .  (333، ص 0310

ا كند، دوباره آ  تأویت را بآیه یا حدیثي را تأویت مي: محمد حسيني وقتي اقیناخ محبی

ساخد كه الشته باخ دم با نگاه تأویلي است. او در تووي  آیه و یا حدیثي دیگر مسیتند مي

ََلَ  الْماءِ »كند به آیه اسییتناد مي« الاحرينمرج» هُ  ََرْشُِِِِِِِِِِ  ََ و « ةاخ ماءالمح»اخ نرر او « ماء«. »وَ کا

المُؤمِنِ  بَلَ»اند خیرا ح،ییرت محمد  ص( در حدیثي فرمودهاسییت. « قل  مؤمن»عرش 
ت قرار دارد كیه ّیداوند در آ  پس عرش قلی  مؤمن در درییای محشّی« تعِالی ََرشُ اللَّخ 

تَني»د آیه مسیتوی شیده اسیت به استنا ََلَ  الْعَرْشِ اسِْ منُ  َْ ، ص 0310 محمد حسيني،  «الرا

333).   

دو دریا را به دریای بشییریت تعشير كرده اسییت،  چو  محمد حسییيني یکي اخ ،در اینجا

ۀور اما توویییيحاتي كه ب ،تأویت كند« تربوبيّ»رفت كه این دریا را به  دریای انترار مي

ت را در ّود دارد؛ چو  داده اسیییت، معني ربوبيّ« تدریای محشّ»مسیییتقيم در مورد غير

ّداوند اسیییت. این ت به قل  ارتشا  دارد و قل  مؤمن عرش ّداوند و جایگاه محشّی

 تت تأویت كرده اسرا به ربوبيّ« بحر»یابد كه او در جای دیگری نيز ادعّا خماني قوت مي

 .(011 دما ، ص 
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ّوادد در ردیف اسییت. انسییا  اگر مي« دنيا»: مراد اخ دریای بشییریت قیناخ بشییرنا

 لََّ تُِلْهِيهِمْ رجَِا َ  » ةیبه استناد آ-ت دنيا را اخ دل بيرو  كند قرار بگيرد، باید محشّ« هلالرجال»
ََنْ ذكِْرِ اللَّا  ت محشّ  اند كه تجارت و ّرید و فروشالله كسییانيیعني رجال« تِجَارَة  وَلََّ بَِيْ   

 .(334 دما ، ص  ساخدرا اخ یاد ّداوند غافت نمي هادنيا( آن

روی  ربحسيني مکاني الشحرین اخ نرر محمد بر اسا  توويحات فوق، مجمد ،پس

شال به دن (ع  نيسییت، بلکه نقۀة ملتقای دنيا و ربوبيت اسییت و ح،ییرت موسییي خمين

رسیيد  به این نقۀه و یا بهتر بگویيم به دنشال رسیيد  به این مرتشه است و عزم ّود را 

جزم كرده كه اگر روخگار دراخی دم سی ری شیود، او بتواند ّود را به این مکا  معنوی 

 برساند.

ََ »داند: مي« ص»را بحر « الشحرینمجمد»الق،ییات عين ىذ لفَِتَاهُ لََّ َبَِْرحَُ  تاىذ وَإِذْ َاَ ََ مُنسَِِِِِِِ
 ای این بحرین كدام اسییتچ مگر دریای حقيقت؛ دری ا درگز ندانسییتهَبَِْلُغَ مَجْمََ  الْاَحْرَيْنِ 

من َيث لَّ ليل و لَّ نهار»بحر به مکه ص،  ، الق،یییات عين« ندیده ایچ «کاَ َليه َرش الرَ

 (001و005، 0301

            مصیییۀفي  ،ای عزیز»گوید: مي« ص»در توویییي   ،ای دیگرالق،یییات در جیعين

ََلى كُلخِ مُسِِلِمم و مُسِِلِمَةم گفته اسییت كه  -لامالسییّ عليه- ة   ایي دیگر گفت: و ج طلََبُ العِلمِ َِريضَِِ

ينِ  اطُلُانا العِلمَ ولَن طل  علم فری،ییه اسییت و طل  باید كرد  اگر ّود به چين و . باِلَِِِِِِِِِخِ

من اذ لَّ ليل و »بحری است به مکه كه  «ص»ماچين باید رفتن. این علم  کاَ َليه َرش الرَ
ص لم ع»... علم صين «ننُريِ اَللَّاُ  خَلَقَ  مَا َوَا َُ »كدام مکهچ در مکة  «لَّ نهار و لَّ ارلا و لَّ سِماء

خَکِْ  َِ ذِي ال  .(55و 54 دما ، ص «. است «رِ وَ الْقُرْآ

الق،یات و محمد حسیيني بسيار به دم نزدیک است؛ محمد حسيني پس تعشير عين

 قل  مؤمن/ جودر  ت اسییت كه عرش ّداوندگوید كه مراد اخ دریا، دریای محشّنيز مي

گوید كه مراد اخ بحر، بحر ص اسییت كه الق،ییات نيز ميآدمي( در آ  قرار دارد و عين

 عرش ّداوند در آ  قرار دارد. 
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 غلامو  (ع  شید  مادي توسط موسيترین نکات این داسیتا ، فراموشیکي اخ مهم

. است نکردهی به آ  المعاني در داستا  موسي و ّ،ر ديچ اشارهبحرا مؤلّفسیت كه وا

 توا  آ  را تووي  داد و تعشير كرد.دای دیگر بحرالمعاني مياما با مراجعه به بخش

بریا  و به روایتي « مادي»الشحرین با ّود در سیییفر به مجمد غلام اوموسیییي و مادی: 

شا  را فراموش كردند و چو  به مجمد آ  دو  دریا( رسيدند، مادي»برند. مادي شور مي

سوره كهف( مادي  50آیه   «ه ميا  دریا پيش گرفته بود و روانه شیده بود.كه رادش را ب

در اینجیا غیذا و نمادی اخ رخق اسیییت. اما رخق روحي خیرا رخق در نرام فکری محمد 

 حسيني به معنای جلوة معشوق و مشادده و ح،ور او است. 

لي و ،گوید كه پي مشر نيسییتنداخ مقام بندگا  ّاصِّ ّداوند سییخن مي ،او در جایي

و درجة شهدا این است  ...»اما مقام شهدا را دارند  ،فعت پيامشرا  را دارند و شهيد نيستند

ينَ  كه َِرَِِ  ََ َِنْدَ رَبخِهِمْ يُِرَََُْن ياء   َْ اما این گروه سییوم اخ رخق مشییادده و ح،ییور یک لحره  ََ

گوید مي ،در جای دیگری ،دمچنين .(304، ص 0310 محمد حسيني، ...« ّالي نشاشیند

رفي  ابد، در این ّانة ربوبيت درآیي نزل چو  ای در این ّانة ربوبيت رخق باید و »... 

نا  یابي  سَِِِِِِِ ََ َْناهُ مِناا رََِْا   د متنادي جز معشییوق ّوني دردم در جمال معشییوق نایع وَ مَنْ رَََ

ََُدیگر نشيني  يثُ لَّ يَحتَسِبوَ يرَ ََ    .(011 دما ، ص ...«  هُ مِن 

الشحرین را به دریای كه محمد حسییيني یکي اخ دریادای مجمد با توجه به این ،پس

دمچنين  و« در ّانة ربوبيت رخق باید»ربوبيت تأویت كرده و و در اینجا گفته اسییت كه 

شود كه مراد او اخ معلوم مي ،گفته كه این رخق مخصیوص بندگا  ّاص ّداوند اسیت

مادي  رخق( رسیيد  به مقصیود و مشیادده و ح،ور است كه با اندن غفلت موسي و 

شوند، نميآ  كه مۀلوب در كنارشا  است، متوجه رود و با آ شا  مياخ دسیت غلام او

 یعني دنوخ آمادگي استفاده اخ این رخق معنوی را ندارند.  

 «مشاددة محشوب»را به « طعام»رفت نيز  كر آ  قشلاًرسیالة اصیحاب نور كه ن مؤلّف

این رساله اشاره به  ،الشته .(01،ص0313تأویت كرده اسیت  اصیحاب نور و مرادر انوار، 



 011 بحرالمعانی د اع اااس بر ّ ر ت م ای قاا اس تأتنل

 

 

 

مشاددة »اخ ادت آ  شیهر ّواستند ولي تأویت طعام به  طعامي دارد كه موسیي و ّ،یر

« مادي»مستقيم با غيرششيه دم است كه به صورت  ،عانيدر این رساله و بحرالم« محشوب

 ارتشا  نيست.كه نمادی اخ رخق پاكيزه است بي

گوید كه به دنشال ّ،ر نمي ،قشت اخ سیفر (ع  نکتة مهم دیگر این اسیت كه موسیي

الشحرین برسییم و تا خماني كه دوباره باخگشییت روم تا به مجمدگوید ميروم، بلکه ميمي

د گردنوقتي دوباره بر مياماّ ( نيسییت. ای اخ بندگا  ّداكنند، سییخن اخ ّ،ییر  بندهمي

اددة محشوبش به این ّاطر مشهكنند. اخ كجا معلوم كه ح،رت موسي بّ،ر را پيدا مي

 ،كراّتبه ،كه در قرآ  دم اخ مشییتاقي ح،ییرت موسییي به دیدار ّداوند-رود سییفر مي

شود دوباره باخگشت ددد، مجشور ميولي چو  فرصت را اخ دست مي -سخن رفته است

كه رفتن به این راه را به او رادنمایي كند.  آیداش ميكند. سیی س پيری  ّ،ییر( به یاری

 به قول ح،رت حافظ:

 مکن ّ،ییر دمردي بي مرحله این قۀد

 

 گمرادي ّۀر اخ بتر  اسییییت ظلمییات 

 (411 ص حافظ،                                

ا جح،رت یونس در قرآ  در یکصفت توا  یک تعشير دیگر نيز كرد. مي ،اخ مادي

« َِ بِ الْحُن َِ ا َِ »و در جای دیگر « صَِِِِِ َِ إِذْ ناَدَ ذ »آمده اسییت. « ذَا النُّن بِ الْحُن َِ ا وَلََّ تَكُنْ كَََِِِِِ
َِِنَادَ ذ ِِ » سیییوره قلم( 45 آیه  «وَُ نَ مَكْظنُم   ََلَيْهِ  َْ لَنْ نَِقْدِرَ  ا ا َِظَنا ََ  وَذَا النُّنَِ إِذْ ذََ بَ مُغَاضِِِِِِِِِِِِ

َُ مِنَ الظاالِمِينَ  اْحَانَكَ إِنخِ  كُنْ ََ سُِ َْ لََّ إلِذَهَ إِلَّا َنَْ ََ َِ پس اخ این دو  .(سوره انشيا 50 آیه « الظُّلُمَا

مترادف دم به كار رفته اند.  ،در قرآ « نو »و « حوت»شیییود كه معلوم مي ،آییة مشاركه

بسياری اخ عرفا بر این  ،اسیت. دمچنين« نو » ( نيزص  دای ح،یرت محمدیکي اخ نام

را به مقصیید ردنمو   غلام اوو  (ع  ی بوده كه ح،ییرت موسییيااند كه مادي نشییانهرنر

 دند، راه را گم كردند. شده، اما آنا  چو  اخ آ  نشانه غافت مانمي

توا  اینۀور نتيجه گرفت كه شاید محمد حسيني مي ،توويحات این پس بر اسیا 

یعني ح،یییرت موسیییي اخ دریچة حقيقت  ؛بداند« هحقيقیت محمیدیّ»مراد اخ میادي را
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غافت ماند. الشته اگر مادي را  ،توانسیییت به مقصیییود ّود برسییید كه اخ آ مي ،همحمدیّ

باخ دم با آ  تعشير قشلي  مشییادده و ح،ور( در ت،اد واقد  ،كنيمه تعشير حقيقت محمدیّ

ه دریچة ورود به بارگاه نات اقد  الهي اسیییت. محمد خیرا حقيقت محمدیّ ؛شیییودنمي

اگر موسییي كه مرهر نات اوسییت، در  ،ای محشوب»گوید: حسییيني نيز در این مورد مي

خوردی، اما ن رانیتَ  نْ لَ درگز ّشر به  ،گفتي َرَنِ  رَبخِ  -مالله عليه وسلّيصیلّ–ينة محمدی یآ

، 0310 محمد حسيني، « ّورد لَنْ تَرانیّشر به  ،لا محاله ،ينة او ّواستیچو  بيرو  اخ آ

 .  (30و 31ص  

نکتة مهم دیگر در این داسییتا  این اسییت كه وقتي موسییي و ّ،ییر بادم ملاقات 

ن مووییوع نيز یکي اخ نکات گيرند نه راه ّشییکي را. ایكنند، راه دریا را در پيش ميمي

قابت توجه در داسیتا  اسیت كه در بحرالمعاني اخ آ  سخن نرفته است. اما با مراجعه به 

دایي كه محمد حسیییيني اخ ّشیییکي و دای دیگر بحرالمعاني و با توجه به تأویتبخش

 دایي در این مورد خد.توا  حد دریا كرده است، مي

مَلْ »محمد حسيني در تأویت آیه  ََ بحر را به  برّ را به عشودیت و ،«ناُ مْ ِِ  الْاَرخِ وَ الْاَحْرِ وَ 

،رت كه حتوا  گفت ربوبيت تأویت كرده اسیت. پس در داستا  موسي و ّ،ر نيز مي

سير و سلون آغاخ كرده بود، به مرحلة عشودیت رسيده و  رایموسي با آ  عزم جزم كه ب

 مراحت بالاتر را سير كند. پير ّود حالا نوبت این رسيده كه به رادنمایي 

ّشری اخ  ،  اسییت كه اخ این مرحله به بعدآبخشیید كه این ادعّا را قوتّ مي یانکته

 من/»موسي را نماد  غلامست. اگر جواني كه تا این مرحله دمراهِ ح،رت موسي بوده، ني

ته شده فگ غلامكه اخ آ  نرر  ل اینتوانيم به دو نتيجه برسيم: اوّاو فرن كنيم، مي« نفس

ر گذاشتن دكه لاخمة قدم به دست او كه پيامشر ّدا بود،رام شده. دوم این  «من/نفس»كه 

 (ع  وقتي موسي و ّ،ر ،به دمين سش  .است« من/ نفس»دریای ربوبيت، گذشیتن اخ 

« منيّت»دیگر آ   (ع  یعني موسي ؛نيست غلام اوشیوند، دیگر سخني اخ با دم دمراه مي

 را اخ دست داده است.
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تواند این ادعّا را قوت بخشیید این اسییت كه وقتي ّ،ییر نکتة مهم دیگری كه مي

ََ ََْ لَهَا»گویید كه مي (ع  كنید ح،یییرت موسیییيكشیییتي را سیییوراخ مي ا لتُِغْرِ  ،ََخَرََِْتَهَِ

بلکه « ما را غرق كني»گوید كه او نمي« چكني كردی كه سییرنشییينانش را غرقسییوراخ

 به این معنا كه دیگر در وجود ح،رت موسي ؛«كني سیرنشیينانش را غرق»گوید كه مي

را  ما»شییید  شیییریک بداند و بگوید كه نمانده كه ّود را دم در غرقی باقي«من» (ع 

 «.غرق كني

 (ع  شینيد  ح،رت موسي« لَنْ تَرانی»جا اخ بحرالمعاني دليت محمد حسیيني در یک

« من»داشته یعني غيرت  رنگ« َرَنِ »شمارد. او بر این باور است كه گفتن او مي« َرَنِ »را 

ّواسییته ّدا را بشيند، درحالي ّودش مي (ع  در آ  وجود دارد؛ به این معنا كه موسییي

آورد كه گفته كه ّدا را جز به ّدا دید  محال اسیت. س س قول نوالنو  مصری را مي

َُ َلی رؤية ربخی»است  این تشصرة  پس اخ .(010 دما ، ص « رَيَ ربخی بربخی و لنلَّ ربخی لما َدِر

 ودِ نش ،لگذاشتن در وادی ربوبيت در مرحلة اوّ شیود كه قدممحمد حسیيني نيز معلوم مي

گذرد، لای  دمرادي ّ،یییر طلشید و چو  موسیییي اخ منيّت ّود ميرا مي« نفس/ من»

 شود.مي

شیوند، دیگر ّ،ر جایگاه اخ این مرحله به بعد كه موسیي و ّ،یر بادم دمراه مي

ددد و حوادثي در این را به موسیییي آموخش مي« للَّخ سِِِِِِِِِِِِِِير الی ا»د كه مرات  پيری را دار

تأویت كرده  ،افتد كه دركدام را محمد حسییيني اخ دیدگاه ّوددمرادي و سییفر اتفاق مي

 شود.است كه در ادامه به آ  پرداّته مي

دریا د كه انگفته»به دریای معرفت تعشير شده است: « دریا» الاسراردر تفسیير كشیف

ت یکي با امّ دریای معرفت اسییت، كه صییددزار و بيسییت و اند دزار نقۀة عصییمت در

ي كردند به اميد آنک مگر جوادر توحيد اخ آ   ،ّویش و قوم ّویش در آ  دریا غواصییّ

ََرَفَ رَباهدریا در دامن طل  گيرند كه  َِِقَد  ه  ََرَفَ نفَسَِِِِِِِِ و 005،ص5، ج0305  ميشدی،  «مَن 

كه اخ « يتدریای ربوب»با تعشير « دریای معرفت»عشير ميشیدی اخ دریا به الشتیه این ت .(001
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شیناّت ربوبيت است. در « معرفت»بحرالمعاني اسیتنشا  شید در م ایرت نيسیت، خیرا 

 رساند.كند، دمين معني را ميمي استناد« ََرَفَ رَباه»نيز وقتي به حدیث  الاسراركشف

كه سوار  پس ردسی ار شیدند تا آ : »اسیت: در قرآ  كریم آمده درقس دشی یای یا 

گفت سییوراّش كردی كه  ]موسییي[آ  را سییوراخ كرد،  ]ّ،ییر[شییدند، ای كشییتي

   . (سوره كهف 00 آیه «انگيز كردیدولسرنشينانش را غرق كنيچ عج  كار 

 ؛«حامت نشود»گوید كه او مي (ع  محمد حسیيني در مورد اعتران ح،یرت موسي

گوید كه ّ،ر نيز یعني توانایي درن این ق،یيه را نداشیت. جال  این اسیت كه او مي

 .  (334، ص 0310 محمد حسيني،  تسرگردا  اس ،ّاطر ادران آ هحامت نيست و ب

« ولالت رّنة»است و مراد اخ سوراخ « كشتي ددایت»گوید كه مراد اخ كشتي او مي

كند به اخ كشتي، كشتي ددایت است استناد مي كه ثابت كند كه مراد آ  ّاطرهاست. او ب

نيا بحر  » تعشير « انيتي انسكشت»اما ميشدی كشیتي را به  . دمانجا( «ةها  دايو سِفينتُ  َميق   الدخ

 ،قتّواست به دست شفكشتي انسانيت است كه ّ،ر مي ،و آ  كشتي»گوید كرده مي

 .  (001،ص5، ج0305ميشدی،   «آ  را ّراب كند و بشکند

ست. تعشير كرده االق،یات دمداني كشیتي را به دنيا و دریا را به دریای بشریت عين

باش تا اخ سفينة دنيا كه در دریای بشریت است برو  آیي، چو  برو  آمدی پای دمت »

 .(001ص0301الق،ات، عين «ش خنيعر بر سر

 گوید كه ولالت ح،رتداند. او ميرا عشی  مي« ویلالت»محمد حسیيني مراد اخ 

الَّ  َِِهَد ذ »اخ عشی  بود كه ّداوند در مورد ایشا  فرموده است  (ص  محمد  «وَ وَجَدَكَ ضَِ

كرد، طل  است فار مي ،ّاطر این ویلالتهدر روخ و در شی  دفتاد بار ب (ص  و پيامشر

گوید كه ّاطر رفد حجاب بود. او ميهّودش حجاب اسییت و اسییت فار ب ،خیرا عشیی 

لَلِكَ الْقَدِيمِ »گفتند كه ميوقتي پسییرا  یعقوب به او  اینجا  الت درمراد اخ وییل« إِناكَ لَفِ  ضَِِ

ی ا -لامالسّ عليه-و ای محشوب بردا  دیگر اخ قصیة یوسف »نيز ویلالت عشی  اسیت. 

ناكَ إِ یوسیف روخگارم بشینو كه در شیا  عش  یعقوب فرخندانش گفتند مریعقوب را كه 
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لَلِكَ الْقَدِيمِ  ت كردند اخ وییلالت قدیم. پس این وییلالت ای محشوب ، یعني ملاملَفِ  ضَِِِِِِِِِِ

گيرد مينتيجه ،پس .(330و 335، ص   0310 محمد حسيني،« ولالت عش  مراد است

ولالت عش  كند، بر ّ،ر حقيقت  رّنةاگر ّ،یر حقيقت، در كشیتي ددایت تو »كه 

    .(334 دما ، ص « كندولالت اخ سش  فقيرا  مي رّنةاعتراوي درست نياید و این 

شود كه دای ّداوند  اسییماءالله( آغاخ ميمکاتي  در بحرالمعاني با نامي اخ نام اكثر

در ارتشا  است. مکتوب دفتم بحرالمعاني اولين لحاظ موویوعي مکتوب با آ  اسیم اخ 

آغاخ شده است. پس « دوالهادی»گوید و با سخن مي« عش »مکتوبي اسیت كه در مورد 

كه حجاب اسییت، به  سییش  این بهتوا  تعشير كرد كه چو  محمد حسییيني عشیی  را مي

اید نشآغاخ كرده اسییت. نا گفته « دوالهادی»كند، مکتوب عشیی  را به وییلالت تعشير مي

گذاشت كه مکتوب سي و ششم كه آّرین مکتوب بحرالمعاني است و داستا  موسي و 

 ّ،ر در آ  آمده است، نيز عنوانش عش  است. 

وییلالت اخ  رّنةكه این »نکتة مهم دیگر این اسییت كه محمد حسییيني گفته اسییت 

 د. رنيز در اینجا مورد بررسي قرار گي« فقير»لاخم است كلمة « كنندسش  فقيرا  مي

ََ ِِ  الْاَحْرِ »در قرآ  آمده اسییت كه  اكِينَ يَِعْمَلُن َْ لِمَسَِِِِِ َِكَانَ فِينَةُ  سییوره  01 آیه  «َمَاا السِِِِِا

، «يرفق»مراد او اخ « كننداخ بهر فقيرا  مي رّنه»گوید كه وقتي محمد حسییيني مي .كهف(

ا  كوی سییالک»اخ نرر بسییياری اخ عرفا « مسییاكين»در آیة فوق اسییت. « مسییاكين»كلمه 

الاسییرارميشدی نکتة خیشایي در این مورد وجود دارد. دسییتند. در تفسییير كشییف« حقيقت

ا  این با ایش ،مّداوندا  آ  سیفينه مسیاكين بودند، سکينه صفت ایشا ، و اخ بارگاه قدَِ»

َُِلُنبِ الْمُؤْمِنِينَ ّۀاب رفته كه  كِينَِةَ ِِ   َِي َنَِْزَ ََ السِِِِِِِِِِِِِِا ( 001، ص0305، 5 ميشدی، ج « ُ نَ الاِ

و  «شیا  به آرامش رسيدهكه قل  مسیاكين/ كسیاني»پس صیاحشا  كشیتي را ميشدی به 

 ست. دو به یک معناتعشير كرده است كه در« فقير»محمد حسيني آ  را به 

ناگفته نشاید گذاشییت كه ّود محمد حسییيني نيز در جادای دیگر بحرالمعاني كلمة 

ی لَّ يَ  الفقيرُ »گوید ميفقير را تووییي  داده اسییت. او اخ قول جنيد  لی نفسِِه و لَّ ا رُ فتقِ  ن الخَ
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یعني گفت فقير آ  است كه نه محتاج ّود بود و نه محتاج پروردگار ّود، خیرا  ؛هالی ربخ 

د در این مقام باش ،كه احتياج دنوخ ویعف و نقصیا  باشد و فقير چو  بدین كمال رسد

 «تو ديچ مرتشه عاشییی  را اخ این بلندتر نيسییی الله الله، و تُلخقنا بأخلَ نَ هُ الفقر َِِ  ما اذا تَ كه 

دمچنين محمد حسییيني ّودش را نيز در سییرتاسییر  .(04، ص 0310 محمد حسییيني، 

 ناميده است.   «فقير»بحرالمعاني 

  به بينوایاني بود كه ّود در دریا اما آ  كشییتي متعلّ»: در قرآ  كریم آمده اسییت: ملِک

نان كنم، و پادشییادي در پيشییاروی آنا  بود كه عي كردند پس ّواسییتم آ  را كار مي

 .سوره كهف( 01 آیه  «گرفتدركشتي را به خور مي

تأویت شییده اسییت كه بر دریای بشییریت  دنيا( « شییيۀا »ملِک در بحرالمعاني به 

- ولالت رّنةكرد  كشیتي ددایت است. اگر ابليس سیلۀنت دارد و قصید او غصی 

ش  را بر ع -تووي  داده شد قشلاًشير كرده است كه محمد حسیيني عش  را به ولالت تع

درا  دارد، چو  ّودش  ،كه اخ عش چرا ؛گذردشيند اخ آ  كشتي در ميكشتي ددایت ب

 .(335و 334، ص 0310 محمد حسيني،  تير عش  ّورده است آغاخدم در 

با گيری آ  به شيۀا  تعشير شده است، اما نتيجه« ملِک»نيز  الاسراردر تفسیير كشیف

بحرالمعاني تفاوت دارد. ميشدی گفته اسیت كه ّ،ر كشتي انسانيت را اخ آنروی ّراب 

، 0305  ميشدی،  كندكرد كه وقتي شیییيۀا  ظادر آ  را ّراب بشيند، آ  را غصییی  نمي

تعشير كرده اسییت، « عشیی »را به  رّنهدر حالي كه محمد حسییيني، چو   .(001،ص5ج

د  آ  كرعشی  را در كشتي ددایت بشيند، جرأت غص  رّنهگوید كه وقتي شیيۀا  مي

  .  (335، ص0310 محمد حسيني،  كند، خیرا اخ عش  درا  داردرا نمي

، پدر و مادرش مؤمن بودند و بيمنان اما آ  جوا »رآ  كریم آمیده اسیییت: : در قغلیا 

جای ه شا  بتحميت كند و ّواستيم كه پروردگارشیدیم كه مشادا ط يا  و كفری بر آنا  

سیییوره  50و  51 آیه  «تر جانشیییين گردانداو برای ایشیییا  فرخند پان نهادتر و مهربا 

   .كهف(
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تعشير كرده است. یعني در راه سير و سلون، غلام « نفس»محمد حسیيني غلام را به  

كُمْ »كند به آیة نفس باید كشیته شود و استناد مي تُلُنا َنَِْفُسَِ ، ص 0310ي،  محمد حسين« ِاََِْ

335). 

توا  در این خمينه داشت. محمد حسيني در این قسمت نگفته تووي  دیگری نيز مي

 .نجا( دما «چو  در این راه نفس غلام پيش آید...»بلکه گفته است « غلام نفس»است كه 

اید ب ،شییده دم باشییدتوا  اسییتنشا  كرد كه حتي اگر نفس مانند غلامِ راماخ این جمله مي

در ادامة سفرش  (ع  دمرادي شاگرد ح،رت موسيآور عدمكشته شود. این موووع یاد 

 است. 

 ،املاًك -او تعشير شد« نفس/ من»كه به -نكر شید، دمراهِ ح،رت موسي  چنانکه قشلاً

اما وقتي دیگر ّشری اخ او نيسیت، ح،رت  ؛رفتپيش مي (ع  دمراه و دمنوا با موسیي

ا خما  بتوا  گفت كه دمراهِ ح،رت موسي دممي ،كند. پسّ،ر را پيدا مي (ع  موسي

 ّ،ر را یافته است. (ع  بلکه وقتي او رفته موسي ؛آمد  ّ،ر نرفته

و آ  غلام كه ّ،ر او را كشت »گوید الاسرار در مورد غلام ميتفسير كشفصاح  

بر وی انکار كرد اشیارت است به مني و پنداشت كه در ميدا  ریاوت و  (ع و موسیي 

اند تا درچه نه نسیییشت ایما  ما را فرموده :كورة مجاددت اخ نهاد مرد سیییر بزند، گفت

اسییت سییرش به تير غيرت برداریم، نتيجة پنداشییت چو  در پنداشییت ّویش به بلوغ 

خنيم تا به حدّ ّویش وی  بر ،فررسیید كافر طریقت گردد، ما ّود در عالم بدایت راه ك

   .(001،ص5، ج0305ميشدی،   «باخ گردد

تُلُنا َنَِْ ِا»الق،ییات دمداني غلام را به نفس تعشير كرده و به آیة عين ،دمچنين كُمْ َِْ « فُسَِِِِِِ

با  كرد ای با مخالفتای دوست تو ّود درگز نفس ّود را نکشته»اسیتناد كرده است. 

« اشییداین ب بسِِِِِِينف المجا داَ و المُالفاَ. َتی اذا لقيا غلما. به چهچ اَُتلنا انفسِِِِِِ ماو كه 

   .(001، ص 0301الق،ات،  عين

 یک تعشير را دارند. ،الق،ات دمداني و محمد حسيني اخ غلامپس ميشدی و عين
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َ ماخ »: محمد حسیيني دیوار را به دیوار شیریعت تعشير كرده است به استناد قن ای ت گ،ج
 محمد  و گنج را بیه گنج حقيقت كه در خیر دیوار شیییریعت قرار دارد« انقشالجِدار مم 

یعني گنج حقيقت در وجود آدمي نهفته است و تا خماني كه  ؛(335، ص 0310حسیيني، 

تواند اخ آ  گنج استفاده كند. به دمين سش  تا رسيد  به انسا  به رشد كافي نرسد، نمي

نيز دنوخ آمادگي استفاده اخ گنج نهفتة  (ع  رشید، باید به شیریعت اسیتوار باشید. موسي

 درونش را پيدا نکرده بود.

الاسرار دیوار را به نفس مۀمئنه و گنج را مانند بحرالمعاني به گنج اما تفسیير كشف

اسییت. « اسییرار قدم»ووییي  داده كه حقيقت تعشير كرده اسییت. الشته گنج حقيقت را نيز ت

ه گشیته و نيسیت ّوادد شد، گفت یا موسي چو  دید در كورة مجاددت پان و پالود»

مگذار كه نيسیییت گردد كه او را بر آ  درگاه حقوق ّدمت اسیییت، عمارت ظادر او و 

َ  َليَ  َقاا  »مراعات باطن او فرن عين اسیییت كه  اَ لنفسِِِِِِِِِِِِِِِ  ّزاین ،و در تحت وی «إ

ا افتد صحر اند، اگر این دیوار نفسیاني پست شود، ّزینة اسرار رباّني براسیرار قدم نهاده

كسي در وی طمد كند، و سرّ این كلمات آ  است كه گنج حقيقت را قدری و ناو در بي

 .  (001،ص5، ج0305ميشدی،   «اند...در صفات بشریت نهاده

و  (ص  : محمد حسییيني بر این نرر اسییت كه مراد اخ دو یتيم ح،ییرت محمدقت ن يج

دیث یتيم ولایت، به استناد حت است و دیگری است كه یکي یتيم نشوّ (ع  ح،رت علي

 دمانجا( به  «َلََمْ يَجِدْكَ يتَِيم ا َِآوَ ذ »و دمچنا  آیه « ةة والنلَّيَ انَ صِِِِِِِِِلب النُّ َيتيماَ من  انا و َلی  »

در آیة فوق محمد حسییيني نگاه تأویلي دارد. او بر این نرر اسییت كه یتيم « یتيم»كلمه 

است و به این ّاطر یتيم است كه اخ عالم دیگری به این عالم آمده  (ص  صیفت پيامشر

 دیگری نشود. وقتي ح،رت محمد كس (ص  اسیت؛ عالمي كه در آ  جز ّدا و محمد

، ص  دما  اخ آ  عیالم جیدا شییید و بیه این عالم آمد، ّداوند او را یتيم ّواند (ص 

015)  . 
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آمده اسییت اخ عالم دیگر به این عالم  (ص ه ح،ییرت محمد ك او در اسییتناد به این

ما نور و اخ جان  ّداوند برای ش ؛ََدْ جاءكَُمْ مِنَ اللَّاِ ننُر  وَ كِتاب  مُاِين  »كند به آیه اسیتناد مي

ح،رت »را در این آیة شیریفه « نور»یعني او  ؛سیوره ماهده( 05 آیه  «كتابي آشیکار آمد

كه اخ عالم بالا به این عالم آمده « ننریا خَلَقَ اللَّا َوَا َُ مَِ »داند به اسیییتناد مي« (ص  محمید

 .(015 دما ، ص   است و به دمين دليت دم ّداوند در قرآ  او را یتيم ّوانده است

 ماو  »كند به آیه دمچنين در این معني كه او اخ عالم دیگر به این عالم آمده استناد مي
لْنا َ  مَة   إِلَّا  َرَْسَِِِِ َْ لْنا َ ََ »این آیه آمده اسییت كه  او براین نرر اسییت كه در«. للِْعالَمينَ  رَ /  رْسَِِِِ

ه این  عالم امر( ب اخ عالم دیگر (ص  كه فرستاد  به این معنا است كه پيامشر« فرسیتادیم

 . دمانجا(  عالم ّل ( فرستاده شده است عالم

به ح،یییرت  را نيز «َنِا و كِاِِِلُ اليَتيمِ كَهاتيَنِ ِ  الجَناةِ »در حدیث « یتيم»دمچنين كلمة 

ير كرده تعش «ّداوند»را به « / پرورندة یتيمكاِِلُ اليَتيمِ »تعشير كرده اسیییت و  (ص  محمد

نند دو انگشت به دم نزدیک ما ،تو ّداوند در جنّ (ص  اسیت؛ یعني ح،یرت محمد

   .(015، ص 0310 محمد حسيني،  دستند

خیر  نرر است كه گنجپس با توویي  نکات بالا معلوم شد كه محمد حسيني بر این 

و  (ص  ت و ولایت( اخ آ ِ دو یتيم اسیییت كه آ  دم ح،یییرت محمددیوار  گنج نشوّ

 باید باشند. (ع  ح،رت علي

كند كند و به آیات و احادیثي كه استناد ميمحمد حسیيني تعشيری كه اخ دو یتيم مي

 الق،ات است. یادآور تعشير و استنادات عين كاملاً

چو  این »... تأویت كرده اسییت.  (ص الق،ییات نيز یتيم را به ح،ییرت محمد عين

ََ لغُِلمَيْنِ يتَِيمَيْنِ ِِ  الْمَدِينَةِ قدر حاصییلت آمد،  َناَ مَدينَهُ شییهر  روی نماید در وَ َمَاا الْجِدارُ َِكا
اما  ؛(001، ص 0301الق،ییات، ين ع «كنداین بيا  با تو مي َلََمْ يَجِدْكَ يتَِيم ا َِآوَ ذ ؛ یتيم العِلمِ 

ميت محمد حسيني كار ناتک ،تووي  نداده كه مراد اخ یتيم دوم كيست. پس بر این اسا 

ي بع،یی :الق،ییات را تکميت كرده اسییت. به قول سییرور مولایي مصییح  بحرالمعانيعين
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، 0310 مولایي،  به شییمار مي روداجمالي مشاحث تمهيدات دای بحرالمعاني تفسییير نامه

 .(01ص 

ََ »گوید كه مراد اخ مدینه : محمد حسییيني در تووییي  مدینه ميمدن،ر لِی  َنَاَ مَدِينَةُ الْعِلْمِ وَ 
الق،ییات شییشيه عين این تعشير محمد حسییيني نيز كاملاً .(335 دما ، ص  اسییت« باَبُِهَا

ََ لغُِلمَيْنِ چو  این قدر حاصلت آمد، »... دمداني اسیت.     الْمَدِينَةِ يتَِيمَيْنِ ِِ  وَ َمَاا الْجِدارُ َِكا

دينَِِهُ العِلمِ روی نمییایید در شیییهر  ا َِِِآوَ ذ ؛ یتيم َنَِِا مَِِ دْكَ يتَِيمِِ   «كنییدو مياین بيییا  بییا ت َلََمْ يَجِِِ

 .(001، ص 0301الق،ات،  عين

نتوانست به آ   ،الله به رادنمایي ّ،رح،یرت موسیي با طي طری  الي ،انجامسیر

 طال  آ  باشد كه حقيقت»المعاني د. به روایت بحرّواسیت دست پيدا كنچيزی كه مي

لامعليه-او جویید تیا بيابد یا نيابد، چنانکه موسیییي  مد  مح« طال  بود نيافت... -السیییّ

   .(051، ص 0310حسيني، 

رسد اند كه طال  وقتي به مقصود مياخ جمله محمد حسیيني بر این نرر ،عرفا تمام

حالش شیییود وگرنه به جهد مح   كیه جدّ و جهد كند و ّواسیییت ّدا دم شیییامت

ته توانيم توويحي در این خمينه داشتواند به مقصیود برسید. با توجه به این معني مينمي

الميزا  آمده است كه چند نفر اخ قریش نزد  باشيم. در سش  نزول سورة كهف در تفسير

د گفتن (ص  آمدند و در مورد داسیتا  اصحاب كهف پرسيدند. آ  ح،رت (ص  پيامشر

نگفت. به دمين سش  چهت « اللَّخ  شاء اَ»ای كه داد ددم و در این وعدهكه فردا جواب مي

سیییخت   (ص  كه پس اخ چهت روخ كه پيامشر روخ وحي اخ ایشیییا  قۀد شییید. تا این

اخ جشرهيت سش   (ص  اندودگين بودند، سیورة كهف بر ایشیا  ناخل شید. رسیول ّدا

ما قادر نيسییتيم اخ پيش ّود ناخل شییویم جز به ان  ّداوند  :تأّير را پرسییيد، او گفت

 .(005، ص03م، ج 0104 طشاطشایي، 

داسیتا  ح،یرت موسیي و ّ،ر نيز در این سوره آمده است. و خماني كه ح،رت 

تواني، ح،رت كرد  نميگوید كه تو با من صشرمي (ع  به ح،یرت موسیي (ع  ّ،یر
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تَجِدُن  » گویددر جواب مي (ع  موسي ََِْ  لَكَ َمَْرا  سَِ َْ شِاءَ اللهُ صِابِرا  وَ لَّ ََ َْ شِاءَ »ني یع« إِ إِ
َْ شِاءَ اللهُ »ّاطر گفتن هب در واقدگوید. مي« اللهُ  دي كند راتوانست تا حدّی ّ،ر را دم« إِ

نتوانسیت به مقصود ّود  -كه حتما حکمتي در كار بود- ولي چو  ّواسیت ّدا نشود

 برسد.

وانيم به تموسي و ّ،ر و سيمای ایشا  در بحرالمعاني ميبا توجه به تأویت داستا  

 چند نکته برسيم:

وع نگاه كند كه این نالله را بيا  ميداسیتا  موسي و ّ،ر به خبا  تمثيلي سير الي -

 ميا  تمامي عرفا مشترن است.

الله بدو  وجود پير ّۀر دارد. محمد حسيني نه تنها در این داستا  بلکه سير الي -

دای دیگر بحرالمعاني نيز اخ لزوم وجود پير سییخن گفته اسییت و ّودش شدر بخ

دا به ارشیییاد مخاط  نيز برای مخیاط  ّود جایگاه پير رادنما را دارد كه در نامه

 پرداخد.مي

حامِت كاردای ّ،ییر نشود، یعني توانایي درن كاردای  (ع  دمانۀور كه موسییي -

ّاطر مأموریتي هنيز حامِت نشود، گویا او دم فقط ب (ع  ّ،ر را نداشت، ّود ّ،ر

 آ  را اجرا كرد و وقتي مأموریتش تمام شد با ح،رت موسي كهفرسیتاده شده بود 

 وداع كرد. (ع 

داد، به  جّرسرانجام با تمامي جدّ و جهدی كه  (ع  موسي ،اخ نرر محمدحسيني -

طال  »ددف ّود نرسییيد. محمد حسییيني این نکته را در جایي دیگری در مکتوب 

او در این مکتوب  .(051، ص 0310 محمد حسییيني،  نيز آورده اسییت« و مۀلوب

اند. اخ ميا  دا مۀلوباند و بع،ییيدا طال  ّداوندداده اسییت كه بع،ییيتووییي  

رفته باشییید مورد قشول واقد  داآ پذیرش فقط كسیییي كه ارادة ّداوند بر  ،طالشا 

دردو اخ جملة طالشا  بودند؛ ح،رت  (ع  و موسي (ع  د. ح،یرت ابراديمنشیومي

 .   دمانجا( نرسيد (ع  به مقصود رسيد ولي ح،رت موسي (ع  ابراديم
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 گيرخن يعر

بحرالمعاني اثر محمد بن نصییيرالدین جعفر مکّي حسییيني، عارفي اخ ّۀّة دندوسییتا  

مجموعة سي و شش مکتوب عرفاني است كه در قر  نهم دجری، ّۀاب است. این اثر 

 محمود شيخا به رشتة تحریر درآمده است.به شخصي به نام ملک

. گرایانة او نسشت به آیات قراني استترین ویژگي كتاب بحرالمعاني نگاه تأویتمهم

 وني اگرچیه این ویژگي ميا  تمامي متو  عرفاني مشیییترن اسیییت، ولي اگر آیات قرآ

برداریم نود و پنج درصییید كتاب اخ بين  مۀال  كتابدای محمد حسیییيني را اخ تأویت

دایي كه به شر  سفردای ّود و معرفي اوليای الهي و اقۀاب رود و فقط آ  قسمتمي

ویت بحرالمعاني بر تو بنيا  توا  گفت كهماند. پس ميروخگیار پرداّته اسیییت، باقي مي

رش مؤلف نيز به قرآ  نگادي تأویلي است؛ به نحوی كه آیات قرآ  اسیتوار اسیت و نگ

قرآ  در معنای ظادری آ  به كار نرفته است. اوّودش نيز در آیات ای اخ در آ  ديچ آیه

 دارد كه به قرآ  نگرش تأویلي دارد.دا اظهار ميجادای مختلف نامه

ی دا سییتادر بحرالمعاني نه تنها آیات قرآني، بلکه احادیث نشوی و حتي بع،ییي دا

دایي كه به صورت مجزا و مفصت به آ  پرداّته تأویت شده است. یکي اخ داستا  قرآني

تک اصۀلاحات كليدی این است. محمد حسيني به تک (ع  شیده داستا  موسي و ّ،ر

داسییتا  نگاه تأویلي داشییته و مانند سییایر عرفا این داسییتا  را تمثيلي اخ سییير و سییلون 

 داند. عرفاني مي

 دای قرآني و احادیث نشوی تووییي ترین نکات داسییتا  را با اسییتناد به آیهماو مه

 ت و دریای بشریترا به دریای محشّ« الشحرینمجمد»كند؛ طوری كه و تفسير مي دددمي

 اند ولي ديچ آميختگي ندارند. اوگویید كیه این دو دریا در كنار دم جاریتعشير كرده مي

وَ  »( اسییت كه به اسییتناد آیه ماءالمحاةكه مراد اخ آب   گویدت ميدر تووییي  دریای محشّ
ََلَی الْماءِ  هُ  ََرْشُِِ  ََ عرش ّداوند در آ  قرار دارد و مراد اخ عرش نيز به اسییتناد حدیث « کا

ََرشُ اللَّخ  بَلَ» ََلَى الْعَرْشِ اسِِِِِِِِِِِِِْ »قل  مؤمن اسیییت كه به اسیییتناد «  تعالیالمُؤمِنِ  منُ  َْ « تَن الرا
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دانسته است؛ وقتي انسا  اخ دنيا « دنيا»است. و مراد اخ دریای بشریت را جایگاه ّداوند 

ت دنيا را اخ دل بيرو  كند درسیت آ  خما  است كه به وادی ربوبيت بگذرد، یعني محشّ

 گذارد.ت( قدم مي دریای محشّ

« كشتي ددایت» ،گوید كه مراد اخ كشتيكرد  آ  مياو در توویي  كشیتي و سوراخ

« شيۀا » ،است و دمچنين مراد اخ ملِک« ویلالت عش  رّنة» ،خ سیوراخاسیت و مراد ا

لي اگر گيرد وط شيۀا  قرار مياست؛ یعني كشتي ددایت اگر سالم باشد در معرن تسلّ

ش  خیرا او اخ ع ؛كشدط بر آ  دست ميولالت عش  را در آ  بشيند اخ تسلّ رّنةشيۀا  

 درا  دارد، چو  ّودش نيز تير عش  ّورده است. 

داند كه در راه سير و سلون باید نفس كشته محمد حسیيني مراد اخ غلام را نفس مي

گوید كه خیر آ  گنج حقيقت شییود. دمچنين دیوار را به دیوار شییریعت تأویت كرده مي

 قرار دارد.

تأویت كرده است كه یکي یتيم  (ع علي  و (ص او نيز دو یتيم را به ح،رت محمد 

َنَاَ مَدِينَةُ » (ص را نيز بر اسا  حدیث پيامشر « مدینه»ت و دیگری یتيم ولایت اسیت. نشوّ
ََلِی  باَبُِهَا  تأویت كرده است.« الْعِلْمِ وَ 

الق،ات دمداني تأویت محمد حسیيني اخ داسیتا  موسي و ّ،ر یادآور توویت عين

اني نيز به صورت اجمالي به تأویت این داستا  رمزآلود پرداّته، الق،ات دمداست. عين

مدینه  و به دنيا و غلام را به نفس و یتيمكشتي را « بحر ص»الشحرین را طوری كه مجمد

الق،ات اخ این داستا  بسيار تأویت كرده است. تأویت عين« (ص ح،یرت محمد »را به 

 ها را بدو  اینیک اخ آن رالمعاني درحسيني در بحاما محمد  ؛مختصیر و رمزآميز اسیت

 است. دادهو تووي   كرده شر  ،تفصيتالق،ات نامي بشرد، بهكه اخ عين
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 ن شایپ
ین اوليا اخ مشایخ الدّین محمود اوددي، مرید و ّليفة شیيخ نرامچراغ ددلي لق  نصیيرالدّ -0

 بزرگ چشتيه در دند بود.

 نيامد.اطلاعي در مورد امام مجادد به دست  -0

 

 م،ابع

 داالف( د اع

 تهرا : نيلوفر و جامي. ،(0305ین ّرمشادي  قرآ  مجيد، ترجمه بهاءالدّ .0

تفسییيرالقرآ  الکریم، تحقي  و تقدیم الدكتورمصییۀفي  ،(0105ین  الدّعربي، محييابن. 0

 غال ، بيروت: دارالاندلس.

قم: مجمد  ،(0313دمکار  اصیحاب نور و مرادر انوار، به كوشیش آخاده كرباسيا  و . 3

 .بي نامنّایر اسلامي؛ 

داسییتا  پيامشرا  در كليات شییمس، چاا چهارم، تهرا :  ،(0355نامداریا ، تقي پور. 4

 پژودشگاه علوم انساني و مۀالعات فردنگي.

آميز (، قرآ  مجيد و سیه داستا  اسرار0315  تابنده، سیلۀا  حسیين  رویا عليشیاه(. 5

 ش(، چاا چهارم، تهرا : انتشارات حقيقت.عرفاني،  ترجمه و نگار

ین ّرمشییادي، (، دیوا  حافظ، تصییحي  بهاءالد0351ّین محمد  الدّحافظ، شییمس. 5

 .تهرا : نيلوفر

(، بحرالمعاني، به تصحي  سرور مولایي، 0310ین جعفر  حسیيني، محمد بن نصيرالدّ. 0

 تهرا : فردنگستا  خبا  و ادب پارسي.
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(، تصحي  0354«  مجموعه رسایت فارسي اخ پيرا  ایرا » عرفا در شیشسیتا  بي نام، . 5

 چاا دوم، تهرا : نشر قۀره. نجي  مایت دروی،

ّ،ییر و  ة(، سییاكنا  ملکوت  تأمت تأویلي درباره قصییّ 0311خاده، شییکوفه  رحيم. 1

 موسي(، كرج: ردام اندیشه.

ا دوم، تهرا : ین كيواني، چا(، عزیز نسیییفي، ترجمه مجدالد0315ّریجو ، لویید  . 01

 نشر مركز.

دمداني، چاا باقر موسوی(، الميزا ، ترجمه سيد0305طشاطشایي، سيدمحمدحسين  . 00

سییه سییؤامه طشاطشایي، مركز نشییر فردنگي رجا، مبنياد علمي و فکری علّ تهرا : پنجم،

 انتشارات اميركشير.

 . تو، تهرا : تصحي  حشي  ی مایي(، ترجمه تفسير طشری، 0300طشری  . 00

 (، سيرة ّ،ر نشي، تهرا : شارق.0350ین  الدّكمالعمادی، سيد. 03

مه و تصیییحي  (، تمهيدات، مقد0301ّالق،یییات، ابوالمعالي عشدالله بن محمد  عين. 04

 عفيف عسيرا ، تهرا : منوچهری.

ویرایش « شر  تاهيه ابن فارن»(، مشارق الدراری 0301ین سعيد  فرغاني، سعيدالدّ. 05

چاا دوم، قم: انتشیییارات دفتر تشلي ات  جلال آشیییتياني،مه و تعليقات سیییيددوم، مقدّ

 اسلامي.

شیییاالله رحمتي، دای عرفاني، ترجمه ا (، ابن سیییينا و تمثيت0350كربن، دانری  . 05

 تهرا ، نشر جامي.

(، اّشارالاّيار، تصییحي  عليم اشییرف ّا ، تهرا : 0353محد  ددلوی، عشدالح   . 00

 ّر فردنگي.انجمن آثار و مفا
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سوره  50تا  51شرحي بر آیات » (، ملاقات موسي و ّ،ر0314مستحسن، عشدالله  . 05

 ، قم: مشهور.«كهف

، تهرا : فردنگستا  خبا  و (، مقدمّه بر كتاب بحرالمعاني0310. مولایي، محمدّسرور  01

 ادب پارسي.

الزما  فروخانفر، چاا (، فيه مافيه، به تصحي  بدید0351ین محمد  الدّمولوی، جلال. 01

 اميركشير. :سيزددم، تهرا 

(، مثنوی معنوی، تصییحي  رینولد الين نيکلسییو ، 0335  -----------------. 00

 تهرا : انتشارات اميركشير.

اص ر به ادتمام علي و َدةالَّبرار الَّسِرارکشِ (، 0305ین  ميشدی، ابوالف،یت رشیيدالدّ. 00

 كشير.امير، چاا ششم، تهرا : انتشارات حکمت

العشیاد، به ادتمام محمد امين (، مرصیییاد0304ی، ابوبکر بن محمید  ین راخالیدّنجم. 03

 ریاحي، تهرا : علمي و فردنگي.

 داع( مقالر

 اجتماعي علوم مجله، «رمزگشایي اخ ماجرای ّ،ر و موسي»(، 0355لاری، ليلا  اميني. 0

 .43- 30ص   ،45 پياپي ،3 شماره پنجم و بيست سال شيراخ، دانشگاه انساني و

، قند «محمد حسينينگادي به بحرالمعاني سيد» (،0354فاطمه  بلقيسحسیيني، سیيده. 0

 .44-30، ص 30پارسي، دورة اول، شمارة 

، اندیشه، دوره «نماددای قرآني در مثنوی»(، 0311رویا، ليلا حاجي  سینگری، محمد. 3

 .01-00، ص  51بيست و سوم، شمارة 

ه موسیییي و ّ،یییر در مثنوی و تحليت بوطيقای قصیییّ »(، 0354 گرجي، مصیییۀفي . 4

 .011-050، ص 01و 1دای ادبي، دورة سوم، شمارة ، پژودش«الاسراركشف
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بررسییي تفسییيری ظرایف و اشییارات »(، 0311ميراحمدی، عشدالله، فرشییته طالشي  . 5

، ر پژودي، نشریة تفسي«داسیتا  ح،رت موسي و ّ،ر برمشنای روایات تفسيری فریقين

 .044-000سال دفتم، شمارة سيزددم، ص 



 



 
 نامهكاوشفصلنامة علمي 

 54ة شمار، 0410 پایيز، سومبيست و  سال

 210-232 صفحات
2645453.1401.23.54.5.420.1001.1.: RDO 

 
از بلقیس سلیمانی براساس آراء دارل  در رمانی« شر»بررسی سرشت 

  کوئن

 (ترویجی مقالة)  
 

 1مرادی ایوب دکتر
 تهران ی دانشگاه پیام نورات فارسزیان و ادبیّدانشیار 

 
 چکيده
  معاص  فارس  است که یوکسنده طاز بلقيس سرلياای  کک  از ثاار ممااک  اببيا  باسمای  « تخم شر »رمان 

«  ش»به موضوع  ،عِ ف ع هایِ ممنوّرواکتای پ کشش و مالو از خ بهتلاش ک به اسرت تا از ط ک  صهه ،ثن

با مفهوم شرر  از منه های  ،راًخواینده مک ّ ،ثمي  و خطي  بپ بازب. بر طول اکن رمانعنوان مفهوم  مجابلهبره

ن تنوع هاي .های عاميایه و حم  واژگای  ثن مواجه است  گ فمه تا ب باشتات  و اخلاصمخملف فلسرف ، الهيّ

 ،«شرر »با کدام تع کف و کارب ب از مفهوم کلاً شرروب که یوکسررنده بر کارب ب باعث اکجاب اکن سرر برگا  م 

 چه ارتباط  ميان ج ئيا  و ف اکند رواکت با تعابي  مخملف از اکن مفهوم وجوب ،هاداسرمان اسرت و اسراساً

توصريف  و با اسرمفابه از مبای  یه ی رک شده از -تلاش شرده اسرت تا به روش تیليل  ،بر اکن مقاله .بارب

 بر رمان کابشده مورب ب رس  ص ار گي ب. « ش »(، موضوع Koehn Darylسوی بارل کوئن )

ش ور را ، منشر  «شر »گ اکان بر زمينة سر شرت ثگاهایه و عامدایة های اخلاقکوئن ضران یقد بکدگاه

های اید. از ميان شخهيتباید که از جهل ما بر شرناخت خوبمان س چشاه گ فمهف اکندهای یاخوبثگاه  م 

شرخهيت ملول، خوبشيفمه، یاسپا،،  :پيوید بارب« شر »لة  بيش از هاه با مسر« سره ا »، «تخم شر »رمان 
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اکن  .شویدبر اکن شخهيت میسو  م « ش »های ت کن خاسمگاهه و ت کيدِ بکگ ان، اصل وسوا، جلب توجّ

های اش را ب  س  بازی بر یقشکنند که تاام زیدگ دکل م را به بازکگ ی تب« سره ا » ف اکندهای یاخوبثگاه

 سازب.تباه م  ،مورب پسند و ت کيد بکگ ان

 

 .یقد روایشناسایه، ش ، بارل کوئن، بلقيس سلياای ، رمان تخم ش کليدی: های واژه

 

 مهمقدّ -1

شککککي نيسکککت كکه ميکاه عنواه بر احرو با محتواو طه ارت اا و.ود داردل دیوید لا  

(David Lodge)،   ضککمت تمایزاذاشککتت مياه «نویسککيبنر داسککتاه»نویسککندة كتا ،

باو نویسندااه نوارا عنواه»كند كه در ازینش عنواه باو سنتي و نوارا، اعلام ميرماه

 ،اسککا (ل بربميت52: 0314)لا ، « دبنداسککترارو و یا شکک ه اسککترارو را تر.ي  مي

« رشکک»عنواه احر انتظار دارد كه در محتوا نيز مفهوم به ه تو.ّبا « تخم شککر»خوانندة رماه 

رغم حضکورو پررن  داشته باشدل اما مسلله اینااست كه به ،موضکوعي محورو ةمثاببه

نمود چنداني « شر»ت داستاه، يّر به ایت مفهوم از منظرباو مختلف، در كلّباو مکرّاشاره

باو صرف اشارهطیا به :طید كهایت سکاال پيش مي ،نيافته اسکت و براو خوانندة كناکاو

 تواه قائل به و.ود ارت اا مياه عنواه و محتوا در ایت رماه بود؟ اذرا به ایت مفهوم، مي

ا  و مورد مفهوم .ذّ« شککر»مسککلله اینااسککت كه در تول تاریخ اندیشککة بشککرو، 

 د وانداناه رفتههي بوده اسککتل فيلسککوفاه ملحد با تره برباه شککر به مصککاف الهيتو.ّ

اندل درصکدد پاسخ به ایت برباه برطمده ،باو عقلي و نقليداناه نيز با انواع اسکتدلالالهي

عنواه موضککوعي پژوباه نيز مفهوم شککر و نسکک ت طه با اختيار و ارادة طزاد را بهاخلاق

 اندل ه قرار دادهمحورو در م احثات خود مورد تو.ّ

ژرژ باتاو  ،اقل سککت و حدّه اموضککوعي قابل تو.ّ ،«شککر» ةدر ادبيات بم مسککلل

(Georges Batille تي احر مهمش )«بار ( و.ود مضاميت شرارت0311« )ادبيات و شکر

را شککرا ربایي ادبيات از ملال دانسککته اسککتل .الا اینااسککت كه بلقيی سککليماني در 
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ز ه داشته استل او ااشککاره و تو.ّ  «شکر»، تقری اً به بمة ایت ترابير مختلف از «تخم شکر»

نظریة نظام احست بستي را با  ،بمچوه فيلسوفي دبرو ،، ااه«سهرا »شکخصکيت زباه 

اسککا  حركت  ،ااه ؛(021: 0311به چالش كشککيده )سککليماني،  ،کا به و.ود شککروراتّ

( و اابي نيز .هاه 001باو ماورائي نسکک ت داده )بماه: كائنات را به شککر دروه قدرت

مند به انتشار شر قلمداد هرا مو.ودو علاق( و انساه 362را در سيطرة شر دانسته )بماه: 

 (ل  326كرده است )بماه: 

، به مفهوم باباو دیگر رماه و از نگاه سککایر شخصيتدر بخش ،نویسکنده بمچنيت

ه بوداو مذب ي، بر عدميعنواه چهرهبه« ع دالحي»شککخصککيت  شککر پرداخته اسککتل مثلاً

باو ژرژ باتاو، به ه به اندیشکککهبا اشکککار« فرنوش»( و 362تلكيده كرده )بماه:  ،شککرور

با « تخم شر»در ع ارت « شر»پرداخته اسکتل اابي نيز  «شکر»و  «ادبيات»تشکری  پيوند 

 بدف تحقير و توبيخ و تح يا به كار ارفته شده استل 

ار را دربارة چرایي ازینش تواند خوانندة پرسککشاما بيچکدام از ایت شککوابد نمي

اند كه حتي فرعي بایيچراكه ایت شکوابد بمگي موضوع د؛ایت نام براو رماه قانع سکاز

با ایت سکککاال ،اندل پیبه خود اختصکککاد ندادهبم درصکککد اندكي از محتواو رماه را 

تخم »اند كه: چه ارت اتي مياه مفهوم شکککر و محتواو رماه بمچنکاه به قوّت خود باقي

، فيلساعم از ف-شر فرض و.ود ارت اا، كدام برداشکت از مفهوم و.ود دارد؟ و به« شکر

 مورد نظر نویسنده بوده است؟ -اتي، ادبياتي یا حتي لغووالهيّ

كه پژوبش حاضر در پي پاسخ به طنهاستل فرضية نویسندة  بستند بایيسکاالاینها 

چيزو وراو بمة مواردو « تخم شر»مورد نظر در رماه « شر»مقاله نيز طه اسکت كه نوع 

رسد مسللة شر در ایت رماه بيش از اسکت كه پيش از ایت به طنها اشکاره شکدل به نظر مي

و ناسپاسي كه  چرخدل پسکر قدرناشنا مي« سکهرا »بركسکي حول محور شکخصکيت 

.امانده از ارو حروتي بادطورده و به زادنش حاصکککل زناو محارم اسکککت و بودنش در

كند ااه به كشتت مادر فکر مي ،او فاسکد و بوسک ازل ایت شخصيت در مقام فرزند«امنيّه»
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كه  نيزدرق ال شکککخصکککيت ليلا بمچنيت، (ل 235( و ااه به قتل پدر )بماه: 011)بماه: 

داند كه او ميمالي و مرنوو اوست، بميت رویّه را دارد و او را عفریتهتریت حامي اصلي

 (ل 001كندنش را تماشا كرد )بماه: باید .اه

به او خيانت  ؛(351نگابي ابزارو دارد )بماه:  بمسکککهرا  به بمسکککرش مابر  

یابد به .او خوشککحالي، به ایت شککده در دریا ربایي ميكند و حتي وقتي او از غرقمي

باو كند كه ایت زه بمچوه باتلاقي اسککت كه او را غرق خوابد كردل اما طسککيافکر مي

نهایت  او كه درارددل مسللهشر دروه سهرا  بيش از بركی و برچيز به خود او بازمي

 كشاندل ه مرگ ميبختي و ال تّفلاكت و نک ت و سياهاو را به كام 

تلاش شود تا با استفاده از رویکرد  ،و.ود ایت شکوابد باع  شکد تا در ایت نوشکتار

 طميز ایت شخصيتبا و رفتارباو شرارتبه بررسي پدیدة شر در اندیشه ،شکناسکانهرواه

« شر سرشت»در كتا   باو دارل كوئتپرداخته شودل براو حصول به مقصود نيز دیدااه

 عنواه م ناو نظرو پژوبش انتخا  اردیدلبه

 

 پيشينه -2

يات شناسي یا ادبكه در رواه بيش از طه« شر»بمانگونه كه پيشکتر نيز اشاره شد موضوع 

 در ،رومطم  نظر قرار ارفته استل ازبميت ،ه باشکد، در فلسکفه و علم اخلاقمورد تو.ّ

شناسانة ایت مفهوم در متني ادبي باو رواهایت نوشکتار كه م ناو پژوبش، بررسکي ریشه

عنواه در فلسککفه و اخلاق به «شککر»باو مربوا به شککمار پژوبشتواه از بياسککت، نمي

.زو  هباو طلة شر و خاستگاهله به مسشناسي نيز تو.ّیاد كردل در رواه ،پيشينة پژوبش

ذیل  بيشکککتر، طید،هاتي بم كه به چشکککم ميده و مردود تو.ّمحورو ن و باوموضکککوع

در فرایند تشری  ابراد شخصيت  ،باو محورول مثلاً اناد تا بح او ميم اح  حاشکيه

 شککود،پرداخته مي« فراخود»و « خود»، «نهاد»انسککاه توسککو فروید، وقتي به سککه عنصککر 
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د و فراخود مورد منع در طه بخش از تمایلات غریزو نهاد كه توسو خو« شکر»موضکوع 

 شوند، قابل ردايرو استل واقع مي

( 0302« )روانکاوو و مفهوم شککر»با عنواه  (Pattison) مقالة پاتيسککت ،در ایت مياه

 هشناسي، نوشتارو شایاه تو.ّو ارت اا طه با رواه« شکر»ه ویژه به موضکوع به دليل تو.ّ

شکناسککي مفابيم اخلاقي و فلسکفي شککر، به ضککمت ریشکه ،اسکتل نویسکنده در ایت مقاله

اة به ایت نتي ،و در پایاه شناسي سنتي و مراصر پرداختههباو ایت موضکوع در روا.لوه

ده بخشيشناسي در درماه اختلالات رواني و انساامضکمني رسکيده است كه تلاش رواه

 باو زیست اخلاقي شودلطمده زمينهتواند مانع بروز شرور و فرابمبه رواه افراد، مي

باو ناخودطااه شرور دارل كوئت نيز در احرو كه م ناو ایت پژوبش اسکت، به ریشه

ه ب« بمزیسکتي با اژدبا»در رواه طدمي پرداخته اسکتل ایت نویسکنده در احر دیگرو با نام 

با، قوانيت .وامع اذاروبا، سککياسککتریزوبرنامه»تلحيرات خواسککته یا ناخواسککتة برخي 

: 0311باو چندمليتي )المللي و شركتویژه ایالات متحدة طمریکا و نهادباو بيتبه غربي

(، بر زنداي انسکاه مراصکر پرداخته اسکت و ایت موضوع را كه چگونه برخي از ایت 01

 با باع  بروز شرور شده، مورد واكاوو قرار داده استل سياست

 قابل ارزیابي تدسته علّ سککه باو ایت پيامدباو ناخواسکته ذیلاز نگاه كوئت، ریشکه

علل مربوا به سرشت .هاه، علل مربوا به سرشت عمل و علل روانشناختيل  :بسکتند

اردد كه ذیل علل بوده طدمي بازميبا نيز به ذبنيت اشککرف مخلوقاتتتریت ایت علّمهم

باو بررسي مفهوم شر در متوه ادبي مربوا به سکرشکت دنيا طمده استل از مردود نمونه

 ل ایت( اشککاره كرد0314« )بودلر و مفهوم شککرّ»تواه به نوشککتار شککایگاه با عنواه مي نيز

« باو شرال»درصدد بوده است تا مفهوم یادشده را در رماه مرروف  ،نویسکنده تي طه

در  ياز شککارل بودلر بررسکککي نمایدل از نگاه ایت نویسکککنده، شکککارل بودلر مهارت غری 

چنيت »نتوانسته است  ،خوبي اوكی بهبركشيده شهد زی ایي از ميانة وحشت دارد و بيچ

بشکيارانه و بابصکيرت به .نوه مستور در رواه طدمي راه برد و با بماه نگاه انتقادو كه 
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مات ناشککي از ایت .نوه .زئي از شککيوة نگابش بود، دمي از ارفتارشککده در دام توبّ

)بماه: « او قد علم كردرحمانهبة اغواكنندة طه با بشکککيارو بينهراسکککيد و در برابر .ذ

 (ل  264

رویکرد خانم دارل كوئت در موضکوع خاسکتگاه شر در بيچکدام  ،حالازطنااكه تابه

تواه افت مقالة حاضککر اوليت تلاش در ایت ه ن وده، ميباو داخلي مورد تو.ّاز پژوبش

 باو مشابه واقع شودلتواند م ناو پژوبشزمينه استل تلاشي كه مي

 

 های بارل کوئنمطاب  بکدگاه« ش »یگاه  اجاال  به س شت  -2

راني اسککت كه مفهوم شککمار متفکّپژوه مراصککر، یکي از بيدارل كوئت فيلسککوفا اخلاق

عنواه موضکوع اصکلي پژوبش خود انتخا  كرده اسکتل او ضمت را به« شکر»پرچالش 

 کا به ایت ایدة سکککقراادارا با ایت مفهوم، با اتّتفکيک مياه دو نوع موا.هة اخلاقي و خر

: 0316تني، )پنج« شودمرتکا خطا نمي ،كی عمداً و از روو طاابيبيچ»و افلاتوه كه 

 شود، محصولبایي بمچوه خشونت و خ احت نمایاه مي(، شر حقيقي را كه با نشانه13

 داندل عاز انساه در شناخت خود مي

نظر ارسکککطو قرار دارد كه ذیل م اح  خود در زمينة  ،در نقطکة مقکابکل ایت دیدااه

داندل شاه ميبا را پدیدطورنده و مسئول در برابر اعمالاعمال طاابانه و ناطاابانه، انسکاه

طورده زعم او فرابمايرو ارسککطو كه بهكوئت ضککمت پرداختت به فلسککفة ایت موضککع

ت )كوئت، بر تشویق و تن يه اسباو حقوقي و سياسي م تني او براو تو.يه نظامپشکتوانه

تککلحير فشکککاربککا و  ،از سکککویي كنککد كککهقککد را بر ارسکککطو وارد مي(، ایت ن42: 0411

با نادیده باو اونااوه برخاسککته از . ر ا.تماعي را در اعمال و رفتار انسککاهمحدودیت

براو .هل انساه در شناخت بویت و تلحير ایت .هل در ایااد  ،ايرد و از سوو دیگرمي

 ور .ایگابي قائل نيستل شر
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بوده رذایل تلكيد دارد، عکی دیدااه اخلاقي ارسطو كه بر عمدو و طاابانهكوئت به

خویشتتا »با از انسککاه «شکناخت كاذ »با را فسکادبا و رذیلتسکرچشکمة بسکيارو از 

داندل منظور او از شککناخت كاذ ، بویت هابراً یکپارچة افراد اسککت كه مي طنها« خویش

نگرو و خودشککناسککي باشککد، نتياة تلفيق تصککویر طرماني كه حاصککل دروه هبيش از ط

با از خودشاه و بازخوردباو .امره در تحکيم یا نقض ایت تصویر طرماني استل انسکاه

كه ایت تصکویر یا شناخت كاذ  بمواره در مررض طسيا نيروباو بيروه از  طناا اما از

بککاو خشکککت، پککارانویککایي، اسکککتراتژو بککه انواع»طه كنترل فرد قرار دارد، براو حفظ 

ود اند و چوه خشویم كه بمگي محکوم به شکستمازوخيسکتي و سادیستي متوسل مي

 (ل06: )بماه« شویممکانيکي ميشناسيم اسير الگوباو رفتارو ناخوشایند و ش هرا نمي

ارایاه در موا.هه با شکککر، پيشکککنهاد روش اخلاقتردید با  ،فرضبا ایت پيشكوئت 

سککنت خردارایي در برخورد با ایت مقوله را در بالابرده تواه خودشککناسککي افراد  اصککلي

كه شکر نه انتخا  فاسد، بلکه رنج ناشي از .هل فرد و  طناا از» :كندداند و اعلام ميمي

كه دربارة چرایي اعمال و  ایت :تنها یک تکليف داریم ،ماه.کامره اسکککت، ما در زنداي

 (ل25)بماه: « رشماه به .هاه به بينش برسيمماه و چگونگي نگباوواكنش

اده از كند تا با استفتلاش مي ،برد از تره ایت مقدمات« سرشت شر»نویسندة كتا  

احر پاتریشکککيا « طقاو ریپلي بااسکککترداد»باو طحار ادبي مشکککهورو بمچوه شکککخصکککيت

كتر د»، (Klaus Mann) ماهاحر كلاو « مفيستو»، (Patricia Highsmith) اسميتباو

 از بنرو .يمز« تنگنا»، (Louis Stevenson) وئيی استيونستاز ل« .کيل و مستر باید

(Henry James) ،«از دانته« كمدو الهي (Dante) ،«از افلاتوه و « رسکککالة ائوتوفروه

با به تشکری  سکرشکت شکر در ایت شخصيت« انايل»درنهایت كتا  مقد  مسکيحياه 

 پردازدل مي

د نظر ه و تلیياوه فرد به .لا تو.ّ اابي منشل شر وابستگي وسوا  ،اسکا برایت

براو به « مفيسککتو»كه شککخصککيت بندریک بوفگت در رماه  دیگراه اسککت؛ بمانگونه
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طوردل اابي بم شککرارت ما در بار روو ميطورده تلیيد دیگراه به اعمال شککرارتدسککت

یشکککه دارد؛ به سکککياقي كه تام ملال و ازخودبيگانگي و تلاش براو چيراي بر ایت ملال ر

اسکميت براو كسا بویت پایدار و قهرماه رماه پاتریشکيا باو (Tom Ripley) ریپلي

 بارو را پيش ارفتل ربایي از حی بيگانگي و نارضایتي از خود، مسير شرارت

ما در احر فشار بناارباو تحميلي »برخاسکته از ایت حقيقت است كه  «شکر» اابي،

)ربادوسککت، « كنيمبایي از و.ودماه را پنهاه و سککركو  ميبخش .امرة ریاكار مدام

بماه روشککي كه دكتر .کيل در رماه اسککتيونسککت به دليل فشککار .امره (؛ به11: 0316

بروز نيمة تاریک دروه و اتخاذ مسککير ریاكارانه، از خودطاابي به دور افتاد در.هت عدم

ددلي خيال افانه استل ت حاصل بو در مسکير شکرارت ارفتار طمدل در مواردو نيز شکرار

باو باتل است به ، كه اسکير وبم و اماه«تنگنا»كه خانم مرلم داسکتاه  صکورتبماهبه

كند مُهر شر را بر پيشاني كه شکرارت را در دروه خود .سکتاو كند، سري مي .او طه

ی ي راندیشي و خودفقرباني خيالاناه را كودكاه بي ،دیگراه بچسک اند و در بميت راستا

 كندل مي خویش

ماه و تشکککخيا مابيت كردارباو فردوحکاصکککل عدم «شکککر»برخي اوقکات بم 

بلکه در كارباو  ،بوده طه را نه در اعمال خودارفتارشککده در انابي اسککت كه زشککت

 ،در بر ت قه« كمدو الهي»ار در مشککابده( Dante)كه دانتة  بينيمل بمانگونهدیگراه مي

او از دوز ، شيفتة به ایت ترتيا كه در ت قه ؛شکود كه شکابد طه استمقهور انابي مي

راه ت فرد شککهوتاو دیگر با لذّشککود؛ در ت قهسککخناه فرد ارفتار به اناه چاپلوسککي مي

باو خشمگيت، عص انيتش از دوستي دیریت .وید؛ در ت قة مترلق به انساهمشاركت مي

بارااه، ميل مفرتش به خورده و بلريده را طشککککار شککککمكند و در ت قة را تخليه مي

 سازدل مي

به  كه استل بمانگونهگراه دی و ساختت از خودبرخي اوقات نيز شر، حاصل شيطاه

شکوندل خير و شکيطاه دقيقاً به دسکت انسکاه و بر پایة اعمال او سکاخته مي ،تر ير انايل
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وه باو افلاتو تشری  طه از اندیشهطخریت خاسکتگاه شکر نيز در نگاه دارل كوئت كه برا

افراد  اندیشکانة.زم «تقوایيبي»بهره .سکته اسکت،  (Euthyphroروه )در رسکالة ائوتوف

نة ه صحرود و طفات طه متو.ّ حالتي از وسوا  كه ااه از .ن ة شخصي فراتر مي-است 

حارّ ارایي و تتواند به افرااحالت اسکککت كه ميشکککود و در ایتزنداي عامة مردم مي

 ار منار ارددل ویراه

رو ه دیگنکتة قابل تلمل دربارة تشکری  كوئت از سکرشکت شکر، ابميت شایاه تو.ّ 

دبي به در شکل« دیگرو»داشتت ار و شابد اعمال ماستل موضوع ابميتعنواه نظارهبه

 ،شککناساهاو نيسکتل در مياه رواهباو انسکاني، مسکللة تازهشکخصکيت و بویت سکوژه

( به موضککوع ابميت دیگرو در زنداي فردو ما Jacqes Lacanلاكاه ) ازبمه ژاكبيش

 پرداخته استل 

مابگي كه كودك براو  00تا  6او مکابيت دوره-« اومرحلکة طینکه»او بکا تره ایکدة 

یق كند و از تربار با دیده تصککویر خود در طینه احسککا  یکپارچگي و تماميت مياوليت

پي  زده بویّت فردوعنواه عنصرو بيرونيللل به نقش خطير دیگرو در رقمنقش طینه به»

فرد براو و.ودداشککتت باید از »پردازد كه به ایت مهم مي -(011: 0411)مرادو، « بردمي

 (ل  45: 0300)بومر، « سوو دیگرو به رسميت شناخته شود

او محورو تلقي لهلعنواه مسککارا نيز بهراه پسککاسککاختایت موضککوع در مياه متفکّ

( فيلسوف و روانشنا  مشهور Julia Kristevaژوليا كریستوا ) ،عنواه نمونهشودل بهمي

، براو افراد انسککاني« سککوژة در فراشککد»تر یا به تر ير دقيق« سککوژه»غارو از اصککطلاه بل

صودش كند، مقدر فراشد استفاده مي كریسکتوا وقتي از اصکطلاه سوژه»ندل كاسکتفاده مي

او است كه بم در استفاده از امکانات زباني حالت فاعلي دارد و بم متقابلاً توسو سوژه

)مرادو و چالاك، « سازدشود و بویتش را براسا  طنها ميفته ميایت امکانات به كار ار

 (ل  201-211: 0411
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 از بلقيی« تخم شر»تلاش خوابد شکد تا موضوع شر در متت رماه  ،در بخش بردو

 ه به طراء دارل كوئت مورد تحليل و بررسي قرار ايردلسليماني با تو.ّ

 هاتیليل بابه -0

با تکيه بر طراء دارل كوئت دربارة خاستگاه ناخودطااه در ایت بخش تلاش خوابد شکد تا 

سهرا ، ذیل دو محور  ايرو ایت پدیده در رواه شخصيتشر در رواه فرد، فرایند شکل

مثابه موقريت متناقض مياه ملال و خودشيفتگي و شر در بيئت تلاش براو .لا شکر به

 ه و تلیيد دیگراه،  بررسي و تحليل شودلتو.ّ

 

مثرابره موصعيرت ممنراصع جاا ميران ملالِ ازخوببيگایگ  و   ور برهشرر   -4-1

 خوبشيفمگ 

ر، باو شدارل كوئت در بح  مسکتوفاو خود براو شکناخت سرشت و تشری  خاستگاه

داند شرورانه در و.ود انساه مي ايرو اعمالتریت عوامل شککلرا یکي از اصکلي «ملال»

نش شود و كاه، ت دیل به خودشيفتگي ميكارو ناخودطا و تي سکاز ،ملالي كه در ادامه-

كه انسکککاه از رضکککایت زماني ،زعم كوئتدبدل بهراع قرار ميالشکککّ و منش فرد را تحت

ماند دچار ملال پکایکدارو كکه حاصکککل درك .ایگاه خود در .هاه اسکککت، محروم مي

شکل عميقي احسا  نارضایتي و ملالت فرد كه در دروه خود به ،حالتشکودل درایتمي

تي ه اترافياه بر ایت ملال و نارضایايرد تا با .لا تو.ّكند، تمام تلاشش را به كار ميمي

انگارو در دروه و از سوو دیگر ارزشموضع پرتناقضي كه از سویي با بي -چيره شکود

 داده خود در بيروه بمراه استل با تلاش براو ارزشمند نشاه

تظار دارد كه دیگراه در عالم بيروه او زماه كه از خود بيزار و ملول است، انفرد بم

ه تشخيا دبند و چوه ایت بازخورد را از عالم بيروه دریافت را ارزشمند و شایاه تو.ّ

نتياة ایت  ،داند كه از دیگراه عصککک اني شکککودل از نگاه كوئتحق ميكند، خود را مُنمي

اه ودشککيفتگایت برداشککت كه خ»زعم او فرایند ناخودطااه بروز خودشککيفتگي اسککتل به
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كنندة خودشاه اند اشکت اه اسکتل چوه طناه از خویشکتتا ملول و كسکلعاشکق خودشکاه

« نداند بگریزروزوزنند تا از ایت احسا  كه محکوم به تيرهبيزارند، دسکت به بركار مي

 (ل021: 0411)كوئت، 

پرداخته  نما()=متناقض كوئت اوليت نفرو نيسکت كه به ایت وضکريت پارادوكسيکال

شکککنا  مرروف رواه ،(Christopher Laschكریسکککتوفر لاش ) ،اسکککتل پيش از او

باو مدره اشککاره رواه انسککاه عنواه طفتي نوههور درنيز به ایت موضککوع به ،طمریکایي

ه نه شاكند كه اختلالبایش به ههور بيماراني اشاره مياسکتل او در تشکری  دیدااهكرده

دة شباو سککركو باو فرویدو كه بر پایة ت دیل انرژونژندوباو رواهبندوذیل دسکته

باو باو اختلالاناد و نه با نمونهشکککوند، ميباو مزمت ترریف مي.نسکککي به اختلال

باو م هم از نارضایتي»مربوا به بيماراه عص ي كلاسيک مطابقت دارد؛ بلکه ایت بيماراه 

 شاه ع   وشکککلد كه زنداي بيكننو پراكنده از زنداي شککایت دارند و احسکا  مي

دليل و م هم (ل طناه از نوساني شدید مياه نارضایتي بي36: 0111)لاش، « بدف اسکتبي

توانایي در تحمل خویشککتت رنج از بزراداشککت خود از سککویي و از سککوو دیگر عدم

را  دیگراه»كنند تا تلاش مي ،براو غل ه بر ایت احسکککا  متناقض ،روبرنکد و ازبميتمي

 (ل  222: 0305)رشيدیاه، « او خشنودو خود استثمار كنندبر

به ایت  ،از بلقيی سکککليماني در بماه خوانش ابتدایي« تخم شکککر»خواننکدة رمکاه 

سککت       ا ، شککخصککيتي ناسککپا ، بدبيت، تن ل و خودخواه«سککهرا »برد كه حقيقت پي مي

در  هباشکککند كه ال تّبایي در دروه ایت فرد دبندة نقاتوانند نشکککاهبایي كه ميویژاي-

 یابندل هابر او نمود چنداني نمي

از بر نوع اختلال دیگرطزارانه م راّسککت و اار بم طفت و طسککي ي  ،سککهرا  در هابر

ه خود اوسکککت، تکاطناکاكکه درنهایت به او  فلاكت دارد، ایت طفکت و طسکککيکا متو.ّک

واه تدرن  مي طیدل اما مسکلله به ایت ساداي نيست؛ چراكه با كميخودخواسکته نائل مي

ویژه بمسککرش مابر  تلحيرات مخرّ  ایت شککخصککيت را بر رواه و زنداي اترافياه، به
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مشابده كردل سهرا  كه از بيچ موقريتي براو قرارارفتت در .مع دوستاه و .لا نظر 

كننده كه بردل ملالي ویراهپوشککد، در خلوت خود از ملالي عميق رنج مينمي طناه چشککم

و باي عميق اوسکت از برطنچه در زنداي تاربه كرده استل از تاربهناشکي از نارضکایت

 دوراه كودكي ارفته تا سراذشت عايا مادرش و ما.راو غریا پدرشل 

تلاش خوابد شککد تا براسککا  شککوابد مو.ود در متت، كيفيت و طحار  ،در ایت بهره

تگي او فبا خودشي ،با ازخودبيگانگي و از سوو دیگر ،ملال ایت شکخصکيت كه از سویي

رسککد بيش از برچيزو حاصککل پيوند دارد، بررسککي و تحليل شککودل ملالي كه به نظر مي

 احسا  ازخودبيگانگي استل 

به موضکوع ازخودبيگانگي سکهرا  اشاره شده استل وضريتي  راًدر تول رماه مکرّ

مشکل »دل ايرو شخصيتش ریشه مي« خود»باو مختلف او نسک ت به كه بيشکتر از تلقي

یک از خودبایش خود دانسککت خود خودش كااسککت و كدامكه سککهرا  نمي ایت بود

تا  اری اه بود وبهاش اسکتل ایت مشککلي بود كه از خيلي سکال پيش با طه دستاصکلي

موضوعي كه حتي اریز از -( 40: 0311)سليماني، « طخر عمرش بم با طه مشکل داشت

ت كند، دچار حيرایت مسلله فکر ميخود را براو او دشوار كرده است؛ تاطنااكه وقتي به 

خوابد سرش كه مي اریزد؟ خودش؟ كدام خودش؟ ایتاز خودش به كاا مي»شود: مي

انتلکتوئکل؟ طه كتکابخواه حراّف .ویاو نام؟ طه پسکککر را بکه دیوار بکوبکد؟ طه نيمچکه

داند مابر  زه دلخوابش است شکهرستاني كه عاشق فرنوش شد؟ شوبر مابر  كه نمي

 (ل  001)بماه:  «یا نه؟

تریت خاستگاه ملال در ایت شخصيت، بميت ابهام در شناخت شکي نيست كه اصلي

 خود حقيقي استل ابهامي كه حاصل .هل سهرا  نس ت به سراذشت اوستل 

باو ت قهرماه و نا.ي دخترو تنها در بياباهلدر بيک ،سکککهرا  كکه در طغکاز رمکاه

م ه خود او بسراذشتي كه ال تّ -دارد شکود، سراذشت عاي ي ایاه مياتراف كاشکاه نم

مرور با اتلاع اسککت و بهطااه نيسککتل بمانگونه كه مابر  از طه بي ،به چند و چوه طه
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انگيزو ایت سککرنوشککت بم براو سهرا ، بم براو پيشکرفت روایت، غرابت و شکگفت

تحت  ،شککودل سککهرا  كه از دوراه كودكيمابر  و بم براو خوانندة رماه طشکککار مي

او ه و به دور از دغدغهزنداي مرفّ ،«ليلا»و زني متمولّ به نام « دخي»ت مادرش حمکایک

سهرا  پدرش را ندیده » :ت پدرش ناطااه استاز بویّ ،«سهرا ا شابنامه»داشته، بمانند 

براز  شود ود او اسکير سيلا  بهارو ميافتند، ق ل از تولّتوركه ليلا و دخي ميبودل طه

 (ل 24)بماه: « دشواش پيدا نمي.نازه

سال اند، طنقدر عايا است كه سهرا  كمداستاني كه دخي و ليلا دربارة پدر ساخته

به زور بازویش، »ل چگونه اسکککت مردو كه شکککک دارد ،ت طهبه صکککحّ نسککک کت بم

(، اسککير سککيل 20)بماه: « تل دنازد و .هاه را به م ارزه مياش و قدرتش ميتنومندو

شکود، سرنوشت و سراذشتش نيز در براز یافت نمي شکود و بمراه با .سکمش كهمي

 رودل خ رو ميمحاق بي

كرد كسي صدایش مي»روست كه برااه ازبميت ؛با شک داردسهرا  به روایت زه

(ل 01)بماه: « سنايدبوده ایت لفظ را ميباو ذبنش امکاه حقيقيتهپسکرم، .ایي طه ته

چشکککمي كه روو یکكنکد كه م ادا پيرمرد زشکککتبکایي بکه ایت فکر مياو حتي وقکت

بدبخت  چرك و پرچروك،»ااه به منزل طناه طمدوشکد دارد، پدرش باشدل پدرو وبيااه

 (لاا)بمان« زدهو فلک

داسککتاه  ،تل دبردبا كه ليلا در بنگامة نزع .اه، سککهرا  را از تهراه به حضککور مي

اویدل داستاني تراژیک كه ش ابت غری ي به سراذشت عاي ي را از سکراذشت پدر مي

طید پيرمردو درمي به بمسروا ،داردل مادر سهرا  از زور فقر و ندارو« شکهریاردیپا وا»

و تا شاید در روزباو پير يمار و پرستارو به زني ارفته استرا براو ت« دخي» ه هابراًك

ود كه شكه ایت زه .واه اسير عشقي ناخواسته مي و تنهایي به داد او برسد؛ غافل از ایت

شککود و سککهرا  بسککتر ميبا پسککر پيرمرد بم« دخي»خوردل اش رقم ميبا فرزندخوانده

شود، او را از طااه مي ،باردارو بمسرش ازتل پيرمرد وقتي حاصل ایت عشق ممنوعه اس
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زاده در بطت خود، به با فرزندو حرام ،پنابيدر او  تنهایي و بي« دخي»راند و خود مي

حم و راو بي«امنيه»كه بمسر ليلا كه  غافل از طه ،برداش كه بماه ليلا باشکد پناه ميخاله

ه كند كپذیرد و از فرزندش حمایت ميلش ميشهوتي است به ایت شرا دخي را در منز

كند كه خاله و خوابرزاده بووو یکدیگر به بمسککرو او درطیدل سککرنوشککت كارو مي

كه ازقضا ا.اقش كور بوده،  ،شودل پيرمرد امنيهد ميشکوند و سهرا  در ایت شرایو متولّ

ايرد و برد از مراش بم اناي اران ها و شکککناسکککنامه مي ،به نام خود ،براو سکککهرا 

او كه اارچه به نام ليلاست؛ اما صاحا حقيقي اذاردل ارحيهبایي بسکيار به ار  ميزميت

 طه سهرا  استل

فهمد كه پدرش كه حالا اما مي ؛روددر پي پدر مي ،سهرا  برد از طاابي از حقيقت

فرزندانش به قتل رسککيده اسککت و برادراه  شکککل غری ي توسککوفرزنداني نيز دارد، به

برندل طاابي سهرا  بر ایت واقريت كه سکهرا  نيز به .رم قتل پدر در زنداه به سر مي

او به پسر خود بوده تلحيرو او تنهاست كه حاصل عشق ممنوعة مادرخواندهاو حرامزاده

روانش زخم » فهمداذاردل برد از ایت طاابي است كه سهرا  ميشگرف بر رواه او مي

تل داند كيسپاره شده شخصيتشل نميقطره شده مَنَش، خودش، پارهو زیلي اسکتل قطره

سکککو بکا سکککروسکککاماه بدبدل بركدام به یکتوانکد بکه ایت پکارهتر نميو از بمکه مهم

 (ل  203)بماه: « كشانندشمي

 تيشود كه درك درساو از خودبيگانه م دلّ ميبه سکوژه ،سکهرا  پی از ایت ما.را

ايرو احسککا  ملال و تنها سککرمنشککل شکککلي كه نه؛ خودبيگانگياز بویت خودش ندارد

فرد را به وادو ملال عميق  ،كارو رواني، درنهایت و بلککه تي سکککاز ،دلزداي اسکککت

شود طغاز مي ،كنيم كه از ملالشویم، مسيرو را تي ميوقتي ازخودبيگانه مي» :كشاندمي

ار دیگر به نقطة ک، خشکککم، خيال افي و خشکککونت، بو پی از تي مراحل تحقير، تحری

)كوئت، « اردیمبازمي -شککاعر ملال عميق و به سککخت .اه بریمتا-نخسککت، یرني ملال 

 (ل  046: 0411
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كه بر  طه از فردو كکه دچکار ملکالت عميق اسکککت، در ترامل خود با دیگراه بيش

ي ارایحر بميت ذبنيتشکککود و بر اارایي افراتي ميبکا تکيه كند، دچار ذبنيتواقريکت

تمام  ،دبد و درنتياهاز دسککت مي ،اش را در عالماسککت كه قوة تشککخيا .ایگاه عيني

 با وتوانند با نگاهزعم او ميه و نگاه دیگراني است كه بهوغمّش مصروف .لا تو.ّبمّ

 یابي او احراذار باشندل شاه در فرایند بویتباوقضاوت

ارایي ودبيگانه و ملول كه به دليل دچارطمده به ذبنيتسهرا ا ازخ ،تربه تر ير ساده

او كه  :كردهكند به نقش بازواز شکناخت خویشکتت واقري عا.ز شکده است، شروع مي

د تواندر عالم بيروه نميكه براز  رغم طهطموختة ادبيات نمایشکي است، عليخود دانش

شککود و ار ميازیگرو قهّاش بمند شککود، در زنداي روزمرهدر نمایش بهره از دانش خود

ازیند كه چنداه با طه غری ه و ناطشکنا نيستل نقش كه نقشکي را براو ایفا برمي ترفه طه

چيز از.مله ایت عالم و تواند براو بيچمرنایي اسککت و نميانسککاني ملول كه غرق در بي

دسکککتگکاه بسکککتي مرنکایي بيابد؛ چراكه بر مرناو ازلي و ابدو را دوزخي سکککوزاننده 

ر كنيد در بر چيز مرنایي ازلي و ابدو باشکککد، .هاه تصکککوّ»نگاردل به تر ير خودش امي

 (ل  056: 0311)سليماني، « شود .هنممي

 ایي امرومرنذكر ایت نکته ضکرورو است كه ارفتارو سهرا  در چرخة ملال و بي

اه سککهرا  از بم لاش ر  داده باشککدزاداياز داسککتاه حرام نيسککت كه برد از طاابي او

ایت  ،برده به سراذشت پدرومادرشاارچه پی از پي- نو.واني با ایت مفابيم طشناست

ايردل اوليت موا.هة سهرا  با مفهوم پوچي قدرت و حدّت بيشکترو به خود مي ،فرایند

ارددل طنااكه از ترف مدرسکککه براو دیده تئاتر مرنایي به دوراه نو.واني او بازميو بي

كل زنداي سهرا  را طه نمایش و طه بازدید داراوه كردللل »رودل مي «لک و روباهلک»

لک را ریزد و روباه لکكنکد و برایش داخل كوزه دانه ميلکک روبکاه را مهمکاه ميلکک

ریزدللل بردبا حتي به ایت باور رسيد كه كند و توو بشکقا  برایش شکوربا ميمهماه مي

 (ل  30-31)بماه: « نوعي تئاتر پوچي بوده
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تواه افت سرنوشت سهرا  با اذارد كه مينقدر بر رواه سکهرا  احر ميایت تئاتر ط

اني ة مهماو توو قصکککّ تو عزیزم، اير كرده: »تر ير مابر خوردل بهایت نمایش پيوند مي

ه اول ایت سککيابي و تلخي را بم از بماه قصککّ بيروه نيامده ،هاز طه قصککّ  ؛لک و روباهلک

(ل نکتة هریف ایت داستاه كه 406)بماه: « ه ساختهات را بميت قصّاول كل زندايارفته

خوار اسا  نه روباه دانه حد براو سکهرا  .ذا  سکاخته، طه اسکت كه از ایت طه را تا

ه طه شاه كلک شورباخوار و تلاش ایت دو براو دستيابي به محتواو هرفاست و نه لک

 مرناستل شاه ندارد، عملي ع   و بينيز بيچ تناس ي با فيزیک

گر او دیاونهاش از مابر  نيز بهمرنایي در موضوع خواستگاروعلاقة سهرا  به بي

نگي اش دربارة ازدوا ، باغ سکککوباو .دّليت حرفطنااكه او براو اوّ ؛شکککودنمایاه مي

بایي از .نی باو خشککککيده و ميوهباغي با درخت-كنکد خکاه را انتخکا  ميدرویش

.استل چيزو كه در .او خودش قرار امرو نابهسکن ل .ذبة باغ سنگي حاصل تکرارا 

 ،بایش را ارفته باشکککندل در باغ سکککنگيبا .او ميوهنکدارد، مثکل درختي كکه سکککن 

شککودل تکرارو كه براو بایي از سککن  در سککطحي وسککيع تکرار ميبایي با ميوهدرخت

باو طور استل دلهره از موا.هه با استرداي ش ابتبينندة صکاحا اندیشکه بسيار دلهره

رو مرنکایي و پوچي اسکککتل ازبميتمرنکال سکککهرا  شکککيفتککة ایت مکککاه ل ریز از بيبي

چراكه براو او ایت ازدوا   ؛كندخواسکککتگارو از دختر دلخوابش را در طناا برازار مي

 مرناستل بم امرو بي

 (Samuel Beckett« )ساموئل بکت»خاه را او پدیدطورندة باغ سکنگي یرني درویش

 ابزوردغایت خاه عملي بهدرویش»(؛ چراكکه مرتقکد اسکککت 22دانکد )بمکاه: ایراه مي

(Absurd) باو درختاه نشکانده بود سن  بود و ایت اناام داده بودل حمرو كه بر شکاخه

امککا حمر  ؛خوراك بککاشکککدنقض غرض بودل ميوه قرار بود لطيف و دلچسکککا و خوش

 (ل 330)بماه: « خاه سن  بودباو باغ درویشدرخت
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ردبا شود و بمرنایي ميخاه در توليد ایت حام از بيسکهرا  شيفتة ابتکار دوریش

روست از ایت ابتکار تقليد كندل ازبميت ،انحاء مختلفايرد تا بهتمام تلاشش را به كار مي

اوید: اش با خود ميباغ محل زنداي سکککهرا  و خانوادهمحض دیده خانهكه مابر  به

 وباروبا زود بود، بيچ برگشده درختبرگیورماه، كه بنوز براو بيباغ در ایت شکهر»

 «كند؟خشک مي ،عمددارد به ،سکنگينداشکتل نکند سکهرا  ایت باغ را به تلسکي از باغ

 (ل50)بماه: 

 رنگي عميق ،مادر و مرنایي، برد از طاابي سهرا  از داستاه پدرمسکللة پوچي و بي

تواه اینگونکه افکت كکه تکا زماه مرگ ایت و ميايرد تر بکه خود ميوو شککککلي .کدّ

داند و خودش را بم مو.ودو اضافي مرنا ميكندل او .هاه را بيشخصيت ادامه پيدا مي

رو دلقکي خنده»بال باو بازو بچهو بدوه كاركردل چيزو شکک يه براة ژوكر در مياه ورق

باز و خشت و خا  و در عيت حال تلخ كه خودش را .ا كرده بود مياه ملکه و شکاه سر

دركاا، نامتاانی و بدوه ناميد، بيبه بميت مرنا خودش را ژوكر مي للل سکککهرا  تقری اً

 (ل  450)بماه: « كاركرد و .ایگاه

ي ذبني از .هککاه و .کایگککاه خودش شکککده در ایت تلقّیکي از نتککایج ت يري غرق

بيچ  ، اً او تقری عملي شدید ایت شخصيت استلمرنا، بيعنواه یک انسکاه اضافي و بيبه

او رقم زده اسکت كه كارنکرده سهرا  اونهكندل ميرا  ليلا بم شکرایو را بهكارو نمي

 ،ليعملي، بيکارو و تن كندل ایت بيعنواه مرد خانه نيز طسککي ي وارد نميبه .ایگابش به

ج یعملي و تن لي نيز یکي دیگر از نتازعم مابر  ایت بيطوردل بهداد مکابر  را بم درمي

واقري  اوپرور، چوه زیر سایة پدر و در خانوادهتت بافتياایت بچه»اذشتة غریا اوست: 

 (ل  261)بماه: « پذیرفتت را یاد نگرفتهبزرگ نشده، كاركرده و مسئوليت

عملي، ناتواني او در ازینش در مواضع انتخا  بي ،ت ع طهاز دیگر مصادیق ملال و به

چيز بميشه به ايرو دربارة یکیک نه بسکتل تصکميم در برابر بر طرو،»اسکتل چراكه 

پوشککي بمواره تصککميم را بمرابي پوشککي از چيزو دیگر اسککتلللل چشککممرناو چشککم
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بایي كه دیگر براز با صکککرف نظر كند، طه بم ازینهكندل فرد باید از سکککایر ازینهمي

ايرو را به عملي شااعانه بدل ( و ایت حقيقت تصميم446: 0311)یالوم، « اردندبازنمي

باو بزرگ را ندارد، روشده با تصميمشهامت روبه»سکازد كه سهرا  فاقد طه استل مي

ترسککد مسککئوليت كندل شککاید ميباو كوچک بم بميت كار را ميدرسککتل در تصککميم

دبد با تر.ي  ميدر بيشتر موقريتروست كه (ل ازبميت012: 0311)سکليماني، « بپذیرد

 ايرو را بر عهدة مابر  بگذاردل مرنایي و پوچي امور، تصميمبا تره بهانة بي

عملي سهرا  در داستاه و.ود دارد؛ اما او  باو بسکيارو براو بيارچه مصکداقا

شده در ط  دریاست و شکود كه مابر  در طسکتانة غرقایت ضکرف در .ایي نمایاه مي

كار چه»كند: نگرد و كارو نمييج و من  به فرورفتت بمسککرش در ط  ميسککهرا ، ا

صلا برود، اش؟للل اكار بکند با ایت شلوار سنگيت لي، با ط  تيرة خزر، با نابلدوبکند؟ چه

 (ل  351)بماه: « تواند او را ناات بدبد؟ محال استبه مابر  بم برسد، مگر مي

راً وضريتي كه هاب- سازد، انساني مفلوك مي از سهرا ،رفتهبا رفتهبمة ایت ویژاي

چنداه بم از طه ناراضکي نيسکت و حتي اویي بوده در ایت وضکريت را دوست دارد و 

 ،حالا كه ناخواسکته در متت ما.رایي تراژیک واقع شکده اسکت، بهتر است با تمام و.ود

 كندل خود را در طه غرق 

بوده در منالا  و زده به قلا منالا  را داشته، حالا كارما  ،بميشة خدا»سکهرا  

برد از ایت ت ميت ن ردل دارد لککذّطه لککذّ توانککد از بوده دركککه در طه قرار ارفتککه نمي

سککهرا  »(ل ارچه به تر ير مابر  011)بماه: « تي شککيطاني، سککگي، كارميوضککريت، لذّ

(، اما 401)بماه: « بایش داشتهميل به سکقوا و اضمحلال را مثل بيمارو دیابت در ژ

كه پيش از ایت نيز اشکاره شد و پی از ایت نيز به تفصيل به طه پرداخته خوابد بمانگونه

رغم اصرار عاي ش شد، سهرا  دوست دارد در نقش طدمي مفلوك فرورود؛ چراكه علي

 اشخوابکد بکا ایفکاو نقش طدم مفلوك، براو زندايمرنکایي و پوچي زنکداي، ميبر بي

.زئيات طه را فيلسککوفي به نام اميل  ،زعم مابر مرنایي تراژیک بتراشککدل نقشککي كه به
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وف لات ایت فيلسشيفتة تلمّ ،تشدّنوشته است و سهرا  كه به (Emil Cioran) سيوراه

 كندل باو او تنظيم مياش را بر پایة طموزهشده است، تمامي زندايكمتر شناخته

ه كزماني ؛شودنمایاه مي ،عمر ایت شخصيت و پایانياویژه در روزبابه ،ایت موضوع

ژوليده، چرك و »ت پيرمردو لبي-یابد لتي غریا مياو را در بي ،ع کدالحي ،دوسکککتش

ااز دوشرلة روميزو و كلي زده، یک ا.اقفوت زن وبيش چاقل كنار یک یخچال نُهكم

قدیميل در  وپرت دیگرل درازكش مشکککغول مطکالرة یک مالة بدوه .لد كابي وخرت

درسکت كرده، زیر سای اه دراز كشيده كوارتورو قو  یک كوچة باریک براو خودش 

 ،خورداندل تکاه بو پابایش تا لا .وو باریک پر از طشغال و باریکة فاضلا  پيش طمده

 (ل 450)بماه: « افتد توو .وو باریکمي

تاه كشند و به بيمارسميكه وقتي دوستاه سهرا  او را از طه شرایو بيروه  ترفه طه

صککراحتاً از ایت وضککريت تازه اههار رضککایت  ،محض موا.هه با مابر رسککانند، بهمي

ودم بيني با خ.اه، ميبيني مابيافت مي»داند: كند و طه را انتخابي خودخواسککته ميمي

يني باوید ميمي ،عمددانست بهامل مابر  ميام؟ نگفت ب يت به چه روزو افتادهچه كرده

« خواسکککتم به ایناا برسکککمخواسکککت به مابر  بگوید خودم ميامل ميبا خود چه كرده

پذیرد بمراه مابر  به خانه براردد، انگيزة ایت بازاشت را (ل حتي وقتي مي446)بماه: 

م كني ت تا تحقيراردم به خونهسهرا  افت: حالا برمي»داند: تحقير بيشکتر خودش مي

 (ل441)بماه: « کنم، تازه ایت ته تهش نيستو خودم خودم رو تحقير ب

رساند كه سهرا  كه اسا  كاربا و بميت چيزباسکت كه مابر  را به ایت نتياه مي

دارد نقش قهرماه فلسککفة اميل  ؛رفتاربایش را بر تلا رنج و سککختي اذاشککته اسککت

خت انداخودش را پيشاپيش به دل فلاكت مي»كند و ایت واقريت كه سيوراه را بازو مي

چيزو نيسکککت مگر یکي از  ،( ایت451)بماه: « ینکده غافلگيرش نکندتکا فلکاكکت در ط

باو هبر قلّ »تریت كتابش نالاه رمانيایي كه نام اصلي باو ایت فيلسوفاتریت طموزهاسکاسي

فلسکفة زنداي سکهرا  است؛ چراكه به تر ير مابر  او  ،اسکتل نامي كه هابراً« نااميدو
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كشکککيده را به خود اختصکککاد رنج «كاپ».ا كند و ت را .ابهفلاك «ركورد»خوابد مي

خواو كاپ قهرماني رو خواو به خودت حابت كني قهرماه رنج كشککيدني؟ ميمي»دبد: 

كشيده طدميزاد رو به خودت بگي مت ركورد رنج ب رو بالا سکرت و به بمه مخصکوصکاً

 (ل441)بماه: « م.ا كردهقدر .ابهفلاه

ايرو با ویژاي كه قرابت چشککم «شککر»یابي ل كوئت در ریشککهباو داریکي از طموزه

باو ارفتار ملال به مندو سوژههتل ي سهرا  دارد، اشارة او به علاقخوابي و فلاكترنج

 براو تشری  وضريت اینگونه« ما»ایفاو نقش قرباني اسکتل كوئت كه عامدانه از ضکمير 

خود را از مو.وداتي تلحيراذار به  ،نخسکککت»ما  كه قائل اسکککت ،كندافراد اسکککتفاده مي

با بانيقر ،هاندل ال تّكنيم كه نقشکککي در رخدادباو اذشکککته نداشکککتهقربانياني ت دیل مي

 باید به كارباو ،بگریزیم ،اند و اار بخوابيم از ایت كسکککالت و ملال.اذبهطور و بيملال

 بيمل اكنوه از طهدماه را تغيير ميبویت ،سککرعتباشکککوبي دسککت بزنيمل بنابرایت، به

برد خ رو نيسکتل به .او او قهرماني اسککت كه قصدمندانه و قرباني منفرلي كه رنج مي

 «شککود و درخور تکریم عموم اسککتقرباني مي ،باربراو بدفي نيک و فضککيلت ،طاابانه

 (ل  046: 0411)

زماه او بم لبا رفتارباو سهرا  مطابقت دارد ،شده توسو كوئت دقيقاًمسکير ترسکيم

كشکککيده و مندانة رنجبدفكند تا فرایند دانکد، تلکاش ميكکه خود را قربکاني مي بکا ایت

شرایطي را فرابم سازد تا  ،خوابي را به عملي قهرمانانه بدل سکازد و از ایت تریقفلاكت

عنواه مصکداقي از انسکاه ملول و منزوو، ضکمت تمایزبخشکيده به خود در مقایسه با به

كارو كه او را بمسککاه - .هاه مدره را ایفا كند« قهرماهضککدّ»اترافياه، نقش انسککاه 

( .لوه 22: 0311و نمونة اعلاو بکت ایراني )سليماني،  ،پيام ر عصر .دید ،خاهدرویش

بار، مابر  بمسر اوست دبد و ناافته پيداسکت كه قرباني ایت فرایند ناخودطااه شرارت

 دبدل ياش را در پاو ایت وضريت از دست مكه زنداي و .واني
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بایي بمچوه او ه مابر  تنها قرباني شکر دروه سهرا  نيست؛ چراكه شخصيتال تّ

دیگراه را بمچوه ابزارو براو  ،شاهاند، در روابوكه دچار ملال و خودشکيفتگي تومماه

دیگراه تنها زماني مطره » ،نگرندل از نظر افراد ملول خودشکککيفتهبا مينيل به خواسکککته

ايرند كه پيشکرفت شکخا خودشکيفته را مانع شوند یا ه قرار ميشکوند و مورد تو.ّمي

یا از دیگراه بيولابایي وحشککتناك  ،اسککا (ل بربميت033: 0411)كوئت، « تسککهيل كنند

كه طناه را ابزاربایي درخدمت برطورده  شده اویند و یا ایتسکازد كه مقصراه قربانيمي

 كندلطرزوبایش تلقي ميبا و خواست

(، 561: 0302داند )احمدو، را دوز  مي «دیگرو»پل سکککارتر كه  او بمکاننکد ژاه

روو طدميزاد است و تنها دیگرو، كه چيزو كه روبهدیگرو دوز  استل نه»مرتقد است 

(ل او در و.ود بر انساني، مو.ودو 30: 0311)سليماني، « غير طدميزاد است دوز  است

اه: )بم« كندمدام خودش را تکثير مي ،بيند كه مثل طميامي لللفری کار، برزه، مهمل و »

خود را  ،مقابل كند و دربيولاسکککازو مي ،از دیگراه ،روسکککت كه بمواره(ل ازبميت001

ماه بپرسکککيم چرا رفتارماه باع  نامرادوكکه از خود  .کاو ایتبکه»پنکداردل قربکاني مي

ر ب ،كنيم و مدامسککرزنش مي ،كندبا ما تا مي ،كه ناعادلانه شککود، دنيا را به خاتر ایتمي

 (ل  033: 0411)كوئت، « سوزانيمدل مي ،خود

كند، در .ایي از داستاه كه سهرا  نام مقصراه وضريت حال حاضرش را مرور مي

اند مرد و زني»كه بماه  دبد تا به سکرچشمة اصلي برسده ميطنقدر ایت فهرسکت را ادام

دامت مرگ و فقر و درد  كکه تمع كردنکد و ميوة ممنوعکه خوردند و فرزندانشکککاه را به

و.ه حاضکر نيست در ایت فهرست، بيچ(ل اما اویي به220: 0311)سکليماني، « انداختند

.سککتت از سککهمي براو خود قائل شککودل به بميت دليل اسککت كه بمواره در پي انتقام

ماه ر اابي بمچوه شخصيت اسمردیاكوف ،بختي خود استل پیمقصکراه خيالي سياه

(؛ ااه ادریی، پيرمرد مظلوما 235اندیشککد )بماه: به كشککتت پدر مي ،برادراه كارامازوف

)بماه: « حيواني زخمي و درنده درونش خانه كرده»انگارد كه عاشککقا ليلا را بيولایي مي
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بمه  ( و از001بيند كه باید .انش را بگيرد )بماه: او مي(؛ زمکاني ليلکا را عفریتکه214

كند كه امکاه ربایي از او قابل ه باتلاقي فرض ميمابر  مهرباه و عاشق را بمچو ،بدتر

 (ل361ر نيست )بماه: تصوّ

نگاه ابزارو او به اترافياه نيز صکفتي اسکت برخاسکته از بميت ملال و خودشيفتگي 

چنداه غریا نيست اار نس ت به ليلایي كه تمامي حروت و اعت ارش  ،حاصل از طهل پی

كه حروت ایت زه تضميت  را صکرف او كرده اسکت، حالتي تل کارانه دارد و با و.ود طه

 ، دراكولا، شغال زنداي اذشته، حال و طیندة اوست با عناویني بمچوه خنزرپنزو مانّ 

 اردد كهدرناشناسي بم به زماني بازميكندل او  ایت وقاحت و قپدر از او یاد ميو س 

قت واو بيچ»كند: اش با او را اینگونه تشکککری  ميدر افتگو با مابر ، وضکککريت رابطه

او را تالا بوده چنانکه تشککنه در بياباه تالا ط   ،اما ،لحظاتي عاشککق مابر  ن ودهل در

ا داردللل اابي او راسکتل در لحظاتي بم به او نياز داشته چنانکه یک افليج به كمک نياز 

که در ما.راو قصة مادرش و پدر زناكارش از بخش دیده بود، چنانت یک نااتلبيدر 

افسکککرداي و خودكشکککي ناکاتش داده بودل روزبایي بم بوده كه ناه و طبش را داده و 

او را برایش خو  ایفا كردهل م احثهبایي بم بوده كه نقش یک بمتيمارش كردهل شکککا

توانسککت مي ،توركه مثلاًطه ؛وقت عاشککق مابر  ن ودهسککت كه او بيچاما حقيقت ایت ا

 (ل356-351)بماه: « عاشق فرنوش باشد

 

 مثابه تلاش ب ای جلب یه  و ت کيد بکگ انش  به -0-2

شر  ايروباو شکلكه پيش از ایت نيز اشکاره شد، دارل كوئت در تشری  ریشهبمانگونه

كند، كه رفتارباو بيروني افراد را ناخودطاابي یاد ميبکا از فرایندباو در دروه انسکککاه

ر كار شباو تشکخيا انگيزه ،پژوهدبندل از نگاه ایت فيلسکوف اخلاقتحت تلحير قرار مي

 شناسي نائل نگردد، توانایي غل ه بر شركه فرد به خویشتتچنداه طسکاني نيسکت و مادام 
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 بيشتر بدكاراه»ايرد كه تياه مين ،اسا و سکيابي دروه خود را نخوابد داشکت؛ برایت

 (ل  12: 0411« )اند تا بدخوابي و خ احت ذاتيدچار .هل

زداي برده ایت ایدة ارسطو كه شرم و خاالتبا زیر ساال ،او در ادامة م اح  خود

داده به نگاه و قضاوت دیگراه و تمایل شکرا دستيابي به فضيلت اخلاقي است، ابميت

داند كه افراد را به ریاكاراني م دلّ به كسکککا تلیيد و احترام طناه را .ریاني پرقدرت مي

برا  و » :اندت و نگاه دیگراهدر برا  و اضککطرا  نحوة قضککاو ،سککازد كه بموارهمي

چراكه برقدر احترام مردم  ؛كشاندايرد و به انفرال مياضطرابي كه قدرت عمل ما را مي

نماو دروني ما بيشکککتر در اختيار طناه قرار قوة تشکککخيا و قطا به ما بيشکککتر شکککود،

 (ل13)بماه: « ايردمي

ر نيز ضمت انتخا  فيلسکوف و روانشنا  مراص ،(Alian de Bottonطلت دوباتت )

را ، اسکککا  ایت اضکککطرا  نوپدید را براو ایت نوع از ب« اضکککطرا  منزلت»عنواه 

گي ما .مل»داند؛ چراكه به تر ير او ه و تلیيد دیگراه مينيکازمندو ذاتي انسکککاه به تو.ّ

 (ل  21: 0310« )ماه دچاریمباواتميناه ذاتي به ارزشنوعي عدمبه

دارد دست به بركارو بزنيم تا كه ما را بر طه مي بوده استارزشبميت احسا  بي

 ارزشمند به نظر برسيمل  كنندة طه است،براسا  مرياربایي كه .امره ترييت

نتياة ت يري ایت ترز فکر و رفتار بم طه خوابد بود كه اار در مسککير حركت براو 

 رزشيادچار احسا  بي شکست بخوریم، ،شده از سوو .امرهباو ترييتكسکا ارزش

ماه وابسته به كساني نفی و احسا  طرامشتعزّ»چراكه شویمل ار ميو اضطرا  ویراه

 (ل036 :0311 )دوباتت،« است كه در كنترل ما نيستند

كند كه به .او تکيه بر مريارباو توصکککيه مي ،مخکات انشبکه عنواه كوئت بکه مکا 

باو ت نفی، باید بر ارزشیافتت به عزّبراو دست ،شکده از سکوو دیگراهانتزاعي ترييت

اه، مباو فردوارزیابي درست و عيني از قابليت چراكه عدم ؛دروني خود متمركز شکویم
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ه مرضکککلي ك-سکککازد بيزارو از خویش ارفتار مي بيني وما را بيت دو نيروو خودبزرگ

 بردل بيش از برچيزو از طه رنج مي« تخم شر»، قهرماه رماه «سهرا »

 تلاش ،اشاره شد و در ایت بهره ،شوابدو چند در ایت خصود به پيشيت،در بخش 

 شود تا موضوع با شوابد و .زئيات بيشترو تشری  شودلمي

كرده بازوباو مختلفي دربارة ویژاي تظابر و نقشاشکککاره ،«تخم شکککر»در رمکاه 

تره  ،بکا در بماه بخش طغازیت رماهایت اشکککارهمورد از سکککهرا  و.ود داردل اوليت 

او سهرا  را به اوليت عشکق زنداي سکهرا ، تي مشکا.ره« فرنوش»طنااكه  شکود؛مي

صفتي كه شنيدنش براو سهرا  -كند ( محکوم مي35: 0311ليماني، )س« بودهاسکنو »

رستاني اار افته بود تو شه»پذیرفتني نيستل  ،رووبيچطه بم از زباه دختر مح وبش، به

یک دباتي كه از پشت كوه طمده، به  ،او و از طه بدتربستي و حتي یک شهرستاني عقده

او است رسيدهدوراهبهتازه»(ل اسکنو ، انسکاه 41)بماه:  «طمدایت اندازه بر او اراه نمي

)بابک « ل خود را داردیدطاكرده اصکل خود طرزوو رسيده به اروه مر.ع كه با فراموش

او موقريککت افراد اروه مر.ع را برتر و فراتر از خود »چراكککه  (ل214: 0316مريت، 

 (ل032: 0310 )رضایي و بمکاراه،« داندمي

او است كه فرنوش به طه ترلق ل، بماه اروه و ت قهبراو سهرا  اروها مر.عا ایدط

، هيم تمام زنداي سهرا  صرف .لا تو.ّ راه نخوابد بود اار بگویبي ،روداردل ازبميت

كه چوه عاشکق فرنوش اسکت ایت مسير را انتخا   شکودل نه ایتتلیيد و نظر فرنوش مي

كرده؛ بلککه نوع پوشکککش، نوع منش، ادابکا، فيگوربکا و برطنچکه كکه با ت قه و .ایگاه 

ی چيزو از .ن»ا.تماعي فرنوش نس تي دارد، براو سهرا  ارزشمند و خواستني استل 

دید يمدر رفتارشاه دورباش دورباش خيالي، روشکنفکرو و منشکي، بياشکرافيت، بزرگ

 (ل341: 0311)سليماني، « باو دلش مشتاقش بودتهها، طه تهدانستت طنرغم پوچكه، به

براو او كه  يیافتت به .مع اعضکککاو اروه مر.ردانکد كه راهمي ،خوبيسکککهرا  ب

 ،رواو نيست؛ ازبميتا است، كار سادهوغریپسکرو شکهرسکتاني با سکراذشتي عايا
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 ،بهره .ویدل در بميت راسکککتا ، یرني ابل مطالره بوده او،كنکد از نقطة قوتّشتلکاش مي

مشککاركت كند و با ارائة اتلاعات  ،با و افتگوباو دانشککاویيكند تا در .معتلاش مي

ا تنه»را به خود .لا كندل  ،ویژه مهرنوشبکه ،نظر دیگراه ،اشاسکککتردة فکرو و بنرو

باو بنرو و فکرو بودل بميت بح  ،شکککانی سکککهرا  بم براو طشکککنایي با ایت و طه

(ل قالا مورد علاقة 35باو اروه بم به او لقا خرمگی مرركه داده بودند )بماه: بچکه

باو مرروف فلسفة .هاهل یکي از ایت او براو نمایشکگرو نيز چيزو نيسکت مگر چهره

 اا استل با سقرچهره

عا كه سروش سکهرا  در نشکسکتي كه در باغ سکنگي با مابر  دارد، با تره ایت ادّ

غي ي بکاربا در ایت مکاه به اوش او خوانده اسکککت كه وهيفة نگه اني از طناا به عهدة 

كند كه سروش مر د دلفي طتت به او افته بود كه اوسکت، خود را با سکقراا مقایسکه مي

مثل سقراا »با فرض است كه در بح (ل با بميت پيش20اه: )بم« داناتریتا مردم است»

)بماه(ل فرورفتت سهرا  در نقش سقراا تا به « زده به ایت و طه بودبميشکه طمادة نيش

طنااسکت كه حتي بمسرش مابر  ویژاي سما.ت او را با سما.ت و پيگيرو سقراا 

 (ل250داند )بماه: بمانند مي

ازو ت شيفتة بشدّر فيلسوفي است كه سهرا  بهدیگ (Emil Cioran) اميل سيوراه

ت باو ایباو روشککنفکرانة فرنوش با ایدهبار در بح لكه اوّ ویژه طهدر نقش اوسککتل به

شکودل در بخش ق لي نيز به ایت موضککوع اشککاره شد كه تمام زنداي فيلسکوف طشکنا مي

و تر ير باو ایت فيلسکککوف بدبيت قرار داشکککته اسکککت و بهسکککهرا  تحت تلحير طموزه

اش را در پاو بازو در نقشي تلف كرد كه تواه ادعا كرد كه سهرا  زندايمي ،ترروشت

 اونه و پربيز ازخوابيا وسککوا .زئياتش را سککيوراه نوشککته بودل ميل به فلاكت، رنج

خوابد تا تهش اوید ميكه سککهرا  مي ایت»اندل حتي خودكشککي از.ملة ایت .زئيات

حرف سککيوراه اسککت كه زنداي یرني تحمل خودل تا كي؟ تا  واقع تفسککير ایت برود در

 (ل 451)بماه: « انتهاو خول انتهاو خو كااست؟ مرلوم نيست
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طموختة ادبيات نمایشکککي اسکککت، در انتخا  دانش ،خود ،ازطنااكه سکککهرا  ،هال تّ

 ،اهكند و اباو طناه اكتفا نميبکایش تنها به نقش فلاسکککفة نام ردار یا ا.راو طموزهنقش

شودل یکي از دار ميها را خودش عهدهو نقش اصلي طننویسکد سکناریوبایي را مي ،خود

تریت طنها كه تلحير عميقي بر زنداي او و ارت اتش با بمسککر و دوسککتاه نزدیکش عمده

استل ا.راو ایت نقش طنقدر بر زنداي  (vasectomy) «وازكتومي»اذارد، سناریوو مي

تواه زنداي او را به دو دورة زعم راوو داسککتاه، مياذارد كه بهایت شککخصککيت احر مي

 پيش و پی از ایت عمل تقسيم كردل 

خواست عميقاً مرناو بميشکه دلش مي»موضکوع از ایت قرار اسکت كه سکهرا  كه 

(، با وعدة داده خ رو مهم و 330 )بماه:« را بفهمکد و طه را تاربکه كندابزورد عمکل 

كه ایت خ ر مهم چه  خواندل ایتطور تمامي دوسکککتانش را به خانة خود فراميشکککگفت

شکککود و او مهم ميتواند باشکککد، در ذبت دوسکککتاه و حتي مابر ، ت دیل به دغدغهمي

 ،در ایت زمينه دارندل درنهایت يبایبينيپيش ،فراخور شکککناختش از سکککهرا بركی به

ازكتومي و-اوید وازكتومي كردم مي»، پيونددبه .مع دوستاه مي ،سهرا  با تلخير وقتي

 (ل  332)بماه: « دارشده را از خودم ارفتمدایميل براو بميشه امکاه بچه

پيداسککت كه عمل وازكتومي عملي كاملاً شککخصککي اسککت و نياز به .ارزده  ،ناافته

و به ایت عمل ندارد؛ چراكه بمسر او نداردل اما مسکلله ایت اسکت كه اساساً سهرا  نياز

ر به توصکية پزشکاه رَحامش را از بده خار  كرده باو مکرّبه دليل سکقوپيش از ایت، 

سکککهرا  فقو »شکککده ایت زو  و.ود نداردل عملاً بيچ امکاني براو فرزنددار اسکککت و

ه تخواسکت كارو اناام بدبدل كارو كه كار ن اشکدل عملي كه عمل ن اشدل نتياه نداشمي

اناام ، (Absurd) كار ابزوردكرد دارد یک كار پوچ، یک حمر باشککدللل فکر ميباشککدل بي

م براو حا خواست شا  ااو را بشکند، یک حماسة مدره خلق كندللل زه او رَدبدل ميمي

توانسکت داشکته باشد وازكتومي او؟ از بچه و دارشکده نداشکت، پی چه مرنایي ميبچه
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تومي توانسکت داشککته باشد وازكتوليدمثل و تکثير خودش متنفر بود، پی چه مرنایي مي

 (ل  331)بماه: « دایمي؟

 ،برد از شکککنيده ایت خ ر ،یکي از دوسکککتاه خانواداي سکککهرا  و مابر  ،فرخنده

ه ضکمت اشکاره به اداباو سهرا  براو .لا تو.ّ  ،ت عصک اني اسکتشکدّكه بهدرحالي

عمل وازكتومي براو دیگراه مهم باشد چرا باید كند كه اترافياه، به ایت مسکلله اشاره مي

او افت سهرا  فرخنده بدوه بيچ رودربایستي»زند: كه او به ایت شککل طه را .ار مي

كند قطار دنيا مرطل اوسککت و تا وقتي او سککوارش ميلش خودنماسککت كه فکر یک تنه

تو از روشککنفکرو و خوانده رشککتة بنرباو دراماتيک و  :كندل افتنشککود حركت نمي

بککاو درسکککت مثککل پسکککرك :اول افککتخواني فقو ادادرطورده را یککاد ارفتککهكتککا 

 :شاهل افتكنند تمام دنيا ایستاده به تماشاوسکالة نابالغي است كه فکر ميشکانزدهپانزده

باو تهراه بم ابميت ندارد چه برسککد به تو مردو داشککته باشککي یا نه براو سککوسککک

او او یا نه، عقيم كردهاو براو ما مهم است بدانيم تو ختنه شدهبایشل چرا فکر كردهطدم

 (ل  340)بماه: « خودت را یا نه؟

سوو بمسر و  از ،تشدّاش، بهسکهرا  برد از افتضاه اعلام خ ر .راحي وازكتومي

كند در كنارش بماندل عملي كاملاً شودل تنها فرنوش است كه سري ميدوسکتانش ترد مي

ه او را تر يرو كسوء-شود ا  در مرنایي دیگر تر ير ميه از سکوو سهردلسکوزانه كه ال تّ

اسکککلد و بمة تمامي از مابر  ميكند كه در طه بهاش مياو از زندايوارد مرحلة تازه

، تخم پی از طه شا ،تر ير راووايردل بهه فرنوش به كار ميا براو .لا تو.ّتلاشش ر

از طه پی براز ربایش نکردل براز رو پنهاه »كند كه شرو در و.ود سهرا  ریشه مي

باو كوچک و بزرگ درونش سکککر بلند كنند و نکرد و براز ا.ازه نداد دیگر سکککهرا 

   (ل341)بماه: « زمام امور را در دست بگيرند

را  است كه و .دو در زنداي سهدبندة خللمواردو كه ذكر شکد نشکاه بمة ایت

بایي كه باو مختلف صکککرف كندل نقشعمرش را به بازو در نقش دارد تماماو را وامي
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ه بيش از بمکه نگاه فرنوش را كه .زو ت قة مر.ع و ه او كنکد و ال تّکبکا را متو.ّکنگکاه

تنها پی از افتضککاه ه اسکت كه نهو و .لا تو.ّاردلخواه اوسکتل بميت علاقه به بازو

شککرو ویرانگر در دروه او ریشککه  وازكتومي، بلکه از بماه دوراه كودكي بمچوه تخم

 سازدل دواند و زنداي خودش و اترافيانش را ت اه ميمي

ه چيزو نيسککت كه از نگاه نزدیکاه ایت علاقة شککدید به بازیگرو و .لا تو.ّ ،هال تّ

 ،«مينو»كند، بمانطوركه فرخنده او را به ادادرطورده متهم مي ،به بميت دليلپنهاه بماندل 

ایت طدم از بازو در زميت رنج » كه: كنداشاره مي ،نيز در .ایي ،دوست مشترك دیگرشاه

 (ل  266)بماه: « طیدو بيمارو خوشش مي

ما افرنوش »كند: له اشککاره ميلباو پایاني داسککتاه نيز فرنوش به ایت مسککدر بخش

 يدبدل مرتقد بود او دارد براو بمه، حتّ مرتقد بود سهرا  طه چيزو نيست كه نشاه مي

بازیگر  ،طوردل ذاتاًو شککيطاه را درمي (Mephistopheles) اداو مفيسککتوفلیخودش، 

یک طدم  ؛باو شکيطاني طشکنا شده و طنها را یاد ارفتهبا نقش ،لاوّ ،اسکت و از بد حادحه

 (ل  436)بماه: « تمفلوك خودنمایشگر اس

بایش زند كه م ادا ایت ادادرطوردهسککهرا  خود نيز ااه به خودش نهيا مي ،هو ال تّ

در عيت (ل 340)بماه: « بيمارو خودنمایي داشککته باشککد»اردد كه شککاید او به ایت بازمي

ه و ه وسککوا  .لا تو.ّبسککيار زوداذرند و در اغلا اوقات متو.ّ ،ایت لحظات حال،

كه  خوابند به او بق ولانندكه دیگراه مدام با كنایه و متلک مي ود و از ایتشتلیيدش نمي

 طزرده استل (، دل401)بماه: « كنددارد ریا مي»

 

 گي ییميجه -4

در پي تشری  طه است، « تخم شکر»رسکد شکروّ كه بلقيی سکليماني در رماه به نظر مي

ت    شکناسانه اسباشکد، موضکوعي رواه اتيكه مفهومي اخلاقي، فلسکفي یا الهيّ بيش از طه

به تشری  طه پرداخته استل « سکرشکت شکر»او كه دارل كوئت تي احرش با نام مسکلله-
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پژوه، رو در ایت مقاله تلاش شکد تا با اسکتفاده از م اني نظرو ایت فيلسوف اخلاقازبميت

 بررسي و« سکهرا  سکالار»با و منش یکي از دو شکخصکيت اصکلي داسکتاه یرني كنش

تواه افت دو فرایند ناخودطااه در رواه ایت شککخصککيت اسککا  ميتحليل شککودل برایت

 روزو بمسرش مابر  استل شود كه انتهاو طه مرگ او و تيرهباع  تي مسيرو مي

ليتا ایت فرایندبا، موضوع ملال ازخودبيگانگي و خودشيفتگيا حاصل از طه استل اوّ

د كه اشاره شاو كه بمانگونهاردل اذشتهاو عايا و پرما.را دشخصيت سهرا  اذشته

روست كه در تول داستاه، سهرا  باع  ایااد بحراه بویت در او شکده استل ازبميت

شکککوندل نتياة ایت بکا خودبکاو مختلفي موا.که اسکککت كکه باع  سکککردرامي او مي

  سهرا علّت،ارزشي استل به بميت ازخودبيگانگي، ملال، بيزارو از خود و احسا  بي

سازد تا با وغمّش را مصکروف طه ميكند، تمامي بمّارزشکي ميز دروه احسکا  بيكه ا

 دیگراه ،ارزشکککي دروني غل ه نمایدل در ایت حالت.لا تلیيد دیگراه، بر احسکککا  بي

كند ه مياستفادشوند كه فرد دچار ملالا ازخودبيگانگي از طناه سوءت دیل به ابزاربایي مي

شککده در نقش انسککاه دچار ملال و ایفاو نقش فرد قتا احسککا  ارزشککمندو كندل غر

تل ي كککه اميککل سکککيوراه فيلسکککوف بککدبيت رومککانيککایي دربککا  طه رناور و رنجرواه

پردازو كرده اسکت، یکي از ترفندبایي اسکت كه سهرا  در مسير دستيابي به ایت مفهوم

 .ویدلبدف، از طه بهره مي

ه ا  و اضطرا  ناشي از عدم تو.ّ دوميت منشل ناخودطااه شر در دروه سهرا ، بر

ت نفی و با بمگي به نوعي عزّما انسککاه ،زعم كوئتو تلیيد از سککوو دیگراه اسککتل به

 روو در كنترل ما نيستندلبيچسازیم كه بهماه را به دیگراني وابسکته مياحسکا  طرامش

از سککوو شککده رو بمواره در برا  و اضککطرابيم كه م ادا مطابق مريارباو ترييتازبميت

دیگراه رفتار نکنيمل چراكه نتياة طه احسا  تردشداي و اضطرا  ویرانگرو است كه 

 تلحير مخرّبي بر سلامت روانماه خوابد داشتل 
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كند سهرا  در تمام زنداي خود ارفتار ایت اضطرا  استل به بميت دليل تلاش مي

احسکککا  طرامش و  -ویژه مرشکککوقش فرنوشبه-باو دلخواه دیگراه با ایفاو نقش تا

عزتّ نفی بيابدل فرورفتت در نقش فيلسکککوفاني بمچوه سکککقراا و سکککيوراه، تراحي 

اصکککطلاه ابزورد .راحي وازكتومي و سکککنکاریوبکایي براو خودنمایي بمچوه عملا به

اند كه سهرا  براو .لا واسکطة ارائة اتلاعات و دانش، بمگي ترفندبایيخودنمایي به

 كندلده ميبا استفانگاه دیگراه از طه

شکایاه ذكر است كه بر دو فرایند ناخودطاابي كه به طنها اشاره شد عليرغم تفاوت 

چه اار ،شوندل به ع ارت دیگرمابوو، به شگردباو یکساني در زنداي سهرا  ختم مي

ل ملال ازخودبيگانگي و خودشککيفتگي حاصککل از طه و در دومي اضککطرا  در مورد اوّ

شکرارت دروني ایت شخصيت است؛ اما ترفندباو مورد كسکا .ایگاه و منزلت، منشکل 

اسککتفاده از سککوو او در بر دو فرایند، در تمركز بر .هاه بيروه براو كسککا احسککا  

.او تکيه بر مرضککلي كه اار سککهرا  به-شککود صککه ميارزشککمندو و عزتّ نفی خلا

د، شميباو دروني خود متمركز شکده از سوو دیگراه بر ارزشمريارباو انتزاعي ترييت

 كردلبيچگاه بروز نمي

 

 منابا

 هاالف( کما 

 (ل ساختار و تلویل متت، تهراه: مركز0302احمدو، بابک ) ل0

 شککناسککي روایي كلاسککيک،(ل ابراد امشککدة مرنا در نشککانه0316مرتضککي ) مريت،بابک ل2

 علمي و فربنگيل  تهراه:

 تهراه: سيا سر ل(ل ادبيات شر، تر.مة فرزاد كریمي، 0311باتاو، ژرژ )ل 3

 سراو نيکلتهراه: كتا  محمد كریمي، تر.مة (ل طرامش،0311دوباتت، طلت )ل 4
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 فرمهرل تر.مة شقایق نظرزاده، تهراه: (ل اضطرا  منزلت،0310طلت ) دوباتت،ل 5

 (ل تخم شر، تهراه: ققنو ل0311سليماني، بلقيی )ل 6

 ة بهار ربادوست، تهراه: بنوز(ل بمزیستي با اژدبا، تر.م0311كوئت، دارل )ل 1

 (ل سرشت شر، تر.مة بهار ربادوست، تهراه: بنوزل0411) -------ل 0

 نویسي، تر.مة رضا رضایي، تهراه: نيل(ل بنر داستاه0314لا ، دیوید )ل 1

(ل ژاك لاكاه، تر.مة محمدعلي .رفرو و محمدابرابيم تابایي، 0316بومر، شوه )ل 01

 تهراه: ققنو ل 

 درماني اازیستانسيال، تر.مة سپيده ح يا، تهراه: نيل(ل رواه0311یالوم، ارویت )ل 00

 ها ( مقاله

، اتلاعات حکمت و مررفت، «در كافة اازیسککتانسککياليسککتي(ل »0316تني، منيره )پنجل 0

 ل61-15، صا 3شمارة 

، «دیدااهفربن  خودشکيفتگي، نارسيسم، بررسي دو (ل »0305رشکيدیاه، ع دالکریم )ل 2

 ل205-234، صا 41فلسفه و كلام، شمارة 

بررسکي س ک (ل »0310رضکایي، ريیا و محمدامير مشکهدو و حميدرضکا شکريرو )ل 3

، 0، شککمارة 24، پژوبش ادبيات مراصککر .هاه، دورة «باو اوزنداي نيمایوشککيج در نامه

 ل001-041صا 

، اتلاعات حکت و «مصکاح ه درباره كتا  سکرشکت شر(ل »0316ربادوسکت، بهار )ل 4

 ل  60-13، صا 2، شمارة 02مررفت، سال 

 ل250-265، 011، بخارا، شمارة «بودلر و مفهوم شرّ(ل »0314شایگاه، داریوش )ل 5

داستاه چشم س  از عاليه عطایي نقد ماموعه(ل »0411مرادو، ایو  و سارا چالاك )ل 6

، 0، شمارة 00، ادبيات پارسکي مراصر، سال «ا  مفهوم بيگانگي از ژوليا كریسکتوابراسک

 ل241-212صا 



 40 ة، شاار1001پاکي  ، سومبيست و  سال ،یامهکاوشفهلنامة علا   222

 

طبادو براسککا  م اني نقد رماه شکککار ك ک از رضککا زنگي(ل »0411مرادو، ایو  )ل 1

، صا 62، شککمارة 01، پژوبش زباه و ادبيات فارسککي، دورة «روانشکناسکي ژاك لاكاه

 ل025-15

، تر.مة اميد مهرااه، ارغنوه، «روانکاوو و مفهوم شر(ل »0302)منسکل پاتيسکت، ئي ل 0

 ل221-261، 22شمارة 

 ج( لاتين
1. Lasch, Christopher (1979). The Culture of Narcissism: American 

Life in an Age of Diminishing Expectations, New York, Norton & 

Company Inc. 
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Fairclough's Theory from a Gender Perspective:  
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Professor of Persian language and literature at Tarbiat Madras 

University 

Mohammad Ismail Dehghan Tezerjani1  

MA graduate in Persian language and literature from Tarbiat Madras 

University 

 
Abstract  

Understanding the ideologies and the world-views of the author is the goal 

of the critical analysis of the discourse in a text. This goal is achieved 

through the analysis of verbal levels beyond a sentence. Critical discourse 

analysis has various approaches, one of the most famous and practical of 

which is Fairclough's approach. In this research we have examined 

lullabies based on Fairclough's approach of critical discourse analysis. At 

the level of lullaby descriptions, discourse structures and linguistic 

applications with ideological meanings were studied. At the level of 

interpretation, we analyzed intertextuality and situational contexts 

including religious, geo-historical and sociocultural situations. At the level 

of lullaby explanations, an analysis was conducted of the relationship of 

power with the two genders and its unequal distribution. Also, we critically 

analyzed the effect of ideological hegemony on women's thoughts. The 

results of the research show that the dominant thinking in the society is 

misogynistic. Therefore, women regard the female gender with a masculine 

manner and do not consider an identity for themselves without the 

masculine identity. Yet, due to women's level of awareness and their social 

activities in the new era, no more of such ideologies exist in the discourse 

of new lullabies from new mothers. Women are also more aware of their 

rights, abilities, and social status than before. 

 

Keywords: Popular literature, Lullaby, Gender analysis, Critical 

discourse analysis, Fairclough, Yazd. 
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 Transitivity Analysis of Ferdowsi's Discourse Based 

on a Functional Approach and Evidence from 

Rostam's Speech Facing Iran and Turan's Armies 

 

Dr. Musa Ghanchepour1 

Dr. Zahra Iranmanesh 

Assistant professors of Persian language and literature,  

Farhangian University of Tehran 

Betoul Razi 

MA graduated in Persian language and literature,  

Farhangian University of Kerman 

 

Abstract  
This article studies the transitivity system of Ferdowsi's discourse when 

Rostam faces the armies of Iran and Turan. This is done based on the systemic 

functional grammar of Halliday and Matthiessen (2014). In this regard, the 

analysis of 195 clauses derived from 155 verses of Ferdowsi's Shahnameh 

revealed that there are various types of processes, participants and 

circumstances as well as their frequencies. This is while their type and 

frequencies in Rostam's speech addressed to the Iranian army is not different 

from his address to Turani's army. The relational process has the highest and 

the behavioral process has the least frequency. The mental and material 

representations justify the higher frequency of the relational process compared 

to the others. Mental clauses showed that the perceptive process has a higher 

frequency than cognitive, desiderative and emotive types. The natural 

similarity of the behavior process to mental, material and verbal processes 

justifies the lower frequency of this process; it is represented through these 

processes. Iran's army is addressed with neutral speech, while Turan army is 

addressed through indicative speech. In addition, the type and frequency of 

identifiers, carriers, attributes, agents, sensors and the other elements such as 

location and manner circumstantial elements have been the discourse 

characteristics analyzed. The concrete evidence of processes, participants, 

circumstances, proper nouns and the high frequency of predicates expressed in 

a past tense and the first person confirms the narrative-descriptive style of this 

discourse. 
 

Keywords: Discourse, Functionalism, Transitivity, Participants, Peripheral 

elements. 
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 A Linguistic-Paradigmatic Approach to a Courtier 

Letter Based on George Yule’s Theory:  

A Case Study of the Retinue of Tagin-Abad’s Letter 

 
Dr. Abolqasem Rahimi1 

Assistant professor, Department of Persian Language and Literature,  

Hakim Sabzevari University 

Dr. Mehdi Rahimi 
Assistant professor of comparative literature at Hakim Sabzevari University 

 
Abstract  

Language is a prominent feature of man and an effective tool for the 

sustained exchange of thoughts, emotions and experiences. The 

fundamental importance of language to create communication processes 

has made the components of this systematic body the subjects of large 

linguistic research from various viewpoints. In this regard, there is also 

a need for pragmatic research. Pragmatics is the study of co-text 

meanings and the exploration of invisible meanings that the speaker and 

writer intend to convey. In this context, courtier letters lend themselves 

to such an analysis well because they are sometimes intended to fulfill 

special, extraordinary and delicate tasks. Because of their existential 

characteristics, such as distinct political conditions, power struggles, 

areas of confrontation between social classes, specific audiences, and 

the like, courtier letters are considered outstanding and thought-

provoking works. Based on the pragmatic theories of Yule, the present 

article examines one of the most prominent courtier letters, namely 

"Letter from the nobles of the Ghaznavid state to Massoud" as reported 

in Tarikh Beyhaqi. The study examines the implicative messages and 

the speech acts of this letter. Realizing the overt and covert messages of 

the letter is crucial because it reflects the power structure and the social 

and human relations in the hidden efforts of the authors to change the 

current political situation. The present study serves as a window to 

understand the special treatment of certain types of literary texts. 

 

Keywords: Pragmatics, Invisible meaning, Speech act, George Yule, 

Courtier Letters. 
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PhD student of Persian language and literature at Ferdowsi University of 

Mashhad 
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Abstract  

Fath Ali Shah Qajar (d. 1870) revived the court poetry by gathering 

poets and paying homage to them. This caused important memoirs to be 

written at his time and the poets' moods and poems to be recorded in 

these memoirs. One of the important memoirs of this period, which has 

not been published yet and little research has been done on it, is the 

memoirs of Madayeh al-Hosseinieh written by Abdolbaqi Isfahani (d. 

1859). This book is a centurial, praiseworthy and local memoir and has 

a special historical value owing to the features mentioned in it. Also, its 

literary and musical prose needs to be literarily analyzed. The purpose 

of this article is to know the historical and content values and the 

literary features of this book. For this purpose, descriptive-analytical 

method and library tools have been used to identify and introduce the 

copies of the book and to study its historical value and special 

intellectual, linguistic, and literary features. 

According to the reviews of this article, the book is valuable in terms 

of the history of literature due to its attention to the predominant poetic 

forms as well as the memoirs of anonymous poets, unique biographical 

information about them and detailed poetic examples. It also has special 

literary values due to its high frequency of rhyming and verbal 

symmetry as well as the extensive use of creative combinations and 

metaphorical forms. Accordingly, it is necessary to correct and publish 

this book. 

 

Keywords: Abdolbaqi Esfahani, Madayeh al-Hosseinieh, Qajar Tazkereh 

(memoir), Stylistics, Introduction of manuscripts.
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 Criticizing Nezami’s Descriptions of  

Leili and Majnoon 

 
Dr. Leila Mirmojarrabian1 

Assistant Professor of the Department of Persian Language and Literature, 

University of Isfahan 

 
Abstract  

Nowadays, content analysis is a widely used method to study literary 

works. It is a systematic, objective and quantitative analysis through which 

the characteristics of the language usage, text words and title descriptions 

are examined through compatibility and correlation of words. The findings 

help to analyze the thematic content and create the central words. Among 

the different methods of content analysis, discourse analysis was selected 

to examine three of the existing descriptions for the poem "Leili and 

Majnoon" by Nezami and determine the correct and incorrect linguistic and 

semantic representations. For this purpose, the controversial verses have 

been studied in the descriptions given by Hassan Vahid Dastgerdi, Behrouz 

Thervatian and Barat Zanjani. The study focuses on the neglected cases and 

seeks to correct the versions in terms of prosody, grammar lexical 

meanings and concepts, and the general meaning of verses. Some examples 

of wrong verses are also mentioned in this research. More important than 

the qualitative or interpretive features of the texts is the scientific criteria of 

dealing with text features through content analysis. In this research, in 

addition to providing concrete examples, the criteria of a scientific method 

of describing texts are obtained. 

 

Keywords: Nezami Ganjavi, Leili and Majnoon, Criticism of descriptions, 

Content analysis, Hassan Vahid Dastgerdi, Behrooz Thervatian, Barat 

Zanjani. 
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Abstract  

Undoubtedly, one of the most important research works in the history of 

Persian literature to date is the Dehkhoda Dictionary. After reviewing 

thousands of books and manuscripts, Dehkhoda devoted more than forty years 

of his life to compiling this Persian-to-Persian dictionary. One of the obvious 

advantages of this work is the quotations given for most words (except the 

entry words) along with one or several examples. These examples are often 

taken from ancient poems and prose texts. Rudaki Samarqandi is one of the 

poets whose works have been cited by Dehkhoda and his colleagues in this 

dictionary. It has been done in such a way that most verses of Rudaki's 

anthology can be found in the dictionary to exemplify words. Nevertheless, by 

examining each example attributed to Rudaki in this dictionary, the authors of 

this article noticed a large number of verses that are not mentioned in Rudaki's 

anthology collected by Nafisi (1940 and 1962). Due to the importance of 

Rudaki's poems, especially the new poems attributed to him, the authors 

decided to verify their accuracy or inaccuracy by examining the verses. To this 

end, the authors examined 73 verses that are not in Rudaki's anthology but are 

recorded in Dehkhoda's dictionary under the name of Rudaki. Eventually it 

emerged that none of these verses belonge to Rudaki. The present article has 

been done in order to correct the attribution of these verses to Rudaki in the 

dictionary and to prevent them from entering future research and printed 

anthologies under Rudaki’s name. 
 

Keywords: Persian dictionary, Dehkhoda dictionary, Rudaki, Inaccurate 
assignments, Correction.  
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